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سخن ناشر

پیوند نوروز و «گل سرخ» با حضرت علی و بلخ

نسبت جشن نوروز با زمین، زمان و فرهنگ

نوروز، نماد ایستادگی و پیروزی

نوروز خمیازۀ تاریخ و نمایۀ آزادیست!

پی شواز بهار، استقبال از آزادی!

داستان چکاد و چکاوک

زمینه و زمانۀ نخستین جش نهای آریایی در شاهنامه؛ 

صال حمحمد خلیق

یعقوب یسنا

آثار حکیمی

حشمت رادفر

رحم تالله بیژ نپور

نجیب بارور

در این ش�ره م یخوانید:

سیدآقاحسین سانچارکی

پیوند نوروز و بلخ بخش نخست:

نوروز در تاریخ  بخش سوم:

از جشن سده تا جشن نوروز

نوروز، یادگار کهن و میراث نیاکان

نوروز در منظومۀ فقهی احناف

قاسم توکلی
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دلایل ستیز با نوروز بخش چهارم:

خواجه بشیر احمد انصاری 

نوروز و آزادي  بخش دوم:



نوروز نماد هویت و مظهر فرهنگ و تمدن ماست

توه مزدگی نوروز ستیزان در افغانستان

ابهامات و بدگمانی ها نسبت به نوروز

از نوروز ستیزی حکوم تها در افغانستان تا ه مگرایی منطق های

نوروز و نظری ههای روابط بی نالملل

نوروزـ جلو هگاه ه مدلی، ه ماندیشی و ه مکنشی برای ه مگرایی

دیپلماسی نوروز و ه مگرایی منطق های

گستردگی معنا و کا رکرد نوروز: از سبک زندگی فردی تا منطق های

رس مها و آموز ههای بشردوستانه در آیین نوروزی

طبیعت گرایی و زیباشناختی در تمدن آریانایی و تأثیر آن بر جشن نوروز

نوروز و موسیقی

عبدالحی خراسانی

عبدالشهید ثاقب

ارشاد نورزی بلخی

نسبت نوروز با مسایل روز بخش پنجم:

احمدضیا فیروزپور

ماندانا تیش هیار

میرویس بلخی

شفیق الله شفیق 

آنا یوسفیان

ندیمه رسولی
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نوروز و هنر  بخش ششم:

بردیا معین

صبورالله سیاسنگ



۱

نوروز ســال ۱۴۰۲ هجری خورشــیدی درحالی فرا 

م یرســد که از ی کطرف ابهامات و ســیاســ تهای 

نوروز ســتیزانۀ عناصــر متحجر از درون قلمرو بزرگ 

نورزوی و از طـرف دیگـر تهاجم پـروژ ههای جهانــی 

شــــــــــــدن از بیرون این قلمرو با آیی نهای نیک و 

پسندیدۀ مل تها و اقوام، سرخصومت گرفته و درپی 

تضـــعیف آن است. از جنوب آسیا تا غرب در پهنای 

رـافیای نوروز، به نا مهای مختلف و با  بـــــزرگ جغــــ
ً

ســیاســ تهای ظاهرا ملی گرایانه در درون مرزهای 

ملی، بخشی از هویت نوروز را کشورها مسـخ کرده با 

رنگ و صـــــــورت ملی از کلیت این آیین فراقومی و 

فرادینی م یکاهند.

نوروز خوانندگان خجسته باد!

بنام خداوند جان و خرد

این جشن ه مآهنگی با حیات دوبارۀ طبعیت زیبا در 

افغانسـتان و به خصـوص بلخ که خاستگاه تاریخی و 

پایتخت فرهنگی نوروز م یباشد، نســـــــــبت دیگر 

اما با این همه، بلخ، افغانســـــتان و نوروز این روزگار 

تیره و ســــــیاه در تاریخ زیاد دیده اســـــــت. هنوز 

خاطر ههای ویرانگر ضــحاکی و چنگیزی در حافظۀ 

این ســـرزمین و مل تهای آن زنده اســـت. چنا نکه 

زمستا نهای یخ زده و تحجر عل یالرغم طنطنه شان 

گذشت و بهار امید نوید بخش فصــ لهای پرثمری را 

دوباره نوید داد، بار دیگر چنین خواهد شـد. پیکار و 

تلاش مستمر آفتاب انجماد  را پایان م یدهد. 

 بخ شها در قلمرو نوروز، با تهاجم و ســــــتیز جدی 

مواجه گردیده اســــت. نوروز به عنوان یک رســـــم 

باستانی و  سنت دیرین که از حافظۀ تاریخ به این سو 

در بلخ برگزار م یگردید، برای دوسال پیهم اسـت که 

در زیر چکم هی نوروز ستیزان، افراط گرایان و لشـکر 

بیگانه از فر و فرهنگ، قرار گرفته و رنج مضـــــــاعف 

م یکشــد.  بلخ این قبلۀ عارفان و عاشقان، نه شکوه 

نوروزی دارد و نه درفش کاویانی آن با نســـیم بهاری 

در اهتزاز اســـــت. حتی لال ه زارهای دشــــــ تها و 

گ لهای کوهی خسته و افسرده، بی ذوق و بی شوق 

جلوه نمایـی مــ یکنند. انگار که به حکم تکلیف و به 

اجبار قد برافراشته اند.

خانۀ مولانا با تعلق فکر و اندیشــه به خداوندگار بلخ، 

این خورشید درخشان حوزۀ تمدنی مشـترک نوروز،  

درپی آن اســــــــــت تا نقش خود را در پا سداری از 

ارز شهای فرهنگی، هویتی و تاریخی ایفا کند.

وز
ور

ــــ
نــ

ـه
مـ

ــا
نـ

ت
س

خ
ۀ ن

�ر
ش

 ۱
۴۰

۲ 
ل

م
ح

ه  
ما

ن 
دی

ور
فر

/

سخنی و سپاسی
تا هست جهان، بود گرامی نوروز!

هنگامۀ عشق و شادکامی نوروز!

آتشکدۀ بهار و مهد زرتشت

ِتاریخ بزرگ بلخ بامی نوروز!
لیلی غزل



واضــــــح اســـــــت که خانۀ مولانا در محدودۀ یک 

نهادفــــــرهنگــــــی، بدون حمایت بــــــی دریغ و 

همکار یهای بی شــــــایبۀ بورد رهبری و همکاری 

این بنگاه فکری و فرهنگی بر آن است که برنام ههای 

سـاختارمند، معیاری، بروز و پیوسـته را در راســتای 

آگاهی دهی از گذشــــــتۀ  تاریخی، فر و شــــــکوه 

ســـــرزمین ما، اجرا نماید. در همین راســـــتا برای 

بزر گداشـــــــت از نوروز با طرح و اجرای برنام ههای 

متنوع، بحث روی ابعاد گوناگون نوروز از طــریق راه 

اندازی گف توگوهای توییتـــــــــــــری، وی بنارها، 

پادکســــ تها و گف توگوهای ویژه، نا مگذاری چهل 

روز بنام شخصــــــی تهای تأثیر گذار تاریخی، سهم 

گیری در تولید مســـــــتند «بلخ، خاستگاه نوروز»، 

گردآوری مقالات و اشـــــــعار برای بنا نهادن و تولید 

مجلۀ «نوروزنامه» در دو بخش «مقالات و شـــعر»، را 

رو یدست گرفت و عملی کرد.
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 بی دریغ نویســــــــــندگان و شاعران ارجمندی که 

مقالات و اشعار شان را برای نشـــــر به ما فرستادند، 

رـاهم آوری، تولید و چاپ دیجیتالـــی این  قادر به فــ

مجله و اجرای ســـــایر برنام هها نبود که در همی نجا 

صـمیمانه از همیاری هم هی عزیزان کمال قدردانی 

و ســــپا سگزاری داریم. در عین حال خانۀ مولانا از 

ســــــــــــــایر عزیزانی که در مباحث، گف توگوها و 

برنام ههای نوروزی خانۀ مولانا ســـــهم داشـــــتند، 

قدردانی م ینماید.

خانۀ مولانا

بهار ۱۴۰۲

نوروز تان پیروز!

رـای پا سداری از فــــرهنگ و تاریخ با عظمت  ما بـــ

سرزمین ما با رو یکردهای نو و تازه، حضـور خواهیم 

داشـــــت و حت یالمقدور تلاش م یکنیم که در کنار 

ادای مسؤولیت، با فرهنگ ستیزی مقابله کنیم.

۲

سخنی و سپاسی



با آثاری از:

صالح محمد خلیق       یعقوب یسنا     

پیوند نوروز و بلخ

بخش نخست



رـاســر  در شــهر مزار شــریف مرکز ولایت بلخ و در سـ

کشـور وقتی از نوروز یادی به میان می آید بی اختیار 
نام «گل سرخ» و نام مولای متقیان حضــــــــــــرت ّ

علی(ک) در ذهن تداعی م یگردد، و این هرگـز بـی 

مناسبت نیست.

البته نوروز به حیث نخســــتین روز فصــــل بهار نیز 

م یتواند با بلخ گره زده شــود، زیرا واژۀ «بهار» که در 

اصل به معنای «پرستشگاه» است و پسـا نها فصـل 

اعتدال ربیعی را که به خاطر آماد هشـدن زمینۀ رفتن 

به «بهار»ها از نگاه باز شــدن را ههای دشــوارگذار از 

جشـن نوروز از جشـ نهای بسـیار کهن آریایی است 

که پیشـینۀ برگزاری آن تا آ نسوی دور ههای تاریخی 
ّ

سـرزمین ما م یرســد و بر پایۀ اســتور ههای ملی ما، 

بنیادگذار آن کیومرث نخسـتین انسـان و نخسـتین 

شاه به باور آریای یها، و به روایتی دیگر یما یا جمشید 

نخسـتین شهنشـاه دودمان پیشــدادیان(تاجیکان 

اولیه) در پایتخت آریانا ـ شـهر بلخ گزین ـ اسـت، و به 

این گونه مـ یبینیم که نوروز را با بلخ پیوندی دیـرینه 

است.

«گل ســرخ» را که نیاکان فرهیختۀ ما هزاران ســـال 

پیش مقدس م یپنداشتند و نقوش و تصــــــاویر آن 

آذین بخش ســـــــــــــــتو نها، دیوارها و روا قهای 

معبدها(بهارها)ی آ نها بودند و در فصـــــل اعتدال 

ربیعی (فصــــــــــــــل بهار) که با استفاده از هوای 

خو شگوار و باز شــــــدن را ههای دشــــــوارگذار به 

«بهارها» م یشــتافتند، بلخ و حومۀ آن با فرشـــی از 

این گل وحشـــی پوشیده م یشد، تا امروز در بهاران 

م یتوان در دش تها و دامن ههای کوهســــاران بلخ و 
حتا بر فراز با مها و دیوارهای گلین و صـــــــــــــحن ّ

بهاری دل انگیز در بلخ بود

کزو سرخ گل را دهان تلخ بود

(نظامی گنجوی)

و نیز نگار ههای «گل ســــرخ» که ســــتو نپای ههای 

«بهار»ها را آذین م یبخشــیده اند م یتوانند گویای 

پیشـــینۀ فرادات (عنعنۀ) «گل سرخ» در بلخ در دل 

تاریخ باشند.

به بلخ گزین شد، بدان نوبهار

ِکه یزدان پرستان آن روزگار

 از بـــرف و  یخبندان، «بهار» خوانده اند، با «بهار» و 

«نوبهار» مشهور بلخ پیوندی ژرف دارد.

مرآن خانه را داشتندی چنان

که مر کعبه را تازیان این زمان

(دقیقی بلخی)

 

نویسنده و پژوه شگر
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  «گل سرخ»پیوند نوروز و 
با حضرت علی و بلخ

صال حمحمد خلیق

۴



از ســـوی دیگر گل ســـرخ چنان نمادی از شـــهید و 

رـان ارجمندش که  شهادت با حضـرت علی (ک) و پس

در راه ایمان و عدالت مرگ ســـرخ را پذیرا شـــده اند، 

پیوندی ژرف دارد و با برگزاری جشــــــن گل سرخ در 

آستان خجســــتۀ مرتضـــــوی در بلخ که با نوروز آغاز 

م ییابد سا لگرد خلافت او با پایان سـرخ زند هگ یاش 

شــــاعرانه گره م یخورد. و برافراشـــــتن علم مبارک 

حضـــــــــرت علی (ک) در شهر مزار شریف به حیث 

سرآغاز آیی نهای جشــــن باستانی نوروز و گل سرخ، 

خاطـــرۀ درف شهای بلند بــــر جهای وارای بلخ کهن 

(بخدی) و حماسۀ پرچ مداری آن حضرت در بسیاری 

از غزوات را پیوندی زیبا م یزند.

حویل یها و باغستا نهای این دیار به تماشا گرفت.
و اما پس از فروغ بخشــــــــــی آیین پاک اسلام که ّ

جشــــن باستانی نوروز با همان فر و شکوهمندی ّ

پارین به هســــتی خود در جغرافیای گســـــتردۀ 

فـرهنگــی ما ادامه داد، مــ یبینیم که باز هم بلخ، 

رـگــــزاری آیی نهای  همواره از کانو نهای گـــرم بــ

نوروزی و فرادات ویژۀ «گل ســرخ» بوده و اســت. 

بخصــوص پس از کشــف آرامگاه مطهر حضـــرت 

علی (ک)، این نماد دلیری، تقوا، ســـخاوتمندی، 

کـرامت، جوانمـردی و آزاد هگـی، در بلخ که مــردم 

آزادۀ ما به وی عشــــــــق م یورزند و از گذشت هها، 

آغازین روز خلافتش را نوروز مـــــــ یدانند، نوروز 

چونان سا لروز خلافت آن حضــرت (ک) در شهر 

آرامگاه او (مزار شریف) به نام «گل سرخ» جشـــن 

گرفته م یشود.

شاعران زبان فارسـی دری حتا در گذشـت ههای دوری ّ

که گاهنام هها در بارۀ موجودیت آرامگاه حضرت علی 

(ک) در بلخ خاموش اند همزمان با ســــتایش نوروز و 

بهار به یاد مولای متقیان م یافتند و این کار اگر از یک 

سـو یادآور پیوند تاریخی نوروز با ســا لگرد خلافت آن 

شود سرخرو در دو گیتی به آور

(مولانا جلا لالدین محمد بلخی)ّّ

آمد بهار خرم و رحمت نثار شدُّ

از موارد دیگری که به نحوی حضــــرت علی (ک) را با 

نوروز و با بلخ این خاستگاه استور هیی نوروز باستانی و 

رسـتنگاه گل سـرخ پیوند م یدهد سـخن گهرباری از 

آن حضــرت (ک) است که در متون کهن آمده است: 

آن حضــــــرت (ک) هنگام پذیرفتن هدایای نوروزی 

هرمزان فرماندار پیشــین خوزستان که به دین اسلام 
مشـرف شده در مدینۀ منوره م یزیســت گفته است: ّ

ّ
کل یوم نیروزنا، یعنی هر روز را برای مان نوروز سـازید! 

و در کتاب «فضــــــایل بلخ» که متن عربی آن پیش از 

حملۀ چنگیز، در بلخ به نگارش آمده اســـــــــــــــت 

م یخوانیم که حضرت علی (ک) خطاب به مسـافری 
ًّ

از اهل بلخ فرموده اســت: ســقیا لبلخها، انها مکتنز 
ُّ بالعلم کاکتناز الرمان بحبها، یعنی خوش و خرم باد به ّ

آب گیاه بلخ، که به علم و علما چنان آگنده اســت که 

انار به دان ههای او.

 

 حضـــرت باشد، از سوی دیگر م یتواند بر هســـتی و 

مورد توج هبودن روضـــــــــــۀ مطهر وی در بلخ در آن 

دور ههای تاریخی دلالت کند:

که فرغندآسا بپیچم به تو بر

گلنار پرگره شد و جوبار پرزره

 

ایا سروبن در تک و پوی آنم

کسی را که باشد به دل مهر حیدر

ُ
صحرا پر از بنفشه و که لاله زار شد

سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شد

(رودکی)
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پیوند نوروز و «گل سرخ» با حضرت علی و بلخ



جشـــــن نوروز یکی از که نترین و با پیشـــــین هترین 

جشــــ نها در تاریخ بشــــر اس ت که با وصف تحولات 

فرهنگی، دینی، مذهبی و قومی در تاریخ بشـر از بین 

نـرفته و ه مچنان ادامه یافته و مه متـر از همه ای نکه به 

جنب ههای اهمیت جهانی جشــــن نوروز افزوده شده 

است. اهمیت جهانی جشـــــن نوروز در این اس ت که 

رـاتـر از ادیان، مذاهب و فــرهن گهای قومــی و… با  ف

فرهنگ جامع ههای بشر معاصر مناسب تهای بشری و 

فرهنگی پیدا کرده است.

یک: پیشــینه جشـــن نوروز به پنج هزار سال پیش از 

امروز م یرسد که نشـان ههای برگزاری آن در خاورمیانه 

(سومر و بابل)، در ایران، افغانســتان، تاجیکســتان و 

آسیای میانه قابل مشــــــاهده است. در سومر و بابل 

ً
جش نهای دیگر، معمولا جشـ نهای دینی، مذهبی، 

قومی و… است. اما جشـــــــن نوروز از آغاز تا امروز از 

مناســـــبات دینی، مذهبی و قومی فراتر رفته و بدون 

برچســــب دین، مذهب و… در فرهنگ بشــــر رواج و 

تعمیم یافته اسـت. بنابراین، در این یادداشـت به چند 

نسبت بشری جشن نوروز اشاره م یشود:

دو: دین زرتشـتی در جریان سال، شش جشــن به نام 

گاهنبار دارد که هــــــر گاهنبار به پیدایش موجودات 

توسط اهورامزدا، ارتباط م یگیرد. گاهنبار ششــــــم 

زرتشتی آخرین گاهنبار و جشن زرتشـتی در آخر سال 

است. این گاهنبار به تکمیل شدن آفرینش جهان و به 

ویژه آفرینش انسـان ارتباط م یگیرد. در بیســ توپنج 

حوت برگزار م یشــده و به مدت ده روز یا بی شتر ادامه 

م ییافته است.

جشن نوروز با ششمین گاهنبار زرتشتی با تفاوت 

پن جروز مصــــــــــــــادف شده است که در دور هی 

ساسانیان مردم گاهنبار ششم و جشـن نوروز را با 

پیشــین هی دین زرتشــتی به پنج هزار سال نه به چهار 
ً

هزار ســــــال (تقریبا) از امروز م یرســــــد. بنابراین، 

خاس تگاه جشن نوروز کیش زرتشتی نیست و جشـن 

نوروز یک جشــن خاص زرتشــتی نیســت. طوری که 

ادیان، آیی نها و فرهن گهای پیش از دین زرتشــتی از 

جشـــــن نوروز و برگزاری آن استقبال کرد هاند؛ کیش 

زرتشـتی نیز از این فرهنگ بشـری (جشــن نوروز) در 

منطقه استقبال کرده است.

جشـن نوروز با منظوم هی آفرینش آغاز م یشده است. 

ه مسرایان، منظوم هی آفرینش را م یخواند هاند و شاه 

حضــــــور م ییافته است؛ با حضــــــور شاه خواندن 

منظوم هی آفرینش و اجرای رســــــــــــ مهای آیینی، 

چگونگی پیدایش و آفرینش جهان تمثیل م یشــــده 

اســـت. (رجوع شـــود به پژوهش در اســـاطیر ایران– 

مهرداد بهار و به اسطوره و رمز– میرچا الیاده). نویسنده و استاد دانشگاه 
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نسبت جشن نوروز
با زمین، زمان و فرهنگ

یعقوب یسنا

۶



اگرچه هیچ جشـــنی ب یمناسبت به ادیان، مذاهب و 

آیین جامع ههای بشــری نیســـت. هر جشـــنی بنابه 

مناسب تهای فرهنگی بشـر پیدا شده است. نسـبت و 

برقراری مناسب تهای جشـن نوروز با ادیان، مذاهب و 

آیین جامع ههای بشـر باعث ک ماهمیتی جشــن نوروز 

نم یشود؛ برخلاف به اهمیت بشـــری جشـــن نوروز 

م یافزاید. جشــن نوروزی در دور های از تداوم خویش 

با آیین و فرهنگ زرتشـــتی مناسبت معنادار بشـــر ی 

برقرار کرده است. اما در تدوام پســـین خویش از دین 

زرتشتی جدا شده و بدون برچسب دینی و مذهبی در 

فرهنگ بشر به راه خود ادامه داده است.

ً
تفاوت پنج روز پ یهم و نســــــــبتا ه مزمان برگزار 

م یکرد هاند. بنابراین، در دور هی اســــــــــــــلامی 

خاس تگاه جشـــن نوروز و پیشـــینه فرهنگی آن 

درست شناخته نشده و با گاهنبار ششم زرتشتی 

یکی دانسته شده است. این عدم شناخت جشن 

نوروز و گاهنبار ششــــــم دین زرتشــــــتی و عدم 

تفکیک این دو، باعث شــــــــده که نوروز را همان 

گاهنبار ششـم بدانند و بگویند که جشـن نوروز از 

جش نهای خاص زرتشتی است.

سه: جشــــــــــن نوروز با جغرافیای طبیعی منطقه و 

تجرب هی انســان از کشـــت و تکرار زمان (تغییر سال) 

ارتباط دارد. جغرافیای طبیعی منطقه از نظـر تغییـر و 

تحول آب و هوا طوری عیار شــده که آب و هوای چهار 

فصـل به طور جدی قابل احســاس است؛ یعنی بهار، 

تابسـتان، پاییز و زمسـتان به طور حسـی برای انسـان 

این جغرافیا قابل احساس و درک است. این احسـاس 

باعث شده اس ت که انسـان این جغرافیا در فصـل بهار 

به طبیعت و آب و هوا واکنش نشان بدهد. این واکنش 

انســان به فصـــل بهار، در واقع م یتواند خاس تگاه و 

اشاره شد که جشــــن نوروز به کشــــت و زمان ارتباط 

م یگیرد. منظور این اس ت که شناخت انســان از سبز 

شدن و سر برآوردن دانه در فصـل بهار و نوروز از خاک، 

برای انســـــــان باستان، مای هی شگفت و تعجب بوده 

است. با این شناخت، بشـر د هنشـین شد و به کشـت و 

زراعت پرداخت. بنابراین، جشن نوروز به تجرب هی بشر 

از کشــاورزی ارتباط دارد و جشــن کشـــاورزی و سبز 

شدن دانه است.

چهار: جشــن نوروز، جشــن تجدید حیات و زندگی، 

جشــن طبیعت، جشـــن تغییر سال و زمان، جشـــن 

کشـــــاورزی و جشـــــن سپا سگزاری از خوب یهای 

طبیعت و احساسات انسـان نسـبت به طبیعت است. 

ادیان، فرهن گها، امپراتور یها از این جشن استقبال 

و این جشــــــــــــن را نه تنها که برگزار کرد هاند؛ بلکه 

کوشید هاند جشن نوروز را خودی و متعلق به فرهنگ و 

کیش و آیی نشان کنند.

بنابراین، جشن نوروز به هیچ دین و آیین خاصی تعلق 

نم یگیرد؛ زیرا جشن نوروز جشنی جدا از ادیان است 

و از نظر برگزاری به هیچ دینی ربط نم یگیـرد، فقط به 

طبیعت و تغییر دقیق و واقعی سال ارتباط م یگیرد.

پنج: جشـن نوروز را پیروان هر دین و آیینی و هر قوم و 

کشوری به این دلی لها م یتوانند برگزار کنند: جشـن 

خاس تگاه و آغاز شک لگیری جشن نوروز باشد.

ارتباط جشــن نوروز با زمان این اس ت که در یک سال، 

چهار فصل تمام م یشود و با آغاز سال، چهار فصل باز 

تکرار م یشــــود؛ این تکرار، تجرب هی زمان را دورانی و 

دایر هوار نشــان م یدهد. پایان زمســـتان، پایان زمان 

است. آغاز بهار و نوروز، آغاز زمان است. انســــــــــان 

باستان این هراس را داشـ ت که زمان پایان یابد و تکرار 

نشــــــود. بنابراین، از ای نکه زمان تکرار م یشد؛ آغاز 

زمان جشن گرفته م یشد.
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نوروز متعلق به دین خاصی نیســــت. جشــــن نوروز 

متعلق به زمین و طبیعت اسـت، زمین و طبیعت خانه 

هم هی ما است. جشن نوروز طبیع یترین جشن تغییر 

ســال اســـ ت که دقی قترین ارتباط را با حرکت زمین و 

تغییر سال دارد. بنابراین، همه م یتوانند این جشن را 

برای تغییر ســـــــال برگزار کنند و به ی کدیگر تبریک 

بگویند و برای ی کدیگر آروزی سال خوب کنند.

جشـــــــن نوروز را برای پا سداشت از زمین، برای 

پا سداشت از تغییر سال و گذشت زمان و گذشت 

یک سـال زندگی ما و…، برای پا سداشـت از بهار و 

آغاز کشـــت و رویش برگزار کنیم. جهان امروز اگر 

ارزشی دارد و اگر نســـــــــــــبت به گذشته از نظر 

فرهنگی متنو عتر اســــــت، به دلیل کثر تگرایی 

فرهنگی و به رسـمی تشـناختن تنوع فرهنگی در 

جهان است. ای نکه مردم جهان به جشــــــــن نوروز 

علاق همند شد هاند؛ به این معنا اس ت که امروز جشــن 

نوروز مناسبت جد یای با زیســــــ تمحیط، زندگی و 

زمین برقرار کرده است. بنابراین جشن نوروز م یتواند 

در تقویم بشــر روز پا سداری از زیســ تمحیط و زمین 

نیز دانسته شود.

شش: افغانستان (خراسان) در مرکز حوز هی فرهنگی  

و تمدن یای قرار دارد که به این حوزه در مناســــــبات 

فرهنگی جهان، ایران فرهنگی نامیده م یشــــــــود. 

بنابراین هر رویداد فرهنگـ یا ی که به این حوزه ارتباط 

بگیرد، بی شترین ارتباط را با افغانســـــــتان دارد. اما 

حکوم تهای معاصر افغانســتان معمولا این جا یگاه 

منطق های و تمدنی را در نظر نگرفت هاند. متاســــــفانه 

گروه طالبان با جشـن نوروز و جشـ نهای ملی مردمی 

افغانســـــــــتان و منطقه دشمنی دارند و از این گروه 

نم یتوان گله کرد، زیرا این گروه اگر با جشـــن نوروز و 

فرهن گهای روادارن هی بشــری دشمنی نکنند، دیگر 

نم یتوانند یک گروه تندرو بنام طالب باشــــــــــــند. 

طور یکه اشاره کردم حکوم تهای افغانســــــــــتان 

آ نچنا نکه لازم است هی چگاهی به جشـــــــــن نوروز 

اهمیت نداد هاند. اهمیت ندادن به جشـــــن نوروز در 

حقیقت اهمی تندادن به جا یگاه فـــــــرهنگـــــــی 

افغانســــــــــــــــتان در حوز هی تمدنی نوروز است و 

حکوم تهای افغانســـــــــــتان خواست هاند جا یگاه 

فرهنگی و تمدنی افغانســــــتان را در حوز هی تمدنی 

نوروز خالی کنند. خو شبختانه جشــن نوروز با جان و 

روان و فرهنگ مردم افغانسـتان ارتباط عمیق بشــری 

دارد و مردم در هرصورتی از جشـــــــن نوروز ب هعنوان 

فرهنگ و هویت تمدنی خود پا سبانی م یکنند.
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 آثار حکیمی       حشمت رادفر       سیدآقاحسین سانچارکی

نوروز و آزادی

بخش دوم 

با آثاری از:



در میان مــردمان حوزۀ نوروز که گـــروه های قومـــی 

مختلفی اند، اصــــل نوروز یگانه و شـــــبیه هم برگزار 

م یشود، اما جزئیات برگزاری آن تفاو تهایی دارد. در 

میان تاجی کهای خراسان نوروز مردم یترین جشــن 

است.

 آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار

رـافیای نوروز، به ویـــــژه  در بی شتــــر از مناطق جغـــ

خراسان/افغانســتان زمســتان فصــل سرد و سختی 

است. وقتی این فصــــــــــلی از سال به پایان نزدیک 

م یشـــــــــود، هوای نوید بخش بهار بر تن درختان و 

تپ ههای خاکی و کو ههای سرسخت هندوکش و دامنه 

های آن م یوزد. زمین و  زمان، در هها و ســــخر هها به 

رستاخیز بهار م یپیوندند، درختان شگوفه م یدهند، 

با کنار رفتن دامن ســــــــپید برف از دامن ههای کوه، 

جوان ههای ســـــــبزه و گ لهای بهاری، رخ از نقاب بر 

م یکشـند و نرم نرمک نوروز بر جان و تن شان م یدمد 

و بهار همان رستاخیز طبیعت و این فصـل لبخند خدا 

بر زمین، فراگیر م یشود.

این دگرگونی طبیعت، به قول سعدی همه را عاشـق و 

دلباخته م یکند.

 هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است

چند روز مانده به نوروز، کودکان و نوجوانان روســتاها 

به جســـتجوی گل نوروزی م یروند. این گل زرد رنگ 

پیش از هر گل و گیاهی دیگر به خو شآمدگویـی نوروز 

می برآید. در کنار گل ســـــرخ (لاله) که نماد نوروز در 

ســرزمین ما به ویژه بلخ اســت ، گل نوروزی نیز نماد و 

نوید دهنده نوروز اســـــــــت. نوجوانی که  این گل را 

م ییابد، چنان خوشـحال م یشـود که گویی گنجی را 

یافته است.

در شــب نوروز عمدتا خانواد هها گرد هم میایند و همه 

اعضـــــای خانواده در یک محل عمدتا نزد پدر و مادر 

جمع م یشـوند و نان شــب را با هم م یخورند. بر ســر 

با یافتن گل نوروزی، نوجوانان روســــتا گرد هم جمع 
ُ

ِشــــده و گلی را که با گل اطراف آن برکنده اند با خود 
داشته و شب هنگام به درب خان هی هم روستای یهای 

رـانۀ نوروزی مــی خوانند و هدیه نوروزی  خود رفته و تـ

دریافت م یکنند.  شــــرط دادن هدیه هم دیدن روی 

گل نوروزی است.

بانوان به ویـــژه دختــــران جوان، از هفت هها پیش 

برای رســـــیدن نوروز آمادگی م یگیرند. لباس نو 

تهیه م یکنند، ســمنک یا ســمنو آماده م یکنند، 

هف تمیوه و غذاهای ویـــژۀ نوروزی مـــی پــــزند، 

خان ههای شــــــــــان را تمیز م یکنند و گرد و غبار 

کهنگی و ناپاکی را از روی لباس، ظـرف، دیوار و در 

و پنجــر ههای خانه و دل و دماغ خود مــ یزدایند و 

برنامۀ گروهی  گردش در دامنه های روســــــــتا را 

م یریزند. مردم از شــهرها به دامن طبیعت رفته و 

به شادمانی و تفریح م یپردازند.

نویسنده و روزنام هنگار 
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سـفرۀ شــب نوروز، غذای ویژه آماده اســت که بخش 

اصلی آن برنج و سـبزی م یباشـد. همه دور سـفره نان 

شــــب نوروز گرد هم آمده، بزرگ خانواده (پدربزرگ یا 

مادر بزرگ،) با دعای خیر و آرزوی ســـــال خوب برای 

اعضـای خانواده و دعا به روح رفتگان، به تقســیم غذا 

آغاز م یکند.  

صــــــبح روز نوروز، جوانان و کودکان به عیادت بزرگ 

سـالان م یروند و نوروز و ســال نو را تبریک م یگویند، 

بزرگســــالان (پدر بزر گها و مادربزر گها) به کودکان، 

نوجوانان و تازه عـــــــــرو سها مقداری پول به عنوان 

نوروزی تحفه م یدهند. پسران نامزد به خان هی همسر 

آینده شان تحفه نوروزی که شامل لباس و غذا اسـت، 

مـــــ یبـــــرند. این گونه نوروز به قدردانـــــی از هم و 

همبسـتگی خانواد هها نیز کمک م یکند. کسـانی که 

از هم دلخور اند، روز نوروز باید با هم آشــــــتی کنند و 

رفتن به مزار درگذشـــت هها و یادکردن و خواندن دعا به 

روح آ  نها نیز بخشــــی از رسم نوروز است. باور بر این 

اســـت که در روز نوروز هرکاری که انجام دهی تا پایان 

ســـال تکرار م یشــــود، برای همین همه کوشــــش 

م یکنند کار خوبی انجام دهند و شاد باشـند تا خوبی 

و شادی فراگیر شود.

نوروز، این رسم کهن و ریشــــه دار طی هزاران سال از 

پس همه زمســــــتا نهای سرد طبیعی و ایدیولوژیک  

پیـــروزمندانه به در آمده و در این حوزۀ تمدنــــی، در 

نظا مهای مختلف پاس داشـته شــده و امروز به عنوان 

میراث غیرملموس جهانی، برای همه محترم است.

این گونه اســـــت که نوروز بی هیچ دلیل و برهانی، بر 

همه چیز و همه کس مســــتولی می شود، فراگیر می 

شود و هوای همگان را تازه م یکند و فارغ از هر تعلقی 

بر همه یک سان شادی به بار م یآورد.

طالبان که در سال ١٣٧٥ بر کابل مســــــــلط شدند، 

بزر گداشت از جشن نوروز را در مناطق زیر سلطۀ خود 

حرام خواندند و از هر گون ه شـادی و شــادمانی در این 

روز، جلوگیری نمودند.

پیام این جشــن در کنار مهرورزی، زیباپســـندی، 

پاکی، دوس تداشتن و شکرگزاری، ایســـتادگی و 

پیروزی نیز اســـت. نوروز به ما آموخته و م یآموزد 

که هیچ زمســـــــتانی با همه سختی و سردی اش 

همیشگی و پایدار نیست.

 اما پس از سـقوط حاکمیت طالبان و با روی کار آمدن 

نظام جمهوری، جشن نوروز در خراسان/افغانسـتان، 

همه ساله به عنوان جشن رسمی بزر گداشت م یشد. 

این جشــــــن در همه شهرها به ویژه بلخ که به عنوان 

خاستگاه و محل رسمی برگزاری این جشــن شناخته 

اما در کنارپاسداری از این جشــن، دشمنان نوروز نیز 

همواره تلاش کرده اند تا بزر گداشــت و تجلیل از این 

جشـــــــــــــــــــــــــن را در زادگاه و سرزمین نوروز، 

خراسان/افغانستان کم رنگ سازند.

به روایت تاریخ، ممانعت از بزر گداشـــــــــت نوروز در 
ً

درازای عمر – حدودا - سه هزار ساله اش در افغانستان 

امروزی، برای نخســـــتین بار در زمان طالبان صورت 

گرفت.

نوروز که جشــــن ملی مردم افغانســــتان و آغاز سال 

خورشـیدی اســت، طالبان با حرام اعلام کردن آن در 

زمان تسلط خود، تاریخ خورشیدی را که تاریخ رسمی 

افغانستان در زما نهای گذشته و امروز است، به تاریخ 

قمری تغییر دادند. این گروه در دور نخســـــت سلطۀ 

شان علاوه بر نوروز، تمام جش نهای فرهنگی و مدنی 

غیر پشـتو نها را در مناطق زیر ادارۀ خود تحریم کرده 

بودند.
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در جغرافیای نوروز، مردمانی با باورها و تعلقات قومـی 

گوناگون اما مشــترکات فرهنگی زیســت دارند. آ نها 

نوروز را فارغ از دین و ایدیولوژیی، به عنوان یک جشن 

فرهنگی و مردمی همه ساله به شیو ههای خود تجلیل 

م یکنند. چنان که در طول هزاران ســـــــــــــــــال، 

حاکمی تهایـی متعدد از ادیان و اقوام مختلف بـر این 

سـرزمی نها حاکم و ســاقط شــدند، اما نوروز همواره 

ادامه یافته و حضور داشته است.

از نظر گروه طالبان، نوروز جشن پیش از اسلام است و 

بنا بر این نباید تجلیل شـــــود، در حالی که در درازای 

بیش از ١٠٠٠ سال تاریخ اسلام در افغانســـــــــتان، 

حکوم تهای اســــــلامی نه تنها که تجلیل از نوروز را 

مانع نشــــــدند، ب لکه آن را به صورت با شکوه گرامی 

م یداشتند.

م یشود، با شکوه تمام بزر گداشت م یشد.

حالا با حاکم ســــــــــــــــــــاختن دو بارۀ طالبان بر 

خراسا ن/افغانســـتان، این گروه نیز به صورت رسمی 

بزر گداشت از نوروز را حرام دانسـته و هرگونه تجلیل و 

شـادمانی در این روز را ممنوع اعلان کرده اسـت. حتا 

در دستوری که وزارت این رژیم به ملاهای مســـــاجد 

ابلاغ کرده اسـت تا در روز نوروز در موعظه های شــان 

بگویند، آمده است که جشـــن نوروز متعلق به فارسی 

زبانان بوده و هرگونه بزر گداشت از آن ممنوع است.

رـاسـر تاریخ، برای تبیین رفتار افراد و  همین گونه در س

گرو هها به نیک و بد، خط روشـنی ترسـیم شـده اسـت 

که باور و رفتار انســا نها را متناسب به آن اندازه گیری 

اکنون نوروز ت نها یک جشــــن فرهنگی نه، بلکه یک 

هویت و نماد ایســـــــــتادگی در برابر جهل، تروریزم، 

ز نستیزی و ایســـتادگی در برابر خشــــونت و حذف 

است. گرامی داشت از آ ن، رسالت هر انســــان آزاده و 

باورمند به آزادی و انسانیت است.

روح شهدای ایستادگی در برابر تروریستان شاد. برای 

رزمندگان مرد و زن در برابر تروریســـــــــــتان، آرزوی 

رـای  رـای میهن آزادی و آبادی و بـــــ پیـــــروزی، بـــــ

سیاس تورزان شرف و هوشیاری تمنا دارم. سال پیش 

رو  را  سال آزدی مردم و سرزمینم آرزو م یکنم.

رـای تفکیک خوبـی از بدی و    کرده اند. به بیان دیگـر ب

زشتی از زیبایی، راهی و رسمی پیشـاپیش روی بشــر 

گذاشته شده است تا کورسویی باشد که راه گم نشود. 

برای تشـخیص افکار و رفتار طالب، در کنار اعمال 

غیر انســـــانی ب یشمار این گروه چون کشــــــتار 

ب یگناهان، دشمنی با زن، خشــــــــونت و جهل، 

دشـــــمنی با هنر و فرهنگ، دشـــــمنی با زبان و 

فرهنگ فارسی، دشمنی  با این جشــــن زیبا نیز، 

م یرســـاند که این گروه اهریم نصـــفت، چقدر با 

انســانیت، با خوبی، با زیبایی، با شادی و مدنیت، 

ستیز آشتی ناپذیری دارد. گروهی که حضـــــــور و 

تداوم سلطه اش، بلای جان مردم و فرهنگ ما خواهد 

بود.

به امید این که مردم ما به عمق فاجعۀ حضــــور طالب 

پی ببرند و برای پا سداشـــــــــت از فرهنگ، هویت و 

داشت ههای شان آگاه شوند.
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این مبلغان تندرو از مناطق قبایلی پاکستان، مدارس 

مذهبی ولایات مشــــــــــــــرقی و جنوبی به شمال و 

رـاطیون مذهبـی با نوروز و دیگـر  مخالفت طیفـی از اف

نمادها و مناســـــب تهای تاریخی و فرهنگی بومی در 

جغرافیای تمدنی ما ســــــــابقۀ طولانی دارد. اما این 

تلا شها اگرچه در گســـترۀ آگاهی و شعور اجتماعی 

پیامد برعکس داشته و ارز شمندی این مناسبت را در 

توالی نســــــــــ لها تداعی کرده است، اما ک مرنگ و 

ک مرن گتر شــدن و حتا به فراموشــی ســپرده شـــدن 

بخشـــــی از آیی نها و مناسک نوروزی غیر قابل انکار 

است. 

تلاش برای حرام قبولاندن بزر گداشــــت از این روز از 

ورای آموز ههای مذهبی در دوران «دفاع مســـتقلانه» 

حکومت داکتر نجیب الله و از ســـــــــــوی طلب ههای 

جهادی مدارس مذهبی پاکســــــــــتان به مثابۀ یک 

رو یکرد تبلیغاتی وارد فضـــــــــای سیاسی – مذهبی 

افغانســـــتان شد و از آن پس به برنامۀ سالیانۀ مبلغان 

جهادی/ مذهب یای بدل شد که پســــــا نتر به جاده 

صاف ک نهای طالبان و جریا نهای تروریســـتی بدل 

شدند.

به هـــر پیمان ه ای که نوروز در زادگاه اش به انــــزوا 

کشـــانده شده و سال به سال از آیی نها و مناسک 

آن کاسته م یشود. در ایران، آسیای میانه و شـمار 

زیادی از کشـــــــورهای پیرامونی، از دریای خزر تا 

بحیره ســــیاه و از شــــرق میانه تا کران ههای چین 

حدود ٣٠٠ میلیون انســــــــان نوروز را به عنوان 

جشــن باستانی زایش و سرزندگی طبیعت گرامی 

م یدارند و این روز همه ساله زمینه و بهانۀ ایسـت 

برای شــــــادمانی و ســــــرور و رقص و پا یکوبی و 

آفرینش صدها قطعه شعر و ترانه و تجدید پیمان با 

فرهنگ نوروز که ســـــهم برازنده و غیر قابل انکار 

این حوزه در گسترش فرهنگ و دانش و آگاهی در 

جهان در کنار دیگــر مدنی تهای پی شرو و تأثیـــر 

گذار تاریخ بشریت را تداعی و بازنمایی م یکند. 

در ســال ١٣٨٨ خورشـــیدی برابر با ٢٠٠٩ میلادی، 

جشن نوروز به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشـر از 

سوی سازمان یونســـکو به عنوان جشــــن جهانی به 

رسمیت شناخته شـد، در منطقه نیز تلا شهایی برای 

بازتعـــریف نقش و جایگاه نوروز راه اندازی گــــردید. 

اولین و آخرین جشـــــــــــن جهانی نوروز به میزبانی 

افغانســـــــتان در نوبهار ١٣٩٣ در ا رگ کابل در سایۀ 

و شما لشرق و مناطق مرکزی افغانســـــــــــتان سفر 

رـایــی، تــرویج و تقدیس  مـ یکـردند و در کنار جهادگـ

خشـــــونت، به دشمنی آشکار با ارز شها، داشت هها و 

ریش ههای تاریخی و تمدنی ساکنان سرزمینی که قرار 

بود به «ام القرای جهان اســـــلام» یا لانۀ امن هراس 

افگنان بی نالمللی و مرکز جهاد جهانی اســــلام بدل 

شود، نیز آغاز کردند.  نویسنده و روزنام هنگار
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حشمت رادفر
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تهدیدهای امنیتـی و تبلیغات گــرو ههای مذهبــی به 

گونۀ بســیار ک مرنگ و بی رمق برگزار شد که پس از آن 

گلیم مراسم رسمی مشـــترک منطق های بنام جشـــن 

جهانی نوروز در سراسر این حوزه برچیده شد. 

ه مزمان با گســــــــترش تبلیغات نوروز ستیزانه، قلم 

بدسـتان و پژوه شگران زیادی در تبیین جایگاه نوروز 

مقال هها و تحلی لهای زیادی نوشـــــــــــتند. مباحث 

رســان های داغ و فراگیر در این باره راه اندازی شـــده و 

خلاصــه ادبیات نوروزی قابل توجهی تولید شـــد که 

رـام  بی شتـــــر آن به کنکاش در پیوند با حلال و حـــــ

با این حال نوروز ه مچــنان نوروز ماند و هما نگونه که 

استاد ر هنورد زریاب در آستانۀ نوروز سـال ١٣٩٤ گفته 

بود، مردمان این حوزۀ تمدنی بدون توجه به رسمیات 

و تشریفات حکوم تهای شان نوروز را جشن گرفتند و 

رـای زایش و  مـــ یگیـــرند و هما نگونه که طبیعت بـــ

ســـبزینگی و خورشـــید برای نثار ســـلامی دوباره به 

طبیعت منتظر اجازۀ کسـی نمی نشـیند، نیازی برای 

ای نکه سال ی کبار برای نجات این آیین باستانی از شر 

تبلیغات ملاهای پاکســــــــــــتانی صف آرایی کنند، 

نم یبینند. 

در سالیان پســــین در حالی که گرام یداشت نوروز به 

رـگـزاری بندار بــ یرنگ و رمق افغانــی در باغ بابــر و  ب

سخنران یهای خشک و بی درون مایۀ سیاسی در ارگ 

و مراسـم جهنده بالا و میله گل ســرخ در مزار شــریف 

خلاصه شده بود، مناسبات و رسم و آیی نهای نوروزی 

به مـرور زمان و تحت تأثیـر تبلیغات روحانیت قومــی- 

سـیاسـی برخاسـته از آ نسـوی دیورند، از متن جامعه 

تقریبن به فراموشـی سـپرده شــد یا به برگزاری ختم و 

خیرات های فاقد درو نمایه های فـرهنگـی و تاریخـی 

تقلیل ماهیت داده شد. 

ادبیات مذهبی ســــتیز هجویانه با نوروز از حاشـــــیه 

نویسی فقیه خراسانی قرن دهم هجری به نام ملاعلی   

قاری به یک حدیث منســـــــوب به پیامبر اسلام مایه 

گرفته و ه مچنان قیاس و تأویل تفسـی ر بردار و سسـت 

بنیادی که در این اواخر گرو ههای افراطی از یک آیه از 

قرآ نکریم ارایه کرد هاند، خلاصه م یشود. در حال یکه 

در پیوند با نوروز به درازای سه هزار سـال و با دسـ تکم 

۴۰ زبان زندۀ دنیا، متن و ادبیات و شـــــعر و فرهنگ و 

فلســــــــفه وجود دارد و فرما نروایان این حوزۀ بزرگ 

تمدنــــی، نوروز را ب هعنوان یک آیین فــــرهنگــــی و 

کشاورزی ه مخوان با طبیعت پاس م یداشت هاند. 

با این حال آ نچه بویژه پس از ســــــقوط جمهوریت و 

سلطۀ زورمدارانۀ طالبان بر افغانسـتان مســلم به نظر 

م یرسـد ای نکه گرو ههای افرا طگرا و نوروز ســتیزان تا 

حدود زیادی به اهداف خویش رسـیده اند. برگزاری و 

بزر گداشت نوروز در سراسر کشـــــــور عملن ممنوع 

اعلان شــــده، آیی نها و رســــم و روا جهای نوروزی تا 

حدود زیادی رنگ باخته و افغانســــــتان به قبرستان 

بزرگی شباهت یافته است که بجز از ناقوس مرگ و رنج 

و اندوه صدا و ادا و رنگ و زنگی ندارد.  

ادبیات، پارین هگی و پهنای جغرافیایی رســــــــــــم و 

آیی نهای نوروزی در حدود ٢٠ کشــور منطقه و جهان 

ن هتنها که منزوی و فراموش شده نیســــت که به هزار و 

یک دلیل در حال افزایش و گســـــترش هم است. در 

ایران جمهوری اسـلامی نیز در ٤٥ ســال گذشــته به 

استثنای مقاطع مشــخص، روی خوش و نگاه مثبتی 

به ارز شهای تاریخــی و تمدنـــی بویـــژه نوروز وجود 

ندارد، اما در تمام این مدت مـــــــــردم عید نوروز را با 

پنداشــــته شـــــدن نوروز از منظر آموز ههای مذهبی 

م یپرداخت. 
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در کنار ب یمیلی و نبود دید ارز شمدار نسـبت به نوروز 

در ذهن حاکمان افغان و جهادگرایان کلاســیک و نو، 

همانند بســــــیاری از ارز شها و مناسبات فرهنگی و 

تاریخی این حوزه، ســــــتیز با نوروز از جدال تمدنی– 

رـاب و دیار عجم در لباس دین و مذهب  تاریخـــی اعـــ

متأثر بوده کما ای نکه همواره با ایلغارهای فرهنگی و 

هما نگونه که در آســــــــــــیای میانه، ترکیه، عراق و 

بخ شهای دیگـری از این حوزه، نوروز در مقاطعــی از 

تاریخ با چال شهایـی روبـرو بوده، اما از آ نجایـی که به 

عنوان یک جشن فرهنگی، مردمی ه مزمان با خیزش 

و رویش و زایش طبیعت در ضــــــمیر اجتماعی مردم 

نهادینه شــده اســت، بر تمامی این موانع و چال شها 

چیره شــده و اکنون در قطار میرا ثهای گرا نســنگ 

بشــــری معرف فرهنگ، تاریخ و مدنیت حوزه تمدنی 

زبان پارسی در یونســــــــکو و سازمان ملل متحد قرار 

گرفته است. 

آیی نها و مناسک و عنعن ههای آن بر پا داشته و نسـبت 

به حقانیت و ارزشـمندی نوروز شـک و تردیدی به خود 

راه نداده اند. 

نگاه حســــــــــــــادت آمیز، تقلیل گرایانه و سیاسی 
ُ

مجموع ههای بشــــری و خرده فرهن گهای پیرامونی 

هم روبرو بوده است. 

رـایطی که ن هتنها رســم و آیی نهای نوروزی راه پر  در ش

رـاســـر  ملال انزوا و فراموشـــی را م یپیماید ب لکه ســ

سرزمین ما اسیر پنج ههای بیدادگر افراطیت مسـلح و 

گروگان کهنه درد بدخیم «افغانیت و اســــــــلامیت» 

اســــــــــت، در کنار کار و پیکار و تلاش برای رهایی و 

پشتیبانی از نهضـت آزاد یبخش میهنی در حد توا ن و 

امکانات ما، آیی نها و رســـــــــم و روا جهای نوروزی را 

بازنمایـی و باز پــروری کنیم و اجازه ندهیم تا منادیان 

اسلام سیاسـی و جهاد جهانی که در نیم قرن گذشـته 

تمامی عرصــــــــ ههای زندگی ما را با افیون افراطیت 

تخدیر کرده و در افســــــــــــون ادبیات نفرت انگیز و 

عقلانیت گریز خویش شـــــــناور کرده اند، ه مچنان 

پیکرۀ دردمند فرهنگ، تاریخ و جغرافیای مان را با درد 

و رنج و اندوه و اسارت د مساز و مبتلا نگه دارد. 

نوروز تان پیروز!
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بهار به عنوان روزی نو، ریشــــه در عمق تاریخ دارد وتا 

همین اکنون پژوه شگران نتوانســـــته اند سر آغازی 

برای این روزخجســــته ومیمون بیابند و نطفۀ آغازین 

شــک لگیرایی نوروز را با اســتدلال بیان کنند، حدس 

وگما نها فراوان اســـت اما حقیقت چیزی اســـت که 

هنوز در پـــــردۀ ابهام باقــــــی مانده، همین قدامت 

ودیرینگی است که اهمیت وریشـه دار بودن این آیین 

باستانی واین جشن فرخندۀ آریایی را نشان م یدهد، 

نوروز سر آغاز بیداری طبیعت وجشن رستن وشکفتن 

وسبزشدن است، بیدل م یگوید:

منتظران بهار، بوی شکفتن رسید

مژده به گ لها برید، یار به گلشن رسید

لمعۀ مهر ازل بر در ودیوار تافت

 علاوه بر این، نوروز  راز  و  رمزها ونشـان ههای دیگر نیز 

دارد، این روز نماد تعادل است، هما نسـان که گردش 

ایام و لیالی در نوروز به تعادل نزدیک م یشـــود، مزاج 

انسـانی و خوی و خلق وی نیز باید رو به تعادل نهد ودر 

بینش و نگاه انســان، در داوری، در واکنش وعم لکرد 

وی نیز همآهنگی وتوازن پدید آید.

جام تجلی بدست، نور ز ایمن رسید

نوروز روز بیداری اســـت، در این روز طبیعت می جنبد، 

بیدار م یشود، خاک نفس م یکشــــد، نســــیم، پیغام 

پویایی و شــکوفایی را در گوش باغ و راغ زمزمه م یکند، 

زمین ســــبز و زنده وزیبا م یشــــود،  تازگی و طراوت و 

زیبایی در همه جا برق م یزند وشادی مانند گل وحشی 

درصحرا، مسـت و مخمور و سودا زده م یخندد و پیرهن 

چاک م یکند، چنا نکه خیام م یگوید:

نوروز روز داد و دهش و بخشـــش وجود و سخا نیز 

هســــت، در این روز آسمان سخاوت نشــــان می 

دهد، پهنای سینه اش را به گســــــــــتردگی نگاه 

خداوند بر روی زمین وزمینیان م یگشــــــــاید  و 

روشـــــــــنایی و آفتابش را بی دریغ به همه اطراف 

واکناف عالم هدیه می کند.

در طرف چمن روی دل افروز خوش است

خوش باش و زی مگو که امروز خوش است

از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست

بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است

نوروز روز پاکی و پاکیزگی وصفا و نظافت نیز هســـت، 

هما نگونه که نگاه آسمان پاک وشسته وشفاف است، 

خانه و کاشانۀ ما نیز باید شســـته و پاک باشد، خان هها 

گردگیری و همه جا آب پاشـــی و جاروب زده شــــود، 

درخشـــش و صفا و تا زگی در هم هجا به چشــــم آید و 

درخت وگل وگیاه همراه با زندگی انســـــــا نها یکجا 

بشاش و پر طراوت گردد.

نوروز روز شادی و سرور  و  مستی است، چراکه زندگی 

در این روز نو م یشــــــود، خون حیات در عروق خاک 

وگل  و گیاه ودرخت به جریان م یافتد، نشاط و تحرک 

نویسنده و روزنامه نگار
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پیش واز بهار،
استقبال از آزادی!

سید آقاحسین سانچارکی

۱۶
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امروز  روز شادی و امسال سال گل

نوروز روز نو، سخن نو و پیام نو است؛

 سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر

اگر در بلخ، شهر مولاعلی و در همه مزارات نا مدار 

افغانســتان، جهند هها بر میافراشتند وعلم ها به 

اهتــزاز مــ یآوردند، ب هخاطـــر تجلیل از خاطـــرۀ 

تاریخی عدالت علوی از ی کســـو و شـــهامت بی 

بدیل ابومســــــلم خراسانی به خاطر زدن سر بی 

عدالتی وتعصـب قومی و اهتزاز بیرق دادگری در 

جهان اسلام از سوی دیگر است.

بهار طبیعت وجشـــن باستانی نوروز به همۀ دوستان 

مبا رک باد!

جنبش همه ذرات هســــتی را به رقص و پا یکوبی در 

م یآورد، شــــــور آواز در گلوی خاک می دمد و غزل – 

 ســـال نو باید با رو یکرد تازه و حدیث نو و روای تهای غزل ترانه وسرود برلب طبیعت سبز م یشود.

شیرین آغاز شود، اما گویا اینکه این کشـــــور همواره 

خلاف طبیعت ســیر کرده و گرد شها و چرخ شهای 

ایام در اینجا  باژگونه بوده است، به رو یکردها وحرف 

و حدی ثهای تازه چندان امیدوار نمـــــ یتوان بود اما 

م یتوان انتظار داشـــــــــت که ملت و ملت مداران ما 

رـاه با طبیعت و  اندکــی بی شتـــر تکان بخورند و همــ

رویش گ لها و سبز هها و جوشش چشمه ساران دست 

به کار تازه شـــوند و پیغام نوی به مادر میهن عرضــــه 

کنند.

  در نوروز ، چشــــــم هارا باید در زلال آبیی عاطفه ها 

شســـــت، نگا هها رابا شبنم گلبرگ ها شفاف ساخت 

وبصـــــیرت هارا تیز وصافی کرد وطوردیگر باید دید، 

یعنی درست، صحیح، بی پرده وعریان ، سال گذشته 

را باید به خاک ســــپرد با همۀ کینه ها و کدورت های 

خودی و درونی، دســت ها را به هم داد و دســته ها را 

یکی کرد و باید به پیشــــواز بهارشتافت، به پیشــــواز 

آزادی....

نوروز روز دادگری است، چنا نکه جمشید در نوروز  به 

داد می نشسـت، صلای عام م یداد وبه ب یعدالت یها 

رســـــیدگی م یکرد وچنا نکه م یگویند امام علی در 

این روز برتخت نشـسـت، غریو عدالت زمین و زمان را 

پر کرد وخیل یها که تاب عدالت علی را نداشــــــتند، 

صـــــفوف مخالفت آراســــــتند، عل مهای عداوت بر 

افراشــــــــتند و  واقعات جا نکاه پدید آوردند، اما در 

نهایت پـرچ مداد و دهش وفـ رهــی به اهتــزاز در آمد، 

پرد ههای سـیاه پاره گردید وگاو فتنه بر ریگزار ناکامی 

زانو زد و ضجه کرد.

 فسانه گشت وکهن شد حدیث اسکندر

ســـــــــــــال پار با همۀ  روای تها وحکای تهای تلخ و 

دردناکش سپری شد، سرزمین گل و آفتاب و آیینه در 

چنگال مهیب زمســتان و سرما و سردی دهشــتناک 

گرفتار گردید و خروار خروار درد و فاجعه از راه رسـید و 

فرزندان مام میهن آواره و بی خانمان یا زیر شــکنجه و 

تعذیب و یا هم به کام مرگ سپرده شدند و اکنون سال 

نو  از  راه رسیده است. 

نوروز روزشـــــــــادی، ســــــــــرور، لبخند ،خاطره، 

خو شخویـی، نیکـی ، نکویــی، نیک حالــی، امید و 

روشنی است:

نیکوست حال ما که نکو باد حال گل

۱۷

پی شواز بهار، استقبال از آزادی!



رحم تالله بیژ نپور        قاسم توکلی        نجیب بارور

نوروز در تاریخ

بخش سوم

با آثاری از:



آیین نوروز و جشن هستی بنیاد نوروز را باپرس شهایی 

شناسایی می کنیم که اگر این پرسـ شها نمی بودند، 

هرگز برای شناخت روشنی از این آیین و این جشــــن 

نیاکان، که بسیار پردامنه و پهناور است، راز و رمزی  را 

درنمی یافتیم. آموز هها و یافت ههای انســان پیشـــینه 

زیست سرزمین های کوهسـتانی درنوار هندوکش، از 

نرم و درشت موازین خاک پیوسته و آهســته گرد آمده 

اند و باورهای بدیهی و  زای شهای زیســــــتی  را بررخ 

انســان آن رو زگار و از آن بدی نسو کشــیده است. پنج 

پرسش مهمی که از باورها و زیســـــت ههای انســــــان 

کوهسـتان نشـین پنج هزار سال پیش از مســیحیت، 

دراندیشــۀ مابر م یگذرد و برای آن پن جهزار پاسخ باید 

باشد، ی کسره در زمینۀ نوروز، بهار و سال نو درسه باور 

و برآوردۀ نو، پیش می آید. پرسـش ا زگذشـت ههای دور 

پاســــــخ نزدیک م یخواهد و پاســـــــ خهای نزدیک 

پرس شهای بســــیار دور را بر می گشــــایند. باچنین 

نگاهی درم ییابیم که درشـناسـنامۀ نوروز، گاه پیروان 

این آیین را پایه گذاران آن دانســـــــته اند وگاه بینش 

ونگرش اســــطور های را تاریخ آن پنداشــــته اند. این 

روایت ش هواژه فارسی از نوروز جمشیدی؛ 

چیستی، چرایی، چگونگی و ماهیت نوروز؛

پرســـــــــ شها را بدی نگونه دربرابر دانایان م ینهیم، 

تاپاسخ آگاهی بخش هم از آگاهان برشود. 

نوروز چیســـت؟ آیین نوروزی را چه کســـی پی نهاد؟ 

فلســــــــفه و مفاهیم نوروز باوری ا زکجا باز آمده اند؟ 

سرگذشت نوروز بکجا م یرسـد؟ این آیین با دین و دید 

خدا باوری و خدا باوران چه نسـبت دارد؟ مگر نوروز به 

ی کبارگی پیداشده است؟ جشـن نوروز، سنت نیاکان 

فردوسی جمشـــــید نام ههای فراوانی را بررسی کرد، 

پیش از او نیز شماری در پی بیان پیشــــــــــــینیان و 

شـناختنی کردن اسـطور هها و فرازهای تاریخ باسـتان 

در جغرافیای پهناور ایرا نزمین بودند. ســــــــــــخن 

داشــــت هها و نوشـــــت ههای فراوانی دراین جلگه و در 

خراسان فارسی بوده است که اگر از تهاجم و شمشـیر 

رـگذشـت  تازیان فرهنگ سوز، نهان مانده باشند، ازس

دور و درازی برای سرزمی نهای بســــــــیار به روشنی 

سـخن خواهند زد. داشـت ههایی چون: یادگار زریران، 

کارنامه اردشیر بابکان، تابشـــــنامه، خدای نام کها، 

گفت ههای شــــنفتگان، شـــــاهنامۀ ابوموئید بلخی، 

شاهنامه مســــــعود مروزی( دروازی!)، هفت فرشته 

(چکامه های رابعه بلخی)، شاهنامه دقیقی طوسـی، 

شاهنامه ابومنصـــــــــور، تاریخ  طبری، ستای شنامه 

حنظله بادغیســــی، سرای شنامه رودکی، شهروزنامۀ 

شـهیدی بلخی، شـناسـنامة شــهریاری تخارســتان، 

سغدنامه و بســـــی نام ههای دیگر دراختیار فردوسی 

بوده اند. 

نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه
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 و چکا وک

رحم تالله بیژ نپور

۱۹

داستان چکاد
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است و یا باور آفرینشی انسان است، یا نیاکانی رفتار و 

نیز پیشــینۀ آن تاکجاست؟ روشنی بدهم که پاسخ به 

این پرســـــــــــــ شهای هزار پهلو در این بیان کوتاه 

نم یگنجد و از این روی پاسخی هم  دراین یادداشـت 

فشرده داده نمی شود. 

درنخست؛  نوروز آیین است، سنت است، رفتاراست، 

باور است، شناخت است، زیســــــته است، برساخت 

است، فهم است و فرهنگ است. نیاز برشده از زیسته 

و جســــتار انســــان در نفس زندگی او و آشنایی او با 

زندگی و طبیعت است. پیشــــــــینه انگاری نوروز، 

ماهیتا یک برســـاخت داســـتانی و اســـطور های 

است، اما درمیان باورهای دانش محور پسینیان، 

با رو یکرد زیستی از مفاهیم هستی باوری انسان 

نی کسرشت، در روزگار دیرین و پیشـــــــین، مایه 

گرفته است. دوران جمشید میترایی و آیین میترایی 

پیشــا جمشــیدی در هفت هزار سال پیش از امروز را 

نم یتوان غیر از پرداخ تهای افســـــــــــــــان های با 

برساخ تهای دانش باوری به سـنجه و سـخته گرفت. 

هی چکس بدنبال دریافتن دوران  راســتین یا راســتی 

آزمایی زیستی جمشید شاهنشاه پیشینیان (پی شتر 

از آریای یها، تبارهای پیش از پیشـدادی ها و تبارهای 

دیرین زیســـــــته در دو سوی رود آمو! ) نبوده است و 
َ َُ نیست. واژۀ روزه یا روز غیرازاین که کابری گاه و سنجۀ َ

ُ زمان بوده است، روش و زیســته سنجی هم گفته می َ

شـده اسـت. ازاین گفته این خواسـته بر م یشــود که 

نوروز پیک ناگهان برنیامده است و این جشــن و آیین 

کهن، مایه در پایه های دانســـــتن و دریافتن چندین 

هزار بهار آدمی زاد پیش از ادیان الهی، داشته است. 

پیشـینه انگاری و پا کنهاد پنداری نمادین جمشــید 
درآنســـــوی تاریخ ( پیشـــــاتاریخی! ) ماهیت رمان ُ

رویاهای انســــان فرادیس و برآیین ( نیکســــرشت و 

نیکجوی !) است؛ آیین نوروز؛ فرخنده فرگشـت آیین 

باوری وآیین باوران هستی نگر، برای باورهای انسـان 

و سن تهای برساخته اوست. سـن تها برسـاخ تهای 

اجتماعی دره مسویی مفاهیم انســــان و هســـــتی 

(طبیعت) اویند، سرگذشت و سـرشـت آیین نوروز چه 

راستین و چه آنســـــوی باورهای راستین؛ پا در زمین 

نی کسرشتی و شادمان زیسـتی برای نمردن و زندگی 

را ماهیت بخشـیدن دارد.  این آیین درنگاه نخســت، 

بیش ازهـر مفهومـی به آفـرینش زیبایــی، باورنمودن 

ماهیت زیبایی وخوبی خوبان دراین آفرینش و همـزاد 

شاد زیسـتی بوده است. پیرایه ها و پیراست نهای این 

آیین نمیرایی را برای انســان در رویش و رستن دوبارۀ 

پدید هها و پدیدارهای خا کزیســت، به نمایش در آور 

ده است. 

نوروز فرایند و برآیند آموختن و آموز ههای انســان 

از  زندگی، طبیعت، هسـتی و بهانه پردازی به این 

یافت ههای پردامنۀ انسـان در دراز زیسـتی اوست.  

نوروز در فهم ســــــــــــــاده انگارانۀ نیاموختگان 

درنمـ یگنجد، باورهای دینـی نیـز درخور ماهیت 

فلســـفی و واقعیت هســـتی نهاد این اندیشــــه 

نیســـــتند و نم یتوانند باشند. درهی چگاه و هیچ 

جایـی دین گـزاران به نوروز و آیی نهای فـرا دینــی 

اندیشه نیاورده اند، برخی رو یکردهای پسا دینی 

و بهانه سـازی ناخرســندان ناچیز اندیش بی باور 

به ژرفای هســتی و پدیدارهای زندگی است. نوروز 
َ

رـافیای عجم  و عــرب را به بینش و  رـگونگــی جغـ دگـ

نگرش برم یتاباند، درعرب از این سنخ و صـنف چون 

طبیعت نوروز آوری و نوروز باوری نبوده اســــــــــت، 

باوردینی عربی هم با آ نکه آسمانی گفته شده اسـت، 

مگر نوروز پذیر نیست.» 

شـماری از آگاهان فرهنگ دینی و بی شــماری از بی 

دانشــــــــــــــان سرشار ازدین؛ هنگامی که از نوروز 

م یشنوند، روز برسرشان شام بی دمشـــــق می شود 

۲۰

داستان چکاد و چکاوک



وز
ور

ــــ
نــ

ـه
مـ

ــا
نـ

ت
س

خ
ۀ ن

�ر
ش

 ۱
۴۰

۲ 
ل

م
ح

ه  
ما

ن 
دی

ور
فر

/

رـآن  ای نکه گویا علمای دینـی درحوزۀ مفاهیم نوروز ب

اختلاف دارند، فقط با گذشت زمان مصــــطلح شده 

است، کسی که هنوز از نوروز فرار م یکند تا به تاریکی 

جهنم برسد؛ مخلوق جهنم است، کسـی که از ژرفای 

جهنم به نوروزم ینگرد و برای آن سـیمایی م یتراشـد 

که آن را ناپذیرا و بی ماهیت وانمود ســازد، در ماهیت 

انســان بودن خودش گمان بســیار است.  شماری از 

دین خویان ملام تگر خداوند، چندان چشم بسته به 

کورسـو ها نگاه م یکنند که از سـر خیره سـری و از بار 

ب یباوری در اندیشــــه و یافت ههای خویش، ب ی توازن 

م یشوند و باخشـــونت زبان به سخن می آشوبند، که 

سخن از سزاواری تهی م یشود و آنان با درشـ تخویی 

و  واگویــی از دهن بو یناک خویش، غیبت غ مناکــی 

برای هســــــــتی وگرد شهای طبیعت و آفرینش سر 

م یدهند و بر م یخوانند. 

گفتمان بی پرســـــــــمان حوزۀ باور دینی، که در آن 

روحانیان ناظر بر ندانســــــــتن برساخت نوروز، یک 

ســــــــــرزمین مردم فریب خورده را با دروغ و نادانی 

خویش درچنبـرۀ بـ یخــردی گــرفتار نموده اند، هم 

وحشــتناک و هم تبســم انگیز است. فرایند باورهای 

دینی( اصـــل و فرع ) هیچ یک درپایگاه دریاف تهای 

وگسـترۀ خیال خشــونت در اندیشــۀ بیمارشان آب را 

خون م یگرداند و روشنی را قیرگون. آ نچه بســیار    ی 

رـای بیان باور  رـاهان آیین نوروز! ) ب ا زگویا دینیان ( گم

گــزارندۀ دروغین ( راوی ) روایت مــ یکنند، تا مفهوم 

نوروز و آیین های پیوسته به آن را ناروا بدارند و روائیش 

را حرام بخوانند، خشـونت و هسـتی ستیزی خود را از 

گلوی خدا و پیامبــر او فــریاد مــی کنند، تا خدا را در 

آفرینش این گیتی و هســــــــتی آفرین شگر نبینند و 

خدای نوروز  را با نوروز و خدا باهم بدور افگنـند. آ نها 

برای ندانســـتن و جهالت خویش، خیال م یکنند، با 

آوردن نام  راوی ناپذیـرفتنـی از گویا حدیثــی اندرین 

باور، قوانین مقوم زمین، گشــــت و گرد شهای روی 

زمین، خیــــزش و رویش گیاهان و منظومۀ گــــردان 

گیتی  را م یتوانند نبینند و از باور مردم هم شسـتشـو 

بدهند. 

بهار سـا لگرد دارد، سـال نو نوگردنده اسـت، طبیعت 

پویا و پایدارمی شود، گیاهان و درختان و ریشـه داران 

رـگرم  ازخاک برمی خیزند و به زندگی و رشد خویش س

م یشوند؛ آب و خاک و باد و نســـیم، هوا و ابر و تابش 

آفتاب دگرگونی می یابند، ســبزه و بت هها  و میو هها از 

نخســـــتین شگوف هها تا فصــــــل پختن چندین ماه 

فاصــــــل هها را  راه م یروند.  رنگ و رخ زمین دگرگون 

م یشــــــــود و آنچه از  زیر  زمین و یا در روی زمین به 

زندگـی پــرداخته بود، دوباره به آرامش چند ماهه بــر 

م یگردد و می پردازد و اینســــت که همه هســــتی و 

رـآورد ههای دل آن تا بهار دیگــر  موجودات، زمین و فـ

سر به نیســـــــــتی م ینهند و از پیدای خویش ناپیدا 

م یشوند. 

نوروز بهان های اسـت، بهینه گرا و بهین های اسـت بهانه 

گرا! نوروز فریادی است در ژرفای هستی و هسـت ییی 

اســـــت در ژرفای نو وتا زگی!  نوروز نیرویی اســـــت 

برخاسته از آفرینش و آفرینشی است برشده از نیروی 

خلاقیت وفرزانگی!  نوروز نشــان های است از پیراسته 

داری زمین بدســـت نیرومند خلقت و خالقی اســـت 

پیراســـــــته دار پیوند و پایداری موجودات در زمین!  

نوروز ماهیتی اسـت از زیبایی، شــادی، خرســندی، 

خداگونگی، درخشــــش و جلو ههای نیروی الهی در 

دل هســـتی و هســـت ییی است از زنده و مرده شدن 

خاک زیسـتی موجودات!  نوروز فریادی است از زبان 

گیاه، گرد، زره،  کوه و ســنگ، دشــت و دریاها، باغ و 

چمن، در و دیوار و شب وروز و همه رو زگار.

۲۱

داستان چکاد و چکاوک
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دینی( اصـــل و فرع ) هیچ یک درپایگاه دریاف تهای 

سزاوار مناظره و مناقشـــه، آزمون بخردی ندیده اند و 

خرد پایه هم نشــده اند. درآن  روایت گری، بازخوانی 

متون نص، با فهم نادرســـت و روش ناروای گویندگان 

نقال برمردم نابیدار دین زده، مضــحکه وار، هزار هزار 

بار برخوانی شده است.  برین پایه پیداست که فرایند 

فردیت نوروز، درکهکشـــــان های قیری، تاری کخانۀ 

سـیاه آســمان بی آفتاب را، پی شکش کورســو نگران 

دین خوی آشـــــفته باورنموده اســـــت. رجزخوانی 

نخســــت علمای مذهبی درباب نوروز، انکار خداوند 

است؛ انکار فرگشـــــــت و منظومه الهی است، انکار 

روش نترین رازهای هســــــتی درگردش زمین است.  

نبوده اند و هیچ یک نوروز آشــــــنایی نیاموخته و این 
ُ

ِآیین در خورد و خرد آ نها هم نبوده اســـــــــت. دین 
دـگان، به همان انداز های که خدا را نادرســـت  باورشـ

فهمیده اند و هرگز برنیافتند؛ آفرینش و آفریدگان او را 

نیز هرگز نم ییابند و در نم ییابند. 

بســــیاری از روا داران و هواداران پا سداری از نوروز، 

سنجش و اندیشه درباره نوروز، دانستن و پرداختن به 

نوروز و مفاهیمی دراین داربســــت را از سرمهر وارونه 

م ینگرند؛ آ نها نیازی  را پ یگیر م یشوند که برخورد 

شــــــماری از دین خویان زهر اندیش را به زاویۀ نوروز 

باوری درهم بیامیـزند.  قالب کـردن نوروز در ظـرفیت 

دینی و فروکاســــتن ارز شهای آن برای لحاظ کردن 

پوی ههای دینی، هم آن و هم این را تنزل م یبخشـــد. 

پیداســـت که نوروز در جا یداد باور دین نم یگنجد و 

هیچ ه مخوانـی و ه مباوری نیـز با آن ندارد، بنابــرین 

نوروز در آفرینش، هســــــــتی، ماهیت و پرداختن به 

زندگی و پویایی، طبیعت محور و خاک بنیاد اســــت؛ 

دین دراین حوالی نم یروید، کارش ســـــــرزمین تن 

انســان و جایگاهش باو رگاه انســـانی بر پایۀ فرمان و 

فریاد الهی است.   

جمشید و آیین نوروز؛ 

ساختار و گفتار پیش داد (پیشــــدادی) ،تنها مفهوم 

تباری را برنم یتابد، واژۀ « داد » در زبان فارســــــــی 

باستانی، درفارسی میانه و فارسی فردوسی، «دوران» 

نوروز باوران، نوروز پســـــــــــندان، نوروز پاسداران و 

نوروزیان، این آیین فــربه تــر از ادیان، فــرزی نتـــر از 

باورهای مذهبی، فرازمندتر از ســــن تهای ســـــتبر 

تاریخی و فراه متر از شکوه و شیون هســــتی  را بر رخ 

دین نم یکشــند. آیین نوروز در باورهای اسطور های، 

دین و داد نیســــــت، هیچ داد و دینی هم آیین نوروز 

نیست، این آیین از ادیان پیشینه تر و دیرینه تر است. 

درآیین نوروز  واقعی تها چندان دیدنــی و دریافتنــی 

اندکه که به دروغ، به افسانه پروری، به رویکرد داشتن 

و پیوند و پیوستگی هســـــــــــــتی و زندگی نیازمند 

نم یباشد. بماند که دراین پیوند سخن بسیار است. 

پیش از این نگاه کوتاهی به سرچشــــمۀ نوروز  رفت، 

نوروز پیش از جمشـــــید و پیشــــــینیان او نیز درنزد 

کوهسـتانیان، جشــن و ترتیبات شگون باوری داشته 

است. جمشـــــید با انگیزه و باوری که برایش ازدل رو 

زگار برتافته بود، از دانشــــــمندان و سرگذشت داران 

بوبیدها دید و بابت ها شــــــــنید، او بوبید و باب تهارا 

درهم آمیخت، برای آن جشــــن برخی ویـژ هگ یهای 

تازه نهاد و آن را به آیین مردم پیوند داد. هزار ســــــال 

پیش هزارســـــــالگان پیش ازخویش را در محور این 

آیین، شناسـایی کردند و همان گونه پلکان هفت پیله 

اسطوره و تاریخ را رفتند و جمشید  را از میان باورهای 

پیشــــــین برگزیدند.  هزاره تاریخ فردوسی برهمین 

روشـی که بما رسـیده اسـت، پله پله  به گذشــته رفته 

اسـت و از آن دیار دور شـناسـنام ههای رویایی و خیال 

انگیز برای ما برگزیده اند. 

۲۲

داستان چکاد و چکاوک
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 گروه های ه مراه و هم درگاه جمشـــــید از این دست 

بودند: 

رـایان و شــاعران، مبلغان و  ١. ســخنوران (چکامه سـ

آموزگاران) .

٢. سنج شگران (دیوان مالی و محاسبات). 

٣. سرکشان (قافله بران و قافله داران). 

٤. سخته گران ( برنامه سازان و مشورت دهندگان).

٥. سر برآوردگان (جوانان و نیروی تازه انسانی). 

و « زمان » را معنی و افاده مـی دهد. همین گویش در 

دوسوی  رود آمو در امتدادکوهســـتا نزمین، در زبان 

رـآوردی  دروازی و تاجیکــــی، رواج کاربــــردی و بــــ
ُ

بســـیاردارد. یکی از پرسش انگیزترین سخن درگرد و 
َ

نوای جمشـید پیشـدادی، این است که او را پایه گذار 

آیین نوروز دانســته اند، د هها برهان و ناگفته سخنان 

پیوسته دراین پیوند، نشا نگر آن است که در دربار و یا 

رو زگار جمشید آیین نوروز پا سداری شده است، پایه 

گذاری نشــــده است. این آیین به هزار ههای پیش از 

جمشید و پیشینه تر آن نیز شگون و گواه هرمنوتیکی 

داشته است. 

داستان جمشــید شاه، استوار به ساختار ستون پذیر 

دربار اوست. این چهارمین شاه بزرگ پیشدادی است 

که ازسوی بیشـــــترینه خردمندان و یاد آورندگان او و 

دورانش، نوروز آفرین شـــناخته شـــده اســـت، مگر 

مـــــ یتوان این دریاف تها را از ماهیت به  واقعیت و از 

واقعیت به ماهیت چرخش داد.  دانســــتان گفته اند 

که جمشــید بزرگ آن حکیم حاکم و آن حاکم حکیم، 

د هها تن از دانایان و آگاهان آشنا به رموز  و  راز زمین و 

هســــــــتی، گل و گیاه، حیوان و زنده جان، پرنده و 

چرنده، دشـت و دامنه، سـیل و ســنگ، گرد و خاک، 

کشـت و کاشت، چید و برداشت، ریخت و پاش، دره و 

دریا، کوه و صـحرا، درخت و ســبزه، و برخی کارهای ی 

را پایه نهاده است، که او را از پیشینیانش برتر و گزیده 
تر داشـــته اســـت. درگرد، درباش، درســـاز، دربود، َُ

دربان، درباز، درجنگ و ... تــــــرتیباتـــــــی بود که 

پیرامونیانش بکارهای دربار او سرگرم بودند. د هها تن 

از دان شمــــــردان، بخـــــــردان، آگاهان و توانایان، 

آه نگران و آت شگران، چارپاشـناسـان و چار واداران، 

کشت کاران و کاشته گران و نیز بسیار کس، اندر دربار 

او بودند و در سفری از بلخ به بیرون از آن س هصد تن ا و 

وکاروانش  را همراهی م ینمودند. جمشـــــــــــید  را 

پیشـــــــینیان و از آن میان البیرونی، شاه کاروا نها و 

کاروان شاهان نیز گفته است. 

جمشید شاهنشاه همراهان و همیشـه باخود بودگان 

را به پله های گوناگون مرتبه و جایگاه م یگذاشـت، او 

وزیران ( نیروی رهبری)، سـریران (بزرگان دسـتگاه)، 

رزمندگان (سپاهیان و سربازان)، سـروران(نخبگان و 

دانایان) و سرآمدگان (جوانان دختر و پســــــــر) را به 

مقتضـــای توانایی و کارآیی، در برابر هم م یگذاشت. 

این جدا سازی و پس و پیش داشتن نیروهای انسانی 

ماهیت ســـاختار آ نها را برم یتابید؛ بدی نگونه همه 

خویشتن  را با او در پیوند م ییافتند. جمشید باهوش 

و همیشـــه باوری خویش همه کســــان  را در زمینۀ: 

پردامنگی و پر بهره گی، دیرندگی و دیر زیســـــــتی، 

پیشیندگی و پیشـینگی، سودا و سویدای دل خویش 

و کار آمدی و ناکا رگــــی نــــزدیکان و دور افتادگانش 

آرزوهایی داشت. پنج تن یاپنج گروه از انســـان ها در 

دربار و پس از جایگاه او ه مچون اوبودند؛ سـخ نوران 

و سخ  ن گستران، سفته گران و سخته گران، سرکشان 

و سروران، سریران و زر سازان،  و نیز سربرآمدگان! 

۲۳

داستان چکاد و چکاوک
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برنشستی شاه برتخت سران

 اختران برداشتی تخت روان 

برسریرش شاه شاهان سرنشین

برقفایش مردمان تخت چین

رسم نو آورد شاه اندر جهان

تازه آیینی به بلخ باستان 

رفت بردشت دراز و سرخرنگ 

دید یکسرلال ههای رنگ رنگ 

ازبردشت و کناری می گذشت

  خو نسرخ لاله هابر روی دشت

دید جمشید این روان انگیز روز 

 برنشستی برزمین باشور و سوز

بابزرگان گفت: ای روشنگران

 نقش نقش رنگ می بینیدتان؟ 

من ازین فردوسگه کی میروم 

تا برین نیکو نگاهی نگذرم

فهم نیکوی نیاکان ازچه بود؟ 
َ

 آمد اندرگفت شان فر و ستود؟ 

این بگفت و داستان آغاز کرد

گفته آمد، بازتر این را زکرد 

شاه جمشیدان؛ 

سِنداد: 

شاه گفتا ایست: ای دانای راز! 

 من همیندم یافتم رازی دراز

گفتی نوروزان همین امروز باد؟  

خوشتر از نوروز نشنیدم نهاد! 

بر شنیدم از تو ای فرزانه مرد! 
ِاز همین امروز روز تازه وردَ

برکف این سنگ نقش نو بزن 

 هم از امروز وهم از دور کهن 

وانکه ازما پیش آمد پیش رفت 

 یابسرمارفت یاخورشید و تفت

روزهای رفته را نتوان گرفت  

 بس همین امرو ز را باید شنفت

خستگان زندگی ناشاد و سرد  

 رفتگان و رفتگی پایان درد

پرشود از بودن داد و درنگ  ََ

  دادگرآید زمین وخاک و سنگ

هرکسی از خستگی برباد شد 

  خستگی برباد و او آزاد شد  

پاسدار گردش دوران شویم  

ِ چرخش نیکو و ماچرخان شویم 

جمشید و بلخ و نوروز؛

۲۴

داستان چکاد و چکاوک



نکتۀ جالب ای نکه بر اســــــــــاس پژوه شهای اخیر 

به زعم عموم شــاهنامه پژوهان، پیکربندی شــاهنامۀ 

فردوسی مشـــــــــتمل بر سه بخش اصلی م یباشد: 

نخســــت بخش اساطیری (از آغاز کتاب تا پادشاهی 

فریدون)، دوم بخش حماســـی (از قیام کاوۀ آهنگر تا 

مرگ رستم) و سوم بخش تاریخی (از اسـکندر رومی تا 

یزدگرد ســـــوم). (١) از آ نجایی که نوروز یک مبداء و 

سرآغاز زمانی محســـــــــــوب م یشود و پرداختن به 

سرآغازهای مدنیت آریایی در بخش اساطیری صورت 

گرفته اســـت. برای فهم این نقطۀ عطف مهم تاریخی 

(یعنی نوروز) م یبایســت بخش اساطیری شاهنامه را 

کمی ژر فکاوی نماییم. در نگاه نخســـــــــت، بخش 

اساطیری وجهی لامکان و لازمان دارد، بدین معنا که 

اندیشـــــــه جهان وطنانه بر آن سایه افکنده و تا هنوز 

رویدادهای این بخش مهم از شـــــاهنامه مکا نمند و 

البته زما نمند نشـــده اند. در عصـــر اساطیری هنوز 

رـان و توران و روم و اقالیم هف تگانه دیگــر  جهان به ایـ

تقسیم نشده است و انسـا نها تحت رهبری نخسـتین 

پادشــــــــاه (کیومرث) در جدال دائمی با دیوها قرار 

دارند. 

تاریخ نگاران غربی و شــرقی بر روی شــاهنامه، دیوها 

نیز انسـان بوده اند اما جامعۀ اولیه آریایی به شدت در 

خود فروبســــته بوده است و از طریق غیریت سازی با 

رـامون، جهان بینـــی خاص خویش را خلق  محیط پیـ

نموده که بر مبارزۀ ابدی با دیوان پلید اسـتوار بود. اما 

در این میان پادشاهان پیشـــــــدادی علاوه بر نبرد با 

دیوان، بسـیاری از مظاهر تمدن، تکنولوژی و فرهنگ 

را نیــز از همان دیوها مــی آموخته اند. کیومـــرث در 

شاهنامه نخســتین انســـان است، در زمان او جامعه 

آریایی اولیه در کوهسـتا نها سکونت دارد و انسـا نها 

هنوز پلنگینه پوش هســــــتند. کیومرث طبق روایت 

شــاهنامه آیین پادشــاهی  را در ماه حمل (برج بره یا 

همان فروردین ماه) بنیان می گذارد اما فردوســـی در 

این بخش هیچ اشار های به نوروز نمی کند:

که گیتی جوان گشت ازآن یکسره (٢)

بتابید از آن سان ز برج بره

در بخش اسـاطیری شــاهنامه زمان رویدادها و حتی 

مکان آنها مجهول و تیره و تار اســــــــت و از این منظر 

بیشــــــــــــــــتر شبیه کتب مقدس سایر ملل است. 

چو آمد به برج حمل آفتاب

چنین گفت کایین تخت و کلاه

کیومرت آورد و او بود شاه 

جهان گشت با فر و آیین و آب 

نویسنده و استاد دانشگاه
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از جشن سده تا جشن نوروز

قاسم توکلی

زمینه و زمانۀ نخستین جشن هاي آریایی در شاهنامه؛ 

۲۵
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جهاندار پیش جهان آفرین

که او  را فروغی چنین هدیه داد

شب آمد برافروخت آتش چو کوه

بگفتا فروغیست این ایزدی

سده نام آن جشن فرخنده کرد 

پرستید باید اگر بخردی 

جهانی به نیکی از او یاد کرد (٤)

پس باید به این نکته نیــــــز اذعان نماییم که همانند 

سـایرآثار اسـاطیری، قدسـی و حماسـی (از حماســه 

گیل گمش تا ایلیاد و اودیســـــه هومر تا کتب مقدس 

عهد عتیق و...) نوعی آشـــفتگی زمانی و مکانی حد 

اقل در این بخ شهای شــــــــــــاهنامه (بخش های 

اساطیری و حماسی) مشــهود است. فضـــا، مکان و 

زمان در گفتمان اسـاطیری و حماســی د ر هال های از 

قداســــــت و رمز  و  راز قرار دارد چرا که  ب ه زعم اغلب 

شـــاهنام هپژ وهان، بخش اســــاطیری و حماســــی 

شاهنامه در حقیقت عصــر گذار خدایان  و  اله ههای 

مقدس ماقبل زردشتی (امشـــــاسپندان) در قامت و 

قالب پادش اهانی نیم هخدایی-نیم هانسـانی است که 
از فره کیانـــی، حمایت یـــزدان، پی شبینـــی آینده، ّ

توانای یهای فیزیکی و روحی مافوق انســـــــــــانی، 

نوشـداروی جادویی، ارتباط با ســروش پیا مآور یزدان 

و... نیز برخوردارند. از همین روســـــت که خوانش و 

فهم  شخصــــــی تها و مکا نهای خا ص در شاهنامه 

بدون مطالعۀ ســـــایر متون مقدس یا تاریخی مرتبط 
ً

ممکن نم یباشــد چرا که شــاهنامه کاملا زیر ســـایۀ 

اوســتا و وندیداد (کتاب مقدس زردشــتیان)، ســایر 

متون مزد یسنا، دینکرت، خدا ینام کهای عصــــر 

ســاســانی که به زبان فارســی پهلوی نگارش یافته و 

تاری خنگار یهای فارسی میانه، تدوین و سروده شـده 

است. (٣) 

کیومرث ٣٠ ســـــــــال حک مرانی م یکند و فرزندش 

ســـــیامک  را در نبرد با دیوان از دســــــت می دهد، 

رـانجام نوه  کیومرث (هوشـنگ) انتقام قتل پدرش  س

(ســــیامک) را از دیوها م یگیرد و ســـــپس ه مچون 

پیشــــینیان خویش به بســــط مدنیت جامعه کمک 

م یکند. در زمان هوشنگ است که ما شاهد زما نمند 

شــدن زمان بیکران در شــاهنامه از طریق تأســـیس 

جشـن سده می باشیم. هوشنگ به پاس کشـف آتش 

نخســتین جشــن آریایی (جشــن سده) را بنیان می 

نهد:

نیایش همی کرد و خواند آفرین 

همین آتش آنگاه قبله نهاد 

همان شاه در گرد او با گروه 

یکی جشن کرد آن شب و باده خورد

ز هوشنگ ماند این سده یادگار 

بسی باد چون او دگر شهریار

کز آباد کردن جهان شاد کرد

جشن سده را م یتوان نخستین جشن بزرگ آریای یها 

در شاهنامه تلقی نمود جشـــــــــــنی که به تأسی از 

آیی نهای کهن میترایی و زرتشـتی، نوعی پا سداشت 

نور  و  روشنایی محسـوب م یشود و در دهم بهمن ماه 

هر سال برگزار م یگردد. جشـــــــن سده در حقیقت 

جشن آتش است که انسان آریایی در میانۀ زمسـتان و 

در ظلمات تاریکی بواسطه این جشـــــن از اهورامزدا 

سپا سگزاری م ینماید.

۲۶

زمینه و زمانۀ نخستین جش نهای... 
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به فر کیانی یکی تخت ساختّ

چو خورشید تابان میان هوا  

جهان انجمن شد بر آن تخت او  

مر آن روز  را روز نو خواندند  

به آب اندر آمیختن خاک را

که چون خواستی دیو برداشتی 

به جمشید بر گوهر افشاندند  

شگفتی فرومانده از بخت او  

هر آنچ از گل آمد چو بشناختند

نخست از برش هندسی کار کرد

سبک خشت را کالبد ساختند

به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد

هوشـــنگ ٤٠ ســــال پادشــــاهی م یکند و قوانین 

بســیاری وضع م ینماید، پس از وی تهمورث دیوبند 

به پادشاهی م یرسـد و بخش مهمی از عمر خویش را 

به مبارزه با دیوها و سرکوب آ نها اختصاص م یدهد و 

البته بســـیاری هنرها و فنون نیکو نیز از دیوانی که به 

اسـارت گرفته بود م یآموزد، من جمله نوشـتن به ٣٠ 

زبان مختلف. عصـــــــــــر اساطیری و دورۀ حکومت 

پیشدادیان با حکومت یما جمشـید و تأسیس جشـن 

بزرگ نوروز به اوج خود م یرسـد. اکنون دی وها از مقام 

دشمن انســا نها، به مقام بنده و بردۀ ایشــان تقلیل 

یافت هاند. جامعۀ بدوی عصــــــر کیومرث حالا بدل به 
ً

جامع های شهرنشین و البته کاملا طبقاتی شده است 

(که این تحمیل سلســــل ه مراتب سرسختانۀ طبقاتی 

ویژگی عموم جوامع تح ت ســــــــــــیطرۀ آریاییان از 

هندوســـــتان تا آریانا و ایرا نزمین، یونان و روم غربی 

بوده است). جمشـــــــیدشاه افراد جامعه را به چهار 

طبقه اصلی تقســیم م یکند: کاتوزیان (روحانیون)، 

جنگاوران، برزیگران و پیش هوران. سپس او با استفاده 

از دی وهای معمار که هندسه م یدانســـــتند کا خها و 

شه رهای عظیم آباد نمود:

چو گرمابه  و کا خهای بلند

چو ایوان که باشد پناه از گزند (٥)

بفرمود پس دیو ناپاک را 

در نهایت جمشید با بهر همندی از نیروی دی وها تختی 

م یســـازد که خود ســـوار بر آن پرواز م یکند و تحقق 

عملی این آرزوی دیرین بشــــــــر (پروا زکردن) چنان 

جامعۀ آریایی را خوش م یآید که آن روز را جشـــــــن 

گرفته و تح تعنوان «نوروز» گرامی م یدارند:

چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت  

 ز هامون به گردون برافراشتی  

نشسته بر او شاه فرمانروا  

سر سال نو هرمز فرودین  

بر آسوده از  رنج روی زمین  

بزرگان به شادی بیاراستند  

می و جام  و  رامشگران خواستند  

چنین جشن فرخ از آن روزگار 

به ما ماند از آن خسروان یادگار (٦)

۲۷

زمینه و زمانۀ نخستین جش نهای... 
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٣. حامد بشــــیری و دیگران، پیوند فضــــای قدسی 

اسـاطیر ایران با مکان حماسـی شـاهنامۀ فردوسـی. 

فصـلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشـگاه آزاد سندج. 

سال یازدهم. شماره ١١. بهار ١٣٩٨

٥. همان. صفحه ١٢

منابع و مآخذ:

 و بدین ترتیب، مبداء تاریخ این تمدن (شــــــــمارش 

سا لها بر اساس گردش خورشـید با مبداء پادشـاهی 

جمشید) نیز مشـخ صم یشود و جامعۀ آریایی اکنون 

هر آنچه برای تمدن، شهرنشـینی، دول تمندی و رفاه 
ً

و آســـایش ضــــروری اســــت کاملا در اختیار دارد. 

نی کسرشتی جمشـید در دورۀ نخسـت حاکمیت وی 
چنان اسـت که اهورامزدا حتی قبل از زردشــت، دین ّ

زردشـتی را ابتدا به او م یآموزد اما بع دها فرۀ ایزدی از ّ

وجود جمشـید خارج م یشود. در وندیداد، اهورامزدا 

به زردشت م یگوید «... نخستین کسی که پیش از تو 

ای زردشــــــت مقدس با وی ســـــــخن گفتم و دین   

اهورامزدا، دین زردشــــــت را به وی آموختم جم زیبا 

دارندۀ رمۀ انبوه بود... جم چنین پاســــــــخ داد من 

مخلوقات ترا انبوه ســازم و آ نها را پا سداری نمایم  و 

قبول دارم بر آ نها سـلطنت نمایم. در سـلطنت من نه 

باد گرم، نه باد ســــرد، نه بیماری و نه مرگ هی چکدام 

نخواهند بود. در این هنگام اهورامزدا یک شمشــــیر 

زرنشــان با یک جقۀ زرین به وی داد... این بود که جم 

به سلطنت رسید». (٧)

٤. فردوسی. همان. صفحه ١٠

٦. همان

١. فرزاد  قائمی. طبقه بندی توصــیفی شــاهنامه بر 

اساس شالوده های تاریخی و اساطیری. فصــــلنامه 

تخصــصــی ادبیات دانشــگاه آزاد اسلامی مشــهد. 

شماره ٢١. بهار ١٣٨٨

٢.  ابوالقاسم فردوسی. شـاهنامه. به کوشـش سـعید 

حمیدیان (متن کامل بر اساس چاپ مســکو). نشــر 

قطره. چاپ ٢٨. ١٤٠١. صفحه ٧
س یصد سال نخست حاکمیت جمشید ضمن ای نکه 

ِ
ِعصر طلایی زیسـت جهان آریایی است، اوج شکوه و  ِ
بالندگی تمدن اساطیری پیشـدادیان نیز هسـت. اما 

درک و هضـــم همۀ این پیشــــرف تهای حیر ت انگیز 

چنان برای جمشـید دشوار م ینماید که وی سرانجام 
دچار منیت شــده، ســتایش و بندگی یزدان پاک را از ّ

یاد برده و خودش خود را خدا مـ یخواند که در نتیجۀ 
رـان نعمت، فرۀ ایـزدی از وجود او ّ رـگویـی و کف این کف

رخت برم یبندد و عدالت و  راستی نیز از اندیشـــــه و 

حکومت جمشید غیب م یشود. در نهایت با مشاهدۀ 

این غرور و  بوالهوسی جمشـــــــید توسط مردم عام، 

ناگهان هر فرمانروای محلی نیـز ادعای خودمختاری 

و پادشــــاهی نموده و جملۀ مردمان ســــر از اطاعت 

جمشـید م یپیچیند که حاصل این تباهی نیز چیزی 

جز آشوب، هر ج ومرج و گســــــترش ظلم و بیداد در 

رـاســر جهان نبود و در این هنگامۀ آشــوب و جنگ  س

همه علیه همه، پادشــاهی ســتمگر به نام ضـــحاک 

ظهور م یکند. با قتل جمشید به دست ضحاک مار به 

دوش، برای هزار سال آتش جشـــــــــن  و  شادی که 

بواسـطه مراسـم سـده و نوروز پا سداشـته م یشــد از 

جامعه رخت بر می بندد.

٧. جیمز دارممســـــــــتر. وندیداد اوستا یا مجموعه 

قوانین زردشت. ترجمۀ موسی جوان. انتشـــــــارات 

دنیای کتاب. ١٣٨٢. صفحه ٧٧
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بازگشــــــت، ن هتنها در بعد نوستالوژیک بلکه از حیث 

مفهومی نیز یک حس متعلق و همیشگی بشـر است. 

فیلم (نیم هشـــــــب در پاریس) روای تگر همین حس 

درونی اســت و ای نکه هر مقدار با تاریخ و ماهی تهای 

تاریخی بی شتر آشـنا م یشــویم، د لمان به گذشــته، 

د لمان به بوی خاک و د لمان به طعم زندگـی تن گتـر 

م یشود. 

نوروز از جش نهای بز رگ سرزمین ما است که ریشه در 

تاریخ کهن دارد. مه مترین ســــند تاریخی که به نوروز 

پرداخته است، شا هنامۀ فردوسی است. 

نقش فردوسـی ن هتنها در احیای زبان، بلکه در احیای 

فرهنگ و آیین کهن نیز بســــــیار برجســــــته است. 
ً

بازخوانی فردوسی از متون کلاسیک، مخصـــــــوصا 

اوستا، ن هتنها که زبان فارسـی  را زنده کرد، بلکه ما را با 

جشــــــــــ نها، آیی نها و فرهن گهای گذشتگان نیز 

پیوندی ناگسستنی داد. 

ِجهان امـــــــروز که ادعای پی شرفت علم و تکنولوژی 
م یکند، وقتی از حیث معنایی درو نکاوی م یشــود، 

مجموع هیی از روبناهای  رنگی نشده در نظر م یآید که 
حس  و حال  درونی در خودش ندارد. جهانی که  پر از ُ

ماشــــین، دود، آلودگی، مواد مخدر، پلاســـــتیک؛ 

جهانی که مصـروف بمب اتم  و تارا جگری گرگان شده 

است، دل ما  را  به  صدای گا مهای کالســـــــک ههای 

خیابا نهای خاکی قدیم بی شتر م یکشــــــــــــاند و 

خالصــی تهایی که  اگرچه ظاهر مجلل نداشتند، اما 

حس بهتری  را منتقل م یکردند. 

من با شناخت مفهومی از عصـــــــــر حاضر، اگر حق 

انتخاب م یداشتم، به گذشته بر م یگشـتم. به زمانی 

که محور اساسی  زندگی اقتصـاد نبود و هرچیزی  را با 

پول نم یشد خرید. اعتقاد من  به این اسـت، آ  نچه را 

ما امـــروز  پی شرفت مـــ یپنداریم، در باطن یک روند 

واپ سگرایانه بوده که روز به روز و سال به سال، بشــر  را 

به طرف ته یشدگی مســـــیر داده است. این مبحث 

دراز دامن است، اما برای  ورود به مبحث (بازگشـــت) 

اشـاراتی کردم تا آ نچه را فردوسـی بزرگ کرده اسـت، 

توضیح داده باشم. 

رنســــانس اروپا که حلال چال شها و مســـــائل مورد 

منازعۀ  مل تهای گوناگونی بود، با با زگشـت به دست 

آمد. آ نچه جامعۀ مدرن غربی را در یک مانیفســـــت 

بزرگ معنا م یبخشـــد، با برگشـــتن به گذشته اتفاق 

افتاده اســت. جهانی که در زیر ســـیطر ۀ امپراطوری 

کلیسا به سمت پوچی م یراند، به عقب کشـیده شد تا 

اصلاح گردید. ریفورم مارتین لوتر، اقتصــــــــــاد آدم 

اسمیت، استقلال شاهزاد هها و تحول فرهنگی ستون 

پای  ههایی بودند که  رنســـــــانس دنیای غرب را معنی   

بخشـیدند و همه ی کدست افسـار گسـیختۀ  راندن به 

پیش و  بیهودگی را به عقب کشیدند. 

شاعر و نویسنده
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نجیب بارور

به بهانۀ پایان سرایش شاهنامه
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اما آ نچه پرسـش اســاســی من به عنوان یک شــاعر 

است، چرا ایدئولوژی و سیاست تمدنی ما، رنســانس 

فرهنگی  را برای اســـــــتقلال کامل همراهی نکرد؟ 

رنســــــانس فرهنگی فردوسی بدون ستو ن پای ههای 

ایدئولوژی و ســــــیاســــــت ناتکمیل ماند و ما هرگ ز 

رنسانس کامل را تجربه نکردیم. 

زبان، جغرافیا، تاریخ و حکمت شـــــــــاخ صهای 

اساسی محتوای شاهنامه هســــــــتند که ما را با 

جهان قبل از اســـــــلام  و  ورود اعراب و  با  ایران 

واقعی آشـنا م یکند. با مرور تاریخ، در م ییابیم که 

اهمیت کار فردوســـــــی با توجه به  واقعی تهای 

تعارضـات روای تهای جهانی بی شتر م یشـود. در 

جهان امروز که جن گها و صل حها در محور مناسـبات 

ملی تمد نها رنگ و روی گرفته است، نسـل حاضر به 

ماهیت کا رکردی شــــــــــاهنامه پی برده، هرچند با 

مصـــــــلحت و پنهان، آن را جدی م یگیرد. جهان  و 

رـافیای تمدنــــی ما، روز به روز به حقانیت و نیاز  جغــ

گفتمانی شـاهنامه  نزدیک م یشـود  و  کارســتان آن 

پیر خردمند طوسی  را درک م یکند. 

فردوسی دور شدن از عصـــــــر اسطوره، دور شدن از 

عصــــــــر پهلوانی و دور شدن از تاریخ ایران  را، علت 
بنیادی ناخودآگاهی در بعد فرهنگ م یدانست که با ُ

رـایش این بز ر گترین اثر حماســـــه، این خلای  ســــ

مفهومی  را در سرزمین ایران کامل کرد. 

هرگز تصور نکنید که دنیای امروز غربی با تکیه به جلو 

به این جایگاه رسیده است، با زگشـــــت گاهی عامل 
خویشـــــت ن شناسی در بعد مفهومی است. وقتی به ُ

رـایش شــاهنامه  دور هی حیات فردوسـی و انگیزۀ  س

نگاه م یکنیم، درم ییابیم که نگاه فردوســــــــــی به 
ً

گذشـته، دقیقا نگاه یســت که غرب امروز  را از شــر 

مدیریت جاهلانه  رهایی بخشـــید. فردوسی مطالعه 

رـافیای  کـــرده بود که با ورود عـــر بها به تمدن جغــ

فارسـی، جامعۀ تمدنی ما از ماهیت مفهومی خودش 

خالی شده بود. سرکوب نســــــــــــــــــلی، هویت و 

فرهن گزدایی، ترویج آیین و تفکرات بیگانه و استمرار 

آن باعث شــده بود که یک جغرافیای بزرگ با ســـابقۀ 

امپراتور یها و روای تهای سترگ، دس تمایۀ سیاسـی 

یک فرهنگ متجاوز شود. 

تناق ضهای اجتماعی ما که امروز مسبب کشاک شها 

و مسـائل عمدۀ اجتماعی ما نیز گردیده است، ناشی 

از همین تعارضــات بزرگ اســت. جامعۀ تمدنی ما در 

حوزه فرهنگ دارای یک شناسـه، در حوزۀ ایدئولوژی 
دارای شناسۀ دیگر و در بعد سـیاسـی دارای یک رفتار ُ

متفاوت است. همی نجاست که چال شها و مســـائل 

عمدۀ ملی و تمدنی ما به مخالف تهای گروهی منجـر 

م یشود. جها نبینی نویســــــــــندۀ ما، جها نبینی 

روحانی ما و جها نبینی سیاس تگر، ما ن هتنها که وجه 
ً

اشتراکی ندارد، بلکه گاهی در مســــــــیرهای کاملا 

متضــــــــــاد قرار م یگیرند. اما این درحال یست که 

رـاکندۀ اجتماعـی در جهان غـرب  جها نبینـ یهای پ

امروزی از نویســـــنده تا سیاس تگر، از اقتصـــــاد تا 

سینما، از کلیسـا تا مافیا به یک مسـیر واحد و اساسی 
م یرسد. فردوسی بزرگ در بعد فرهنگی طرح مسـاله ُ

کرد، طرح مسـالۀ او عامل اساسی خویشـت نشناسی 

ما در حوزه فرهنگ شـــــــد، اما آ نچه م یتواند طرح 

مسالۀ امروز و با گذشتن قر نها پس از شاهنامه باشد 

چیســـــــــت؟ چگونه م یشود فرهنگ، ایدئولوژی و 

ســیاســت را که مکمل ی کدیگر در به دســـت آوردن 
رنسـانس بزرگ هسـتند؛ در یک کلیت مفهومی جمع ّ

کرد؟ 

شـاهنامه، هر هویت دیگری جز هویت ایرانی  را انکار 

م یکند و با یک دید بســــیار  راهبردی، ی کهزارسال 

است که با جعلیات حاکم در ستیز است. 

نوروز، یادگار کهن و میراث نیاکان
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دلایل ستیز با نوروز

بخش چهارم

خواجه بشیر احمد انصاری       عبدالحی خراسانی      عبدالشهید ثاقب       ارشاد نورزی بلخی

با آثاری از:



و زارت حج و اوقاف طالـــبان چهار روز پـــیش از نوروز 

نام های  را به تمامی امامان و خطیبان مســـــــــــاجد 

فرســتاده و در آن گفته اســت: "نوروز، رســم و رواج  و 

عید فارسـیان اسـت. و  روافض این را بخاطری تجلیل 

مــ یکنند که به گمان آ نها عثمان بن عفان "رض" در 

این روز به شـــهادت  رســـیده، و خلافت به علی "ک" 

منتقل شده است".  

پیش از آ نکه  به اصل مســــئله  بپردازم  لازم م یدانم 

بگویم که چطور ممکن اسـت اقلیتی که خود شـان  را 

دولت  رسمی کشـــــور م یدانند، بیایند و یک گروه از 

ساکنان کشــور  را به نام  فارسیان تکفیر نموده و گروه 

دیگری را به نام  روافض. اما آ نچه مایۀ حیرت بی شتـر 

من م یشود، چطور ممکن است جماعتی از همین 

"فارســـــــــیان" و همین "روافض" بروند و زبان در 

کف شهای آلوده و خونین این  آد مکشــان بیگانه با 

فرهنگ و هویت و زمان و زمینه بســـــایند، بدون 

آ نکه عرقی بر جبین شان نقش بندد؟!

هما نطوری که معلوم اســــــــــــــت طالبان خود  را 

نمایندگان اصیل مذهب حنفی دانسـته و در این راه تا 

جایی پیش رفته اند که طبق شـــــــــواهد، گروهی از 

در ای نجا کوشـــش خواهیم نمود که حنفی بودن این 

جماعت بیگانه با ســــــــــــــاخت تمدنی  و فرهنگی 

افغانســــــــتان را در میزان نوروز سنجیده و در نتیجه 

صدق و کذب این ادعا را برملا سازیم. 

ملاهای سلفی  را  در افغانســــتان و پاکســــتان ترور 

نموده اند. 

در این چهل ســــال اخیر ایدیولوژ یهای مختلفی در 

پای جن گهای نیابتی  و  خدمت به اســـتراتیژ یهای 

گوناگونی به گند آلوده شــده اند و حالا نوبت به فقه  و 

مکتب حنفی رســـیده اســـت تا در این کارزار قربانی 

گردد. بیرون کشـــیدن فتواهای تکفیر منشـــانه، بی 

ســند و شـــاذفقهای نه چندان مهم حنفی از زیر انبار 

حواشی  حواشـی کتب فقهی در جهت تحریم نوروز و 

تکفیر تجلیل گران آن یکی از این نمون هها به شـــــمار 

مــ یرود که این فتواها هم با تاریخ  زندگــی مجتهدان 

بزرگ احناف و مواقف شــــان در پیوند به  نوروز بیگانه 

بوده و هم با سرشت این مذهب و اصول اجتهادی آن. 

١. سخن نخســــــت ای نکه "فارس" نام کدام دین  نه 

ب لکه نام منطق های در گذشــــــت ههای نه چندان دور 

بوده اســت. فارســـیان در میان خویش هم  یهودی و 

مسـیحی داشته اند، هم  زردشتی  و هم  مسـلمان که 

سلمان فارسی  و حدود هشـــتاد تن از یاران  پیامبر از 

نمون ههای این  رنگین کمان به شـمار م یرود. ســخن 

دیگر ای نکه خانوادۀ امام ابو حنیفه که آد مکشـــــــان 

فرهنگ ستیز در کشـــــور ما بنام نامی او طبل دیانت 

م یکوبند، خود شان  را از جمع همین "فارسیان" می 

نامیدند. محدث بـزرگ جمال الدین المـزی، در کتاب 

نویسنده و پژوه شگر حوزۀ مطالعات اسلامی
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نوروز در منظومۀ فقهی احناف
“نگاهی به موقف وزارت اوقاف گروه طالبان در باب نوروز”

خواجه بشیر احمد انصاری 

۳۲
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٤. با فرارســــیدن هر نوروزی، حتی ســــلف یهای ما 

فتوایی  را  بنام ابوحفص کبیر در ای نجا  و  آ نجا نشـر 

م یکنند، فتوایی که م یگوید اگر کســــــی یک تخم 

مرغی به کســی هدیه  دهد کافر شده و عبادت پنجاه 

ســـــــاله او هدر خواهد رفت. این جماعت که  در هر 

مناسبتی از "اتصـال سند" و "رجال سند" و "ضبط" و 

"عدالت" راویان ســخن م یگویند، چطور شــد که  به 

یکبا رگی تمامی این موازین  را در زباله و آشــــــــغال 

ریخته اند. این روایت که ســـه و یا چهار قرن بعد از ابو 

حفص کبیر بنام ایشـان تبلیغ گردیده معلوم نیســت 

که از طرف کدام جن و پری روایت شــده و یا آ نکه  در  

خواب کدام فقیه و مفتی درجه ســــــــه و چهار آمده 

اســت، چطور م یتواند مبنای تکفیر صـــد ها ملیون 

انســــان گردد؟! من به تمامی تکفیریان مذهبی و لا 

مذهب چلینج م یدهم  روایتی را نشـان دهند که حد 

اقل دو قرن بعد از امام ابو حفص کبیر کسـی این فتوا 

را بنام ایشان ثبت نموده باشد. 

۶. کتا بهای فقه حنفـــی در بخش معاملات خویش 
ً

تقریبا همه از نوروز یاد کـرده اند. این کتا بها از نوروز 

عامه و نوروز خاصـه و نوروز ســلطان و نوروز دهاقین و 

نوروز مجوس یاد نموده اند. در بـرخـی از این کتا بها 

نوروز در سـیاق خرید و فروش و زمان پرداخت پول و یا 

تحقق عقد ســـخن گفته  و  نوروز  را میعاد مناســـبی 

برای این کار ندانســـته اند، نه بخاطر آنکه نوروز حرام 

اســـــــت، بلکه بخاطر آنکه آن مردمان چندین نوروز 

معروف خویش "تهذیب الکمال في أسماء الرجال" از 

زبان اســـــماعیل فرزند حماد، فرزند امام ابی حنیفه 

چنین  روایت م یکند: "من اســـــماعیل فرزند حماد 

فرزند ابوحنیفه از ســــــلاله فرزندان آزاده فارس می 

باشم  و قسـم  بخداست که ما هیچگاهی برده کسـی 

نبوده ایم". 

٢. که نتـرین روایتـی که از خانوادۀ امام ابوحنیفه  در 

دست داریم، با نوروز  پیوند داشته اسـت. امام بخاری 

با آ نکه میانه  خوبــــــــــی با احناف و امام ابو حنیفه 

نداشت، در کتاب تاریخ کبیر خویش از الســـــــــــعر 

رـای  التمیمــی  روایت مــی کند که جد امام اعظم بــ

حضــــرت علی در روز نوروز فالوده تقدیم نموده بود و 

امام علـی فـرموده بود، هـر روز ما نوروز، و در روایتــی 

پیروز باد! التاریخ الکبیر، بخاری، دار الکتب العلمیه، 

بیروت، لبنان، ج ٤، ص٢٠١.

٣. در میان نویسندگان ما مشـهور است که کهن ترین 

"نوروزنامه" را حکیم خیام نیشــــاپوری نگاشته است 

ولی تاریخ شهادت م یدهد که یکی از تربیت یافتگان 

پی شکســــوت مکتب رأی در حوزه  بلخ که محمد بن 

علی حکیم ترمذی  نام داشــــــت بی شتر از یک قرن 

پی شتر از خیام کتابی به نام "نوروزنامه" نگاشته است 

که نسـخ ههایی از آن تا هنوز باقی مانده است. حکیم 

ترمذی در اوج قدرت و عظمت سامانیان م یزیسـت و 

از دانشـــمندان بلند آوازه فقه و حدیث و تصــــوف به 

شـــــــمار می رفت که امام  ذهبی  و ابن حجر و عطار 

نیشاپوری و دیگران از ایشان به خوبی یاد کرده اند. 

٥. ابو حفص صـغیر فرزند ابو حفص کبیر مفتی اعظم 

اســـماعیل ســــامانی بود و اگر او نمی بود، شــــاید 

سـرنوشـت ســامانیان هم  دگرگون بود، و ســامانیان 

نوروز را با شــکوه و عظمت تجلیل م ینمودند. ابوبکر 

نرشخی که در عصر سامانی تولد یافته و در همین 

دوره وفات یافته اســـــت، در کتاب معتبر خویش 

"تاریخ بخارا" م ینویســد: این ده "ورفشـــه" را هر 

پانزده روزی بازار اســت و چون بازار آخرین ســال 

باشد، بیســت روز بازار کنند و بیســت و یکم  روز 

نوروز کنند و  آن را  نوروز کشـــــــــاورزان گویند و 

کشــاورزان بخارا آن حســاب را نگاه دارند و بر  آن 

اعـتـبار کـنــند و نوروز مغان بعد از آن به پــنج روز 

م یباشد. تاریخ بخارا، ص ١٢

۳۳
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داشتند و  دیکر اینکه تقویم شمســــــــــی دور ههای 

نخسـت چندان ثابت نبود تا آ نکه تقویم جلالی آمد   و 

این مشکل را حل نمود.

٧. قاضـ یهای بز رگ تمامی دودمان های ســلطنتی 

عباسـیان، عثمانیان، سـلجوقیان، سـامانیان احناف 

بوده، دودمان هایـــــــــــــی که همه نوروز  را تجلیل 

م ینمودند. امام ابو یوسف، امام محمد بن حســــــن 

شیبانی، امام عافیه و د هها مفتی و قاضی القضــــات 

دیگر را  مـ یتوان به عنوان نمونه ذکـر نمود. فتواهای 

شـــیخ الاســــلا مهای عثمانی در این باب تا هنوز در 

دســـــــترس ما قرار دارند. تاریخ حکایت م یکند که 

هدایای نوروزی ت نها در عصــــــر علی بن ابی طالب 

مـروج نبود ب لکه در دوره معاویه نیـز  رایج بود و آ نچه 

برایم جالب اسـت این بوده که برخ یها ملیو نها دالر 

صرف فیلمی در پیوند به زندگی معاویه  بن ابو سفیان 

نموده و ایشان را معصـوم می انگارند ولی یکبار هم از 

هدایایی که در نوروز به او م یرسید یادی نم یکنند. 
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست کان  را نیست پایان غم مخور
٨. ســخن اخیر ای نکه احناف هنگام اصــدار فتوا در 

باب حرمت چیزی نهایت احتیاط  را در نظـر گـرفته  و 

اصول حدیث ایشـــان به مراتب قویتر از اصولی است 

که اهل حدیث و مذاهب دیگر به آن پابند بوده اند. به 

هر حال، در این باب در جای دیگری سـخن گفته ایم 

که به زودی در اختیار خوانندگان قرار خواهد گـرفت. 

به عنوان مثال، با آ نکه احادیث صـحیح  و  صــریحی 

در باب تحریم گوشــت مرکب آمده اســت ولی برخی 

امامان گوشــــــــت خ رهای اهلی  را مکروه تحریمی 

خوانده اند نه حرام مطلق، پس چطور م یشـــــود در 

باب تحــــریم نوروز که هیچ  روایتــــی به روایت بماند 

نداریم، آن را نه ت نها تحـــریم ب لکه "مـــرتکب" آن را 

تکفیر نماییم.

ما تا سـال های سـال با این گونه قرائ تها و تلق یهای 

بیگانه با  دین و این قشـــر که از استثناآت آفرینش به 

شمار م یروند مشکل خواهیم داشت. 

۳۴
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به کام دوستان و بخت پیروز

مبا رک بادت این سال و همه سال

با آمدن نوروز و بهار، لشکر جهل و جمود خفاش  وار از 

مغار ههای خود بیرون م یآیند؛ شمشـیر جعل و تکفیر 

از نیام بر م یکشـــــــند تا خورشید حقیقت را به انکار 

گیرند و طلوع  زندگی و عشق را محکوم نمایند.

این دشــــمنان دیرین بهار هرســــاله با همان منطق 

متروک و مطرود، رجز خوان و عربده کشـان در منابر و 

معابیر ه لمن مبارز می طلبند؛ تا بر مقاصد خصـــــم 

دیرین فرهنگ و تمدن ما بســـتر تســـلط اجتماعی و 

فرهنگی  را هموار بســــازند تا بســـــاط جعل و جهل 

نهادینه گردد.

همایون بادت این روز و همه روز

۱. اصلی ترین چماق این جماعت علیه نوروز، یک 

روایت تکراری و مجهول می باشـــــــد که با رها رد 

شده است؛ و هیچ نسبتی با نوروز ندارد!

سعدی 

برآمد باد صبح و بوی نوروز

(حدیثی اســــت که از انس بن مالک نقل شــــده که 
َ ٌََّ َّ ََّ َ ََّ َ َ اینگونه آمده اســـــــت: «حدثنا عفان، حدثنا حماد، َُ

َ ََ ََ َ ََ ُ َ ٌْْ َ َُ َ ْ ََ َ ْ ِِأخبرنا حمید، قال: سمعت أنس بن مالك، قـال: قدم ََ ٍ َِ ْ َّ َ َّ َُُ َ ََ ُ ََ َ َ ُْ َ َ َْ ْ ِرسول الله صلــی الله علیه و سلم المدینة و لهم یومان َ ِِِ َّ َ َّ ُ َ َ ََْ ُ َ َ ََ ُ َ ََ َ ْ ِیلعبون فیهما، فقال رسول الله صلـی الله علیه وسلم: َُ ِ ِِْ ُ َْ ََُ َّ ََ ُ َ َ َْ ِما هذان الیومان؟ قالوا: کنا نلعب فیهما فـــــــــــــي َ ِِ ِ ََِ َ ُْ َ ََ َ ُْ ْ ََ َ ْ َ َّْْ ِِالجاهلیة، قال: " إن الله قد أبدلکم بهما خیرا منهمـا: ًَّ ِ ِِِ ِ َّْْْ َ ََ ََْ ِِیوم الفطر، ویوم النحر "» (ســــــــــــــــــنن ابوداود، ْ ِ
حدیث۱۱۳۴؛ سنن نســائی، حدیث۱۵۵۶؛ مســند 

احمد، حدیث ۱۳۶۲۲؛ مســــــــــــــــتدرک حاکم، 

حدیث۱۰۹۱ والبانی ســــند این حدیث را صــــحیح 

دانسته است.)
َ (عفان از «حماد» و  او از «حمید» نقل کــرد که گفت: ُ

از انس بن مالک شنیدم که گفت: رسول خدا (ص) در 

حالی به مدینه آمد که مردم این شــــهر دو روزی برای 

بازی کردن داشــتند رســول خدا(ص) فرمود: این دو 

روز چیست؟ گفتند: در جاهلیت در این روزها جشـن 

و تفریح می کردیم، پیامبر خدا (ص) فرمود: خدا بهتر 

از این دو  روز  را به شـــــما تبدیل کرده اســـــت: عید 

اضحی و عید فطر.)

نخست

 متن این حدیث ابهام دارد و معلوم نیست دو  روز مورد 

نظر این روایت کدام روزها بوده اند؟

ً
واژۀ نوروز و بهار اصـلا دراین متن وجود ندارد و از همه 

مه متر در متن، کلمۀ حرام نیامده اســت و اینکه گفته 

شود: این دو روز بهتراست دلیل بر حرمت نم یکند.

دوم
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نویسنده و پژوه شگر

نوروز نماد هوی تو مظهر
 فرهنگ و �دن ماست 

عبدالحی خراسانی

۳۵
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٣. تحـریم کنندگان نوروز حلال خدا را حـرام و 

حرام خدا را حلال می کنند؛

سوم
ً

با توجه به تاریخ  نقل نخستین  راوی حدیث، احتمالا 

در سن  نود  سـالگی و کهولت این روایت  را  نقل کرده 

است و لهذا چندان مدار اعتبار نیست.

٢. حضـرت علی (رض)، امام اعظم ابوحنیفه و 

نوروز؛

ِاصل روایت چنین است "احمد بن عبدالله بن شاذان 
مروزی" از پدرش و او از پدربزرگ اش نقل مـی کند که 

از اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفه شنیدم که گفت: 

«النعمان بن ثابت بن المــــــــــرزبان من أبناء فارس 

الاحرار، والله ما وقع علینا رق قط. ولد جدي في سنة 

ثمانین، وذهب ثابت إلی علي وهو صـــــغیر، فدعا له 

بالبرکة فیه. وفي ذریته، ونحن نـرجو من الله أن یکون 

اســـــتجاب ذلك لعلي رضــــــي الله عنه فینا. قال: 

والنعمان بن المرزبان والد ثابت هو الذي أهدی لعلـي 

الفالوذج فـي یوم النیـروز فقال علـي: نورزونا کل یوم، 

وقیل کان ذلك فـي المهـرجان، فقال: مهــرجونا کل 

یـــــــــوم.» نعمان بن ثابت بن  نعمان  بن  نعمان ب ن 

مرزبان از فرزندان فارس و از آزادگان اســــــت به خدا 

سوگند که هرگز گردن ما به بردگی خم نشـــده است، 

پدربزرگم درسال هشــتاد هجری متولد شد و ثابت در 

کودکی نزد علی بن ابی طالب رفته بود و آن حضــرت 

درحق خودش و نســـــلش به برکت دعا کرده بود و ما 

آرزومندیم که خدای متعال دعای «علی» را  درحق ما 

پذیرفته باشــــــــد؛ نعمان بن مرزبان پدر ثابت همان 

کسی بود که به علی بن ابی طالب «فالوده» را  در  روز 

«نوروز» داد و علی بن ابی طالب گفت هـر روز ما نوروز 

باد.»۲

اگر حدیث انس بن مالک واقعیت م یداشــــت نه پدر 

بزرگ امام ابوحنیفه جرأت م ینمود به حضـرت علی " 

پالوده" ببــرد و نه علــی آن را مـــ یپذیـــرفت و نه دعا 

م یکرد: «که هر روز نوروز باد».

تجلیل نوروز توســـط پدر بزرگ امام اعظم ابوحنیفه و 

دادن هدیه توسط او به حضـــــــــــرت علی (رض) و 

استقبال علی از هدیه یکی از روایت های متواتر است 

که محک مترین ســــند جهت رد روایت انس بن مالک 

می باشد.

کسـان یکه جشـن مقدس و عید مبا رک نوروز  را حرام 

اعلام م ینمایند؛ به خداوند متعال و حضـــــــــــرت 

محمد(ص) اهانت روا مـی دارند و تهمت و دروغ مــی 

بندند.

َ َََ َّ َّ َُّ َ ُ ُ َُ َ َ ُّ ََ ُ َ َْ َ ِّ ِیا أیها الذین آمنـوا لا تحرمــوا طیبات ما أحل الله لکم ِّ َِ َْ َّ ََُ َُ ُّ ُ ََ ْ َّ ْ ِولا تعتدوا ۚ إن الله لا یحب المعتدینَ ِ ِ

نکته؛

ای کســانی که ایمان آورد هاید! چیزهای پاکیزه را که 

خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نکنید! و از 
حد، تجاوز ننمایید! زیرا خداوند متجاوزان  را دوسـت ّ

نم یدارد.

و ه مچنان قرآن می فرماید:
َ ٌَ َ ْ ْ َُ َ َ ُ ُُ َ ََٰ َٰ ُ ََ َ ََ ُ ِولا تقـولـوا لما تصف ألسنتکم الکذب هذا حلال وهذا َ ِِ َِ َّ ْ َّ ََْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َّ َ ٌُ ُ ِحرام لتفتروا علـی الله الکذب ۚ إن الذین یفترون علـی َ ِِ ِِ َ ْ ََُّْ َُ ِالله الکذب لا یفلحونَ ِِ

و شـــــما نباید از پیش خود به دروغ چیزی  را حلال و  

چیزی  را حرام گویید و به خدا نســبت دهید تا بر خدا 

دروغ بندید، که آنان که بر خدا دروغ بندند هرگز روی 

رستگاری نخواهند دید.

تحریم کنندگان نوروز مصـداق کامل این آیات متبرکه 

هســـتند که بدون حجت قطعی و برهان قاطع حلال 

خدا  را  حرام و حرام خدا  را  حلال اعلام م یکنند.

خداوند می فرماید:

۳۶

نوروز �اد هویت و مظهر...
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اسامی و عناوین: گل سرخ، جشــــــــن دهقان، روز این درفش نماد تاریخ اساطیری ماست. 

طبیعت و نهال شانی، همه خوب و مفید اند؛  اما نیت 

و انگیزۀ ضـد تمدنی در اسـتعمال تر مهای  رســمی و 

دولتی نهفته است.

جشــــــن تمدنی ما  با واژۀ  نوروز شناخته  م یشود و 

دشـمن فقط از نوروز م یترسـد؛ زیرا واژۀ نوروز انتقال 

دهندۀ تمام مفاهیم جشن باستانی نوروز م یباشد.

این جاهلان، دیواری کوتا هتر از زردشـت پیدا ن هکرده 

اند و در فقدان حضـــــــــور خردمندان زردشتی، هر 

چرندیات و خزعبلاتی که به ذهن و زبا ن شـــان  آمده 

است؛ متأسفانه  در این هزار و چهارصد سـال به آیین 

مبارک و فرهنگ متعالی نیاکان ما روا داشته اند.

تمام صـــاحب نظران تاریخ  باســـتان و مراجع معتبر 

زردشتی معتقد هستند: که زردشت این جشن ملی و 

باستانی  را پذیرفت و بهار و نوروز  را جشــن می گرفت 

اما نه به عنوان آیین دین  و  مناسک زردشتی.

زردشت (پیامبر پاک سرشت و پیشــــوای فرزانۀ بلخ) 

نوروز را با شــکوه فراوان  تجلیل می نمود؛ اما نوروز از 

مناسک دین و آیین  زردشتی نیست.

۵. درفش کاویانی؛

۴. زردشت و نوروز؛

واضـح و مبرهن اسـت که دشـمنان نوروز و منادیان 

تکفیر،  این جشــن شکوهمند را در ترازوی جهل 

جاهلیت ســــنجیده اند و براســـــاس عقد ههای 

دیرین تاریخی و تقابل با تمدن و فرهنگ انسانی و 

الهی ایرانشهر، حلال خدا  را  حرام شمرده اند.

در همت و صـلابت بلخ همین بس که پرچم بخدی  را 

تا درفش کاویانی سلسـله به سلسـله حفظ کرده است  

و یاد درفش کاویانی  را که به دوش پهلوان اساطیریی 

خراسان  رستم فرخزاد در قادسیه بدست لشــــــــکر 

مهاجم  عرب افتاد و بردند و ســـــوختند و فروختند و 

برباد دادند؛ برای نســ لها و نســ لها زنده نگ هداشته 

است.

رـای یادآوری دو نکتة  قرآن کریم بهار  را ب هترین بهانه ب

مهم و محوری قرار داده است: مرگ و زندگی.

«جهنده بالا» یعنی برافراشـتن پرچم  نیاکان و اهتزاز 

نماد عزت و فرهنگ و هویت ما از تاریخ باســــــتان  تا 

امروز.

رـاز و فـرودی  را طـی کـرده  این پرچم مبا رک، راه پـر ف

است تا به رو زگار ما و «جهنده بالا» رسیده است.

۶. بهار در متن مقدس دین؛

در قرآن کریم حدود صد آیه درباره بهار آمده است.

«پس به آثار  رحمت خدا بنگـر که چگونه زمین را پس 

از مرگش زنده م  یگرداند. در حقیق ت هم او اســت که 

قطعا زنده کننده مردگان اســـت و او اســـت که بر هر 

چیزی توانا اس ت» رو م، آیه ۵۰

«و خدا همان کســـی است که بادها  را  روانه م یکند 

پس [بادها] ابری را برم یانگیزند و [ما] آن را ب هسـوی 

سـرزمینی مرده  راندیم  و  آن زمین را بدان [وســیله] 

پس از مرگش زندگی بخشیدیم رستاخیز [نیز] چنین 

است» سوره فاطر آیه ۹

۷. نوروز ستیزی حاکمان افغانستان؛

بلخ این افــتخار  را دارد که تا هـــنوز یاد و نماد درفش 

پرافتخار تمدنی ایرانشهر  را ه مچنان زنده نگ هداشته 

است.

گفتمان رسـمی همواره سـعی نموده اسـت از کاربرد 

واژۀ نوروز  پرهیز نماید!

۳۷

نوروز �اد هویت و مظهر...
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۸.  تاریخچه نوروز به  روایت خداوندگار طـوس 

و خالق شـاهنامه حکیم ابوالقاسـم فردوســی 

طوس؛ 

�چو خورشید تابان میان هوا��������

�نشسته بر او شاه فرمانروا��������

�جهان انجمن شد بر تخت اوی��������

�بما ماند از آن خسروان یادگار��������

نوروزتان پیروزباد

هرروزتان نوروز باد

در پایان با ترجمۀ زیبای دعای نوروز و حلول سـال نو،  �به نوروز تو شاه گیتی فروز��������

از دکتر شفیعی کدکنی مقال را به پایان می برم:

۹. حلول نوروز؛

در نوروز نامۀ منســـوب به خیام آمده اســت: « سبب 

نهادن نوروز آن بوده است که چـون دانســــــــتند ک ه 

آفتاب  را  دو  دور  بـوده یکی آن سیصد و شصت و پنج 

روز و ربعـــــی از به اول دقیـقه حمـل باز آید بـه همان 

وقت هر روز که رفته بود بدین دقیـقه نتواند آمدن چـه 

هر سال از مدت همی کم شود چون جمشــید این د و 

را  دریـافت آن روز نام نهاد و جشــن آیـین آورد پـس از 

آن پادشاهـان دیگر مردمان بدو اقتدار کردند.»

نوروز به روایت فیلســــــــــوف، منجم  و  ریاضی دان 

برجسته خوارزمی ابوریحان بیرونی.

 ا ي تو گردانند ۀ لی ل و نهار

�می و جام و  رامشگران خواستند��������

ِا ي ز تو نور د ل و دیدار ما ِ

�بر آن تخت بنشست فیروز  روز��������

�به جمشید بر گوهر افشاندند��������

�چنین جشن فرخ از آن رو زگار��������

�بزرگان بشادی بیاراستند��������

۱۰. نوروز در نوروز نامه؛ 

ِ گردش اندیش ۀ بیدار ما ِ
 ا ي ز  تو  رویا ن زمستا ن و بهار

�مر آن روز  را روز نو خواندند��������

ُ
 حال ما را ک ن تو خوشتر حا لها

ِ

منابع مآخذ

ابوریحان بیرونی در (التفهیم) در پاسـخ به این سـوال 

که نوروز چیست؟ م ینویسـد: «نخسـتین روز است از 

رـا که  فـروردین ماه و از این جهت روز نو نام کــردند زیـ

پیشــــانی سال نو است و آ نچه  از پس او است از این 

پنج روز همه جش نها است و ششم فروردین ماه نوروز 

را بزرگ دارند زیرا که خســروان بدان پنج روز ح قهای 

خشم و گروهـان بگزاردندی و حاج تها روا کردندی، 

آ نگاه بدین روز ششـم خلوت کردندی، خاصگان  را و 

اعتقاد پارسایان اندر نوروز نخســتین آن است که اول 

روزی است از  زمانه و بدو فلک آغازید گشتن.»

�از آن بر شد قره بخت اوی��������

�سر سال نو هرمز فرودین��������

ِ ا ي ز تو تغییر حا ل و سا لها

�بر آسوده از  رنج  روی تن دل ز کین��������

۱ ، ۲ : متن احادیث از کتاب نوروز در ترازوی اســلام، 

اثر دکتر محمد صالح مصلح.

۳۸

نوروز �اد هویت و مظهر...



وقتی اســـتدلا لهای  وی  را شـــنیدم، به یاد تفکری 

افتادم که از گذشـــــــــت ه های دور تا به امروز در میان 

مکاتب کلامی و فقهای جهان اسـلام  وجود  داشـته و 

بدبختانه، سرمنشـاء فرهن گ ستیز یهای ب ی شماری 

گردید ه اســت. این تفکر، عبارت از تئوری توطئه می 

باشد.  

چندسالی است که برخی نهادهای  وابســــــــــته به 

وهابیت و سلفیت در تکاپو افتاد ه اند تا جشــــــــــــن 

خو شآیین نوروز را بخوانند. یکی از دلایل کسـانی که 

جشـــــــــن نوروز  را حرام م  یخوانند، هراس آ نها از 

گرایش مجدد مردم به آیی نهای زردشـــــتی و بودایی 

م ی باشد. دیروز من  با  یکی از این اشـخاص صـحبت 

کردم. او م یگفت؛ این درست است که بزر گداشت از 

نوروز، دیگر از ویژگ یهای آیین زردشــــتی نه، بل یک 

پدیدۀ جهانی م  یباشـد، اما اشـخاص و حلقاتی که در 

این سرزمین به دنبال احیای این آیی ن هســــــتند در 

حقیقت به دنبال  را ه اندازی  توطئه علیه اسـلام بوده 

و تلاش م یکنند که آیی  نهای ماقبل اســــــــلامی  را 

جایگزین مراسم اسلامی نمایند.

تعریف تئوری توطئه؛

تئوری توطئه عبارت از تئوریی است که رویداد کنونی 

یا تاریخی  را نتیج ۀ  نقش ه مخفیان ه گروهی دسیس  ه گر 
ً

(عموما قدرتمند) مـ  یداند. در تعـریف دیگــر، تئوری 

توطئه عبارت اســت از نداشــتن اعتقاد یا باور نکردن 

شـــکل ظاهری و  رســـمی رویدادهای ســـیاســـی، 

اجتماعی و اقتصـادی. تئوری توطئه در شکل حاد آن 

بیا نگر این اسـت که  تمامی بدبخت یهای عالم در پی 
ً

اعمال گروهی از افراد پرنفوذ و معمولا پنهان است. در 

بیان این مفهوم گفته م یشـــــود گرو ه های کوچک و 

تیزهوشـی دارای امکانات ســیاســی، مالی، نظامی، 

روانی و علمـی در پس تمام حوداث خوب و بد این دنیا 

هستند. 

جایگاه تئوری توطئه در جهان اسلام؛

تئوری توطئه اگر چه یکی از پدید  ههایی اســت که  در 

تمام فرهن گها موجود م  یباشــد، اما در میان مکاتب 

کلامی و فقهی جهان اسـلام از محبوبیت  فو ق العاده 

ای برخوردار م  یباشـــــد. گفته م یشــــــود که حتی   

خردگراترین مکتب کلامی مسلمانان (معتزله)، نیز از 

این بیماری رنج  م  یبـرده و در تبیین حوادث، وقایع و 

رویدادها به آن متوسـل م یشـد ه اســت. معتزل ی ها، 

امام احمدحنبل  را برای آن شـــــــــلاق  زدند که فکر 

رـانی  م یکردند او  وابســته به گرو ههای یهودی و نصــ

بوده و به همین خاطر، قرآن را «قدیم» خواند ه اسـت. 

اســـــــتفاده از تئوری توطئه اگر چه امروزه عمومیت 

پیشـــین خود را از دست داده و جای خود را به نگرش 
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نویسنده و روزنام هنگار 

توهم زدگی نوروز ستیزان 
در افغانستان

عبدالشهید ثاقب

۳۹
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عقلانی  واگذار نموده اســت، اما در میان تکفیریان و 

گـــرو ههای تندرو هنوز هم  از  محبوبیت بـــرخوردار 

م یباشد. حســین احمد الخشــن، محقق برجســت ۀ 

لبنانی، در این مورد مـ یگوید: «از چیـزهایـی که باید 

در گفتمان اسلامی مورد توجه قرار گیرد، آن است که 

توهم توطئه  بر این گفتمان غالب اســـت. این توهم، 

اندیش ۀ برخی از اسلا مگرایان را به اندیشـۀ بسـته بدل 

کرده که از هر حادثۀ جدیدی م یهراسد و از هر اقدام 

دیگـــــری بیم  دارد و آن را در جایگاه توطئه و خیانت 

قرار م  یدهد و  واژ هها معناهایی به خود مـ یگیـرد که 

آن را بر نم یتابد و به جای  واقعی تها بر اساس نی تها 

داوری مــــ یکند. این ذهنیت، خود را بـــــر گفتمان 

بســیاری  از  اسلا مگرایان تحمیل کرده و آ نرا به رنگ 

خویش درآورده، و به همـــین دلــــیل، به گفــــتمان 

تشکیکی، خصمانه و دو رکننده بدل شده است».

 تعریف فرهنگ فارسی از منظر تئوری توطئه؛

یادم م یآید وقتی که مدرسـه م ی رفتم و معارف دینی 

را فرا م یگرفتم، یکی از احادیثی  را  که همیشــــــــه 

م یخواندیم این بود: «به مسـلمانان گمان نیک کنید 

تا هنگامی که شـــری از وی ســـر نزد ه اســـت». فکر 

مــ یکنم پیامــی  را که این حدیث مـــ یخواهد ابلاغ 

کند، همانا ایجاد و تحکیم فضــــای اعتماد و همدلی 

میان مؤمنان و مبارزه علیه بدگمانــــــــــــی در میان 

مسلمانان م  یباشد. باید گفت با وجود حضـور چنین 

نص صـریح علیه بدگمانی، شـوربختانه یکی از ویژگی 

های فقهاء و رهبران کلامی جهان اســـــلام این بوده   

است که همیشه نسـبت به ایران و فرهنگ ایرا ن زمین 

رـای  بدبین بوده و آن را به عنوان یک  رقیب بالقوه بــــ

اســـــــــــلام و دنیای عرب تلقی م یکرد ه اند. رقیب 

پنداشتن ایران و ایرانیان، برای تمدن اسـلامی شـاید 

دلایل مختلف داشـــته باشـــد، اما مه مترین علت آن 

پیشین ه تمدن و قدرت این سرزمین م ی باشد.

برخلاف سایر کشــــــــورهای اسلامی، ایران و حوزه 

تمدنی ایران باســـتان یکی از مناطق مفتوح ه اعراب 

بود که پیش از اســلام، هم دارای تمدن برتر بود و هم 

رـاین، باید گفت  یک امپراتوری  را اداره مـ یکـرد. بناب

که حضـور این درخشـندگی و تابندگی در تا رک تاریخ 

ایران  باعث گردیده بود که فقهای مسلمان از خیزش 

و جنبش مجدد ایرانیان باســــتان هراس داشـــــته و 

همواره لرزه بر اندام داشـــته باشــــند. آ نچه که این 

رـاب بی شتــر تقویت نموده بود،  رـاس  را در میان اع ه

وفاداری ایرانیان به فرهنگ، عنعنات و  رســوم شــان 

بود. ایرانیان در درازنای تاریخ نشـان داد ه اند  در کنار 

آ نکه مســـلمان خوبی هســــتند، ه مچنان ایرانیان 

خوبی نیز م  یباشند. دکتر سیدحسین نصـر در مقالۀ 

«برخورد تمد نها و سازندگی آینده بشر» م یگوید که 

برای ایرانیان همواره بدان انداز ه که مســأله فرهنگی 

داغ بوده، مســأل ه قومی و نژادی نبوده است. او مثال 

م یزند دورۀ اسـلامی را: «ایران یها در دور ۀ اسـلامی 

پذیرفته بودند که پادشــاهان شــان تر ک نژاد باشــند 

(مانند سلاجقه و غزنویان) و برای آ نها مسأله قومی و 

نژادی مطرح نبود ب لکه مسأله فرهنگی مطرح بود».

اهتمام به مســـــــاله فرهنگی در کنار آن ذهنیت 
ّ

توه م زده، باعث گردید که ما هدف حملات فقهاء 

و متکلمان عرب قرار بگیریم. درسـت از همی نجا 

اســت که امروزه ما با حجم بزرگی از ادبیات ضـــد 

ایــرانـــی در کتا بهای فقهـــی و کلامـــی مواجه 

هستیم.

من در اینجا استناد م یکنم به سـخنان ابن حزم. ابن 

حزم اندلســــــــــی (۴۵۶- ۳۸۴ هجری) که یکی از 

رهبران گرو ه های تکفیری و ســـــلف ی م ی باشـــــد،

۴۰
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شما اگر هرقدر برای شـان از خدمات متقابل اسـلام و 

ایران بگویید و از کارنام ه های درخشـان ابوعلی سینا 

و البیـرونـی و مولانا جلا لالدین محمد بلخــی در  راه 

رشد و بالندگی تمدن اسلامی یاد کنید، آ نها قناعت 

نخواهند کرد بل به همان جـز م ها و دگ م ها و توهمات 

پیشــــین شان خواهند چســـــپید و تا گور، «مرگ بر 

ایران» خواهند گفت. این در حالی است که اگر آ نها 

واق عبی ن تر باشــــــــند درخواهند یافت که ایرانیان و 

هویت ایرانی دشـــمن اســـلام نه، بل از بانیان تمدن 

اسلامی م ی باشند.

 بنده هنگامی که در مدرســـــه عالی امام ابوحنیفه و 

دانشــــــــکده شرعیات درس م یخواندم، همواره با 

سلف یها دسـت و پنجه نرم م یکردم. سـلف یها عادت 

داشتند که مقلدان و پیروان مذاهب مختلف اسـلامی 

را تکفیر کنند. آ نها در این مورد، استناد م یکردند به 

ســخنان ابن حزم: «تمامی آنانی که تقلید م یکنند و 

تابع یکی از صــــحابه یا یکی از تابعین یا از مالک یا از 

ابوحنیفه یا از شـافعی یا از ســفیان یا از الاوزاعی یا از 

احمد حنبل یا از داوؤد اصفهانی هســـتند بدانند که 

اینان از دنیا و آخرت آنان مبری هستند».

تکفیر هویت فارس یزبانان؛

در مورد ما فارســ ی زبانان چنین م ی گوید: «فار سها 

حکومت کهن داشــتند و نیروی قدرتمندی بودند که 

رـان  را  بـر مل تها حاکم بودند، حتا خود را آزاده و دیگ

بنده م یدانســـــــــــــتند. اما این حکومت به دست 

مسلمانان اعراب نابود شد که به حق ضرب ه ای بز رگ و 

آزمایشــی عظیم بود. چو نکه اعراب مســلمان  برای 

فار  سها و دیگر اقوام همســــایه خطری محســــوب 

نم یشدند، به همین دلیل نم ی توانسـتند بپذیرند که 

مغلوب اعراب شـــد ه اند، به  را ههای گوناگون و طرق 

متعدد متوسل شدند تا با اسلام به منازعه برخیزند. به 

علت آ نکه نتوانستند با توسل به شمشیر به مرادشان 

برسند در پی حیله و نیرنگ برآمدند».

ابن حزم ه مچنین با اشاره به رویداد سـقوط حکومت 

امو یها به همکاری مردم خراســان م یگوید: «عجم 

در خراسان امر حکومت را به دست گرفت و پادشاهی 

کســـری  را دوباره برگرداند و دیوا نهای اعراب، دیگر 

ب ی اهمیت شــــدند». من در ای نجا به  آرای ابن حزم 

برای آن اشاره کردم که ایشـــان رهبر مســـتقیم گروه 

های تکفیری و سـلفی م یباشـد و تأثیر فو ق العاد های   

بر این جریان گذاشته است.

پیامد این نگرش برای فرهنگ و تمدن زبا ن پارســــی 

این شـد که هم ه رسـوم و عنعنات و حتی فرآورد ههای 

فکری و فرهنگی مان –  از تصــوف و عرفان گرفته تا به 

جشــــــن نوروزی و زبان فارسی – تکفیر شوند و حرام 

تلقی گردند. این درحالی است که اسلام نســــبت به 

فرهن گ های بشری دید باز داشته و همه را به رسمیت 

م یشناسد. وقتی قرآن عظی م الشــان، کتاب مقدس 

مســلمانان، خطاب به بشـــریت م یگوید که خداوند 

شما را قبیله قبیله و قوم و قوم آفرید ه است تا ه مدیگر 

را بشــــــــناسید، در حقیقت م یخواهد همین تکثر 

هوی تها و فرهن گهای بشــــــــری  را گو شزد کند و 

مسـلمانان  را به التزام به  اصل «وحدت در کثرت» فرا 

رـاین، باید گفت: تحـریم نوروز و دیگــر  بخواند. بناب

نمادهای هویت ایران زمین، بی شتر از آ نکه جنبۀ 
ّ

دینی داشته باشد، ریشـــــــه در یک توهم دارد و 
ّ

ناشــــی از یک بیماری م ی باشــــد؛ بیماری توهم 

زدگی یا همان پارانویا. کســـــــانی که فکر م یکنند   

ایرانیان و فارســ ی زبانان درصـــدد  را ه اندازی توطئه 

علیه اســلام م یباشـــند و بنابر این، باید هویت آ نها 

رـکوب گردد، به جای بحث و اسـتدلال با آ نها، باید  س

تحت مراقبت درمانی قرار گرفته و به روا نپزشـــــــک 

مراجعه کنند.

۴۱
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در مجموع  زبان فارســــــی و  زبان عربی، هردو زبان 

تألیف علم در حوزه فرهنگ اسلامی به حســــاب می 

آیند. ابن سینا و غزالی در نگارش کتب خویش از این   

دو زبان بهره فراوان برد ه اند. مرا منام ه های تصـوف به 

زبان فارسی تبیین و تنظیم یافته است.

شاهنامه فردوسی به زبان فارسـی همراه با زبان ترکی 

در آسـیای میانه تأثیر مهمی از خود برجای گذاشــته 

اســت. فارســـی زبانان در طول پنج قرن امپراطوری 

عباسی  را همراهی کرد ه اند و در دول ت های آن نقش 

مهمی ایفا نموده اند. گســـــــترش اسلام در آسیای 

میانه محصول تلاش ایرانیان است».

من وقتی م ینویسـم که خطبه خواندن در گوش  این 

بیماران فایده ندارد، نباید چنین اســـــتنباط کرد که 

بنده مخالف بحث و جدل با این قشــــــر م یباشم. بر 

عکس، من تــرجیح  مــ یدهم که این گفتگوها ادامه 

پیدا کند تا اقشـــــار دیگر جامع ه مان از شر تفکرهای 

زیا نبار آ نها  رهایی یافته و به هویت شــــــان احترام 

بگذارند و از آن پا سداری کــنــند. ما باید به جوانان و 
ّ

نســــ لهای آیند ه مان بیاموزیم که هویت ما مرکب از 

سـه جزء م ی باشـد: هویت ایرانی، هویت اســلامی و 

عناصـری  را  که تازه از دنیای مدرن  وام گرفت ه ایم. ما 

رـاحت بفهمانیم که پا سداری از  باید به جوانان به صـ

این سه جزء، وظیفه ملی و وجدانی مان م یباشد.

مسئولیت ما؛

از پای هگذاران علوم دقیقه، ه مچون ریاضــیات و علوم 

طبیعی م یتوان از بیرونی، خوارزمی، کاشــــــــانی، 

طوسی و... نام برد که همگی فارسی زبان هســـتند. 

در زمینه  فلســــفه اسلامی، فلاسف های ه مچون ابن 

سینا، ملاصدرای شیرازی و ناصرخســــرو نیز فارسی 

زبان م ی باشند. پایگاه اصلی مذهب تشـــــــیع که از 

مذاهب اصلی و مادر به حساب م یآید در ایران است. تجربه ثابت ساخته است کســـــــــانی که  واق عبین و 

قدرشناس اند، مانند حســن حنفی، اسلا م شناس و 

دانشــــمند معروف عرب، به نقش ایرانیان در تکوین 

تمدن اسلامی اعتراف کرد ه اند. حســـــن حنفی در 

جایی پیرامون نقش فارســــی زبانان در شــــکوفایی 

تمدن اسلامی م ی نویســـد: «رابطه فرهنگی فارسی 

زبانان و اعراب در سـاختن فرهنگ اســلامی در دوره 

های گوناگون تداوم داشــــــــته و در تقویت و پویایی   

فرهنگی نقش بســــــــزایی ایفا کرده است. فرهنگ 

فارسی از طریق کتب منبع و اصلی از زبان فارسـی به 

زبان عربی برگردانده شد و در حوزه فرهنگ اسـلامی 

مورد بررســـی قرار گرفت. از همان آغاز ترجم ه کتاب 

جاویدنامه که توســط ســکویه به عربی ترجمه شــد، 

فرهنگ فارســی به موازات فرهنگ یونانی در  رشــد و 

شــکوفایی فرهنگ اســـلامی نقش مهمی ایفا نمود. 

بسیاری از منابع اصلی تصـوف به  زبان فارسی بوده و 

ه مچنین ریش ه های بسیاری از مباحث درباره اخلاق 

در حوزه فرهنگ اسلامی  را م یبایســـــــــت در زبان 

فارسی جســـتجو کرد. بســــیاری  از  راویان  حدیث 

ه مچون صــــــــــــحیح بخاری، ابن ماجه، ترمذی و 

ابوداوؤد، فارسی زبان بود ه اند.

۴۲

توهم  زدگی نوروز ستیزان در افغانستان



کشــــورهایی که در نی مکره شمالی و بخصـــــوص در 

بخ شهای مرکزی و شـــمالی نیم کره شــــمالی قرار 

دارند عموما شـــاهد تغییر شـــدید اقلیمی در جریان 

سال اند. کشـــورهای آسیای مرکزی و افغانســـتان از 

جمله این کشـــور ها اند. این سرزمی نها دارای چهار 

فصـل اند که هر فصـل آب و هوای منحصــر به خود  را 

جغرافیا نقش مهمـی  در چگونگـی فـرهن گها دارند. 

فرهن گها در بســـــتر محیط، آب و هوا و اکولوژی آن 

سرزمین به وجود م یآیند. یکی از برجسته ترین مثال 

ای نکه جفرافیا چگونه فرهنگ  را م یســــــــــازد هنر 

معماری است. کشـــــورهایی که در مناطق سرد سیر 

هســـــــــــــــــتند نیاز به معماری دارند که خان هها و 

سـاختما نهای آ نها از ســردی هوا در امان باشــند. 

کشورهایی که  در مناطق گرم سیر هسـتند مجبور اند 

خان هها را به شکلی بســـازند که آنجا باد و هوا بتواند به 

آسانی داخل خان هها شود و خان هها را سرد بســـــازند. 

این دو عامل باعث آن م یشـــــود که طرز و ســــــبک 
ً

معماری این فرهن گها کاملا  از  هم متفاوت باشـــند 

همی نطور طرز پوشــــــــش لباس  و نوع غذا نیز ربط 

مستقیم به جفرافیا دارند.

دارد و این اقلیم تأثیر مسـتقیم بر نوع  زندگی ساکنین 

این سرزمی نها دارند. در این فصـــــ لها مردمان باید 

لباس های متفاوت بپوشند، خانه و مسـکن خود را در 

هر فصــل با شرایط اقلیمی  وفق دهند. تأثیر تغییرات 

اقلیمی بر کشت و کار  و  زراعت در این جغرافیا نمایان 

است. در طول تاریخ و حتی حالا زراعت بخش بزرگ  و 

اساسی اقتصاد مردمان این سرزمین ها بوده است. 

برعکس در کشـورهای شمال اروپا که زمسـتان بسـیار 

طولانی و خســــــــــته کننده است که در نتیجه موج 

افســردگی در زمســـتا نها افزایش م ییابد. جشـــن 

بهاری یکی از مروج ترین جشــ نها در این کشـــورها 

است که نظر به فرهن گهای غالب در هر کشـــــــور با 

نا مهای متفاوت تجلیل م یکنند. مردم شــــمال اروپا 

ما هها چشم به راه بهار اند. تعریف بهار در این کشورها 

دیدن و یا تابیدن آفتاب اسـت. حتی اگر درجه حرارت 

منفی ١٠ درجه سـانتی گراد باشـد، ولی آفتاب بتابد، 

بهار محسـوب م یشود. در فنلاند اول ماه می جشــن 

بهاری هست که واپو  vappu  نامیده م یشود. این روز 

رخصــــــــــتی عمومی است که مردم به چم نزارها و 

پار کها برای تجلیل آن م یروند. این جشن مصادف با 

دهم ثور و یا چه لمین روز نوروز م یباشد. در جرمنی و 

کشورهای ه مجوار نیز جش نهای بهاری وجود دارند. 

کشورهایی که دارای چهار فصل و بخصوص زمسـتان 

نیسـتند، در آ نجا مفهوم بهار و اهمیت آن قابل لمس 
ً

و درک نیســـــت. مثلا  آب و هوای فیلیپین در جریان 

سال گرم و سر سبز است. برای همین در این کشــور و 

کشور های آن منطقه جشن بهاری وجود ندارد.
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نویسنده و پژوه شگر حوزۀ تاریخ  

 نسبت به نوروز

ارشاد نورزی بلخی

۴۳

ابهامات و بدگمانیها
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نام عام آن کارنیوال  Carnival است. در تایلند جشن 

بهاری بنام ســــونگ کران  Songkran یاد م یگردد. 

این جشــــــن در روزهای ١٣ الی ١٥ اپریل که تقریبا 

مقارن با اواخر جشـن چهل روزه نوروز هســت تجلیل 

م یشود. در جاپان جشـــــــــــن نوروزی بنام ساکورا 

 Sakura و جود دارد. هما نطوری که جشـن نوروز در 

بلخ ملقب به میله گل سرخ است، این جشــــــــن در 

جاپان ملقب به جشن شگوف هها است. 

عموما در شمال اروپا پرندگان با آغاز فصل زمستان به 

طرف جنوب مهاجرت م یکنند و پس از  رسیدن بهار 

دوباره از جنوب به شــــــــمال برم یگردند. ه مچنان 

مطالعات روا نشناسی نشــــــــان م یدهند  که مردم 

کشورهای سردسیر در زمسـتان بی شتر افسـردگی  را 

تجربه م یکنند و ه مچنان ارقام خود کشی نسـبت به 

بهار و تابســتان به مراتب بالا م یرود. یعنی آب و هوا، 

جفرافیا و طبعیت رابطۀ مسـتقیم به  زندگی  و  روان ما 

و حتی حیوانات دارند.

حالا که دیدیم  چطور نوروز با طـــبعـــیت ربط دارد و 

نوروز ت نها جشـن بهار درجهان نیســت. بحث بعدی 

ما  در  رابطه  به ابهامات، تهم تها و بد گمانـــــــ یها 

دربارۀ نوروز اسـت. گروه های خاصــی آمده اند و می 

گویند گویا نوروز جشـــــن مجوسی و زردشتی و حرام 

است. این تهم تها  را  م یتوان از چندین بعد بررسی 

کرد. یک بعد آن این اســـت که ببینیم  آیا  نوروز  واقع ا 

یک جشـــن  مختص  به  دین زردشتی  بوده یا ای نکه 

زردشت یها یکی از گروه هایی  بودند که این جشن  را 

تجلیل م یکردند. مورد دیگر بررســی احادیث و آیات 

قرآن در مورد منع این جشـــــن است و باید دید که آیا 

چنین احادیث و آیات  واقعا وجود دارند یا خیــر؟ بعد 

آیات قرآنی و احادیث که در باره منع  نوروز اســـتفاده 

م یشــــوند  را  تحت  مطالعه قرار داد و دید که آیا این 

احادیث تفســــــیر درست و یا نا درست شده اند. این 

احادیث و آیات باید با روش هرمنوتیک علمی بررسی 

شــــود و دید که آیا  واقعا این آیات و احادیث بیرون از 

بستر تفسیر نشده اند؟

یکی ا زگفتما نهای داغ در بین گرو ههای مشـــخص 

در افغانســـتان این است که نوروز جشــــن زردشتی 

است. در این باره باید گفت که نوروز جشــــــــن فرا 

قومی، ملی و دینی می باشد. این جشـــــــن وجه 

مشــترک اقوام، فرهن گها و ادیان مختلف است. 

نوروز جشــن بهار است، ولی جشــ نهای بهاری 

بعضــــی وق تها شکل و فورم دینی م یگیرند. نه 

بخاطر ای نکه این جش نها در ذات خود دینی اند، 

ب لکه گرو ههای دینی این جشـــــــــــــن را تجلیل 

م یکنند و  آن را از خود م یسازند. مثلا جشــــــن 

بهاری در شـــــــمال هند بنام هولی  Holi وجود 

دارد. این جشـن ذاتا جشـن بهاری است، ولی در 

فرهنگ هندی شـکل و فورم هندو به خود گرفته 

است. هندوها این جشــن را با اساطیر خود وصل 

کرده اند. همینطور در کشــورهای غربی جشـــن 

ایســـــــــــتر  Easter که هر سال  در اپریل برگزار 

م یگردد یک  جشـن مسـیحی است. مسـیحیان 

به این باوراند که عیســـای مســـیح بعد از سه روز 

مرگ در چنین روزی رســــتاخیز م یکند و دوباره 

خود را به حواریون نشـــــــان م یدهد. گرچه این 

جشـن یک جشـن مذهبی و مســیحی است ولی 

در حقیقت یک جشن بهاری م یباشد.

کلمه   Easter از   Easterdaeg انگلیســــــــی قدیم  

گرفته شــده اســـت و این کلمه  خود  از پروتو آلمانی 

  Austron منشـــــــا یافته است.  Austron چندین 

معنی دارد. یکی از معانی آن طلوع می باشـد و معنی 

دیگر آن اسم الهه بهار و بارداری است که جشــــــنی  

برای این الهه در بهار وجود داشــت. ای نطور م یتوان 

دید که حتی کلمه ایســـتر نام الهه بارداری که ربط به 

۴۴

ابهامات و بدگ�نی ها نسبت به نوروز
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کشـاورزی دارد م یباشد و  پیش از مسـیحیت در اروپا 

وجود داشته است. ریشـــــه اصلی کلمه   Easter در 

زبان پروتو هندو اروپایی به شــکل  Aus اســـت. این 

کلمه به معنی تابیدن و درخشــش صب حگاهی است. 

یعنی کلمه ایســــتر ربط با تابیدن آفتاب و برگشــــت 

Easter آفتاب دارد. حتی با نگریستن سطحی به واژه

   ما ربط  آن را با Eas  که شـــرق معنی می دهد را می 

بینیم و شـرق مکانی اسـت که از آنجا خورشـید طلوع 

م یکند.  ایسـتر امروز یکی از جشـ نهای خیلی مهم 

مســـــیحی است، ولی ذاتا این یک جشـــــن بهاری 

م یباشد که پوشش و ظاهر مســــیحی به خود گرفته 

است.

هما نطوری که جشــــــن بهاری در هند شکل هندو 

گرفته، در غرب پوشش مسـیحی، نوروز  را نیز پیش از 

اســــلام  زردشــــتی ها تجلیل م یکردند. ولی نوروز 

جشن مختص به زردشتی ها نبوده و نیست.

بحث دیگــــــــــر دیدن نوروز از بعد مطالعات ادیان و 

بخصـوص انســان شناسی دینی م یباشد. این مقاله 

گنجایش بررســــــی همه ابعاد این بحث را ندارد. در 

ای نجا ما جشـن نوروز  را  با  بعضـی از مشــخصــات و 

ویژگ یهای عمل و رفتار دینی بررســـی خواهیم کرد. 

انتونی والس ( Anthony Wallace تولد ١٩٢٣ وفات 

٢٠١٥) یکی از انسـان شناسان مشـهور قرن بیســتم 

مطالع های دربارۀ ماهیت و مشـــــخصــــــات رفتار و 

عم لکردهای دینی دارد. والس عناصـــــــــر  رفتار و 

عم لکرد دینی  را به سیزده بخش تقســــیم م یکند. 

وی به این باور اســـت که در مرکز این ســـیزده رفتار و 

عقیده مفهوم قدرت ماورای طبیعــی وجود دارد. این 

عناصر را م یتوان به نطام شمسـی تشــبیه کرد که در 

رـا طبیعـی  رـکـز آن قدرت، نیـرو، خدا و یک مفهوم ف م

قرار دارد و سـیزده ســتارۀ دیگر در دور آن م یچرخد. 

این سیزده عنصــــــر عبارتند از: دعا، نماز، نیایش با 

رقص و موسیقی، ریاضت، شریعت و قوانین، افسانه، 

جادو، تعویذ نویســی و رفتارهای دیگر برای خشــنود 

کردن قدرت فرا طبیعی، جســـتجوی قدرت روحی و 

روانی با توسـل به نیروی فرا مادی، تابو و مفهوم حرام، 

جش نها، قربانی در معبد و پرست شگاه وعرفان.

در مرکزیت این سیزده عنصـــــر مفهوم و باور به خدا، 

نیروی فرا طبیعی قرار دارد. وقتی به نوروز نگاه کنیم، 

در جشــن نوروز هیچ رفتار، باور و تمایل و تشـــویق به 

نیروی فرا طبیعی در کار نیسـت. این نشــان م یدهد 

که در نوروز اصــل اســاســـی  و  کلیدی رفتار و کردار 

دینی وجود ندارد. در نبود این اصـل متباقی ســیزده 

عنصــر نیز غیر دینی م یشود. ولی باز هم این عناصر  

را م یتوان با نوروز مطابقت داد. در مناســـــــــــک  و 

جشـــــ نهای نوروزی هیچ دعا، نیایش وجود ندارد. 

ه مچنان در نوروز  رفتارهای ریاضت کشی مانند روزه 

نیســـــت. تجلیل نوروز با خود هیچ قانون و شریعتی 

نم یآورد. در تجلیل نوروز، مانند رفتن به سـبزه زارها، 

با غها هیچ رفتار برای خشــنودی خدا و یا الهه شامل 

نیســـــــت. ه مچنان این جشــــــــن هیچ قربانی و 

پرست شگاه را در بر ندارد. فلســـــفه و یا رفتار عرفانی 

مانند مراقبه، اعتکاف و امثالهم هم در این جشــــــن 

وجود ندارد.

بنابراین م یتوان گفت که جشـــــــن نوروز کاملا یک 

جشن غیر دینی بوده، نه ت نها با دین اسلام، ب لکه با 

هیچ دینی در تضـاد نیسـت. فلسـفۀ نوروز  وابسـته به 

جفرافیای مشـــخصــــی است؛ جفرافیایی که در آن 

زمستان و بهار وجود دارد. این جشـن ن هتنها در حوزه 

ما بلکه در تمامی کشـورهایی که دارای چهار فصـل یا 

حداقل فصل زمستان و بهار اند  وجود دارد.

۴۵

ابهامات و بدگ�نی ها نسبت به نوروز



نسبت نوروز با مسایل روز 

بخش پنجم

احمدضیا فیروزپور          ماندانا تیش هیار          میرویس بلخی          شفی قالله شفیق

آنا یوسفیان          ندیمه رسولی

با آثاری از:



نوروز به عنوان یک جشـــــــــــن بزرگ، در دل تاریخ و 

ســـــــرزمی نهای منطقۀ امروزی ما که از بلخ  و  بخارا 

شروع تا ترکیه و چین و پاکســتان و قســم تهای هند 

م یرسد، ریشــــه دارد. این ابر فرهنگ با سپری شدن 

هزاران سال هنوزهم با جایگاه شـامخش از بلخ تا کاخ  

سفید گرام یداشت م یشود. 

نوروز بســــتری است برای ه مباوری، نواندیشـــــی و 

ه مگرایی. وقتی از ه مگرایی ســخن م یگوییم، دقیقا 

منظور ما ه مگرایی منطق های در بســــتر فرهنگ و آن 

هم ابر فرهنگ نوروز است. نوروز جشــــــنی است که 

بنیاد آن بیش از همه جش نها، دارای ظرفیت آشتی و 

صـلح اســت و هیچ پیوند ایدئولوژیک ندارد و مردمان 

سـرزمین ما  از سـد   ههای باسـتان با هر باوری نوروز  را 

بزرگ داشته و ارج نهاده اند. از نوروز در کشـــــورهای 

مختلف مانند افغانســـــــــتان، تاجیکســــــــــتان، 

جمهور یهای آســـــــیای میانه، چین، ترکیه، عراق، 

ایران، قســـم تهای پاکســـتان و هند و همی نطور از 

سوی شهروندان این کشــــــــورها در امریکا و اروپا به 

گون ههای مختلف گرام یداشــت صــورت م یگیرد. با 

این اهمیت، نوروز دیگر ن هتنها که در دســـــترخوان و 

همی نطور میلو نها مهاجر درکشورهای حوزۀ تمدنی 

نوروز ســا لها اســـت که ازین ابر فرهنگ در خان هها و 

کشـــــــــورهای میزبان شان چنان با گرمی و زیبایی 

پذیرایی م یکنند که دیده م یشود نسـ لهای امروز در 

اروپا و امریکا و کشــــورهای عربی، همه ادامه دهندۀ 

نوروزپسندان اند.

دیده م یشـــــــــود که فرهنگ پذیرش نوروز در میان 

مردمان و حکوم تهایی که شــامل حوزه تمدنی نوروز 

نیســتند،  نیز در حال گســـترش است. از کاخ سفید 

گرفته تا شهرداری هامبو رگ،  از رسان ههای بی نالملل 

تا دانشــــــگاه های غربی و عربی همه و همه به نوروز 

م یپردازند. با جشـــــــنی،  با تحقیق و با ساختن فلم 

مستندی و همی نطور با خبر و گزارش و مصـاحبه. در 

سوی دیگر شبک ههای اجتماعی در فصــــل نوروز، پر 

است از پیا مهای نوروزی انســــــا نهایی که در حوزۀ 

تمدنی ما در بستر نوروز نیستند، ولی سخت عشـق به 

نوروز پیدا کرده اند. سوای ای نکه یونسـکو  نوروز  را  به 

عنوان یک جشـــن کهن ثبت تقویم جهانی کرده   وا ز 

آن همه  سـاله در مقر ســازمان ملل گرام یداشــت به 

عمل  م یآید.

کوچه های مردمان ما جشـن گرفته م یشود، که امروز 

به عنوان یکی از ابزار دیپلوماســــــی فرهنگی تبدیل 

شده است. کشـــورهای حوزه نوروز در تازه ترین مورد 

این جشـــــن  را در سفارت های شان و همی نطور در 

کشـــورهای میزبان جشـــن گرفتند تا مردمان اروپا و 

امریکا و سایر کشــورها را  با  ابزار جشــن نوروز، پیوند 

بزنند.
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نویسنده و روزنام هنگار

تا ه مگرایی منطق های

احمدضیا فیروزپور

از نوروز ستیزي حکومت ها در افغانستان 

۴۷
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پرسش این است که چرا حکوم تهای افغانســتان به 

شمول نظام جمهوریت پیشــــــین، در گرفتن ابتکار 

رـایــــی نوروز- که  عمل جهت رهبــــری روند ه مگـــ

خاستگاه اش بلخ است- ابتکار عمل نداشـتند؟  این 

نوشته به بررسی عوامل و جســـــتجوی  را ههای حل 

آن- به شکل کوتاه م یپردازد.

تلا شهای مشـــترکی  را که سه کشـــور حوزۀ نوروز و 

ه مزبان؛ افغانســـتان، تاجیکســـتان و ایران به خرج 

دادند تا رسـان هیی را زیر نام «نوروز» ایجاد کنند، با بی 

رـان  میلی حامد کرزی و  همراهانش رو برو گـردید و ای

نیز با نمایش رقص و موسیقی تاجیکســـــــتان درین 

شبکۀ تلویزیونی، مخالفت نرم نشــــان داد، در نتیجه 

این شبکه  که م یتوانســت پل محکمی میان این سه 

کشور ه مزبان باشد، پیش از تولد، درگذشت.

پیشــــــینه و اهمیت نوروز نمایا نگر این است که 

نوروز، پیام بزرگی دارد. این پیام مشـخص و روشن 

است؛ بالندگی، برگشــــت از تاریکی و سیاهی به 

روشـــــــنایی و روز و همی نطور ه مدیگر پذیری و 

خوشی و نور آوری و ده ها وصف دیگر.

نوروز ستیزی حکومتی؛

 نوروز ســـــــــــــتیزی یکی از ویژه گ یهای حکومت 

جمهوریت پیشــــــین در افغانســــــتان بود. رهبری 

حکوم تهای اشــــــرف غنی احمدزی و حامدکرزی 

همواره نوروز  را  به عنوان یک «فــــــــرهنگ بیگانه» 

م یپنداشتند و در مقابل از جشـــــــــ نهای دهقان، 

گ لســرخ، گل انار، گل نارنج و ســال نو  و روز معارف 

تجلیل و بزر گنمایـی مـ یکـردند. به پندار آ نها نوروز 

مربوط به ایرانیان است و پیوندی با مردم افغانســـتان 

ندارد. درحال یکه  واضـــح  اســـت نوروز از بلخ قامت 

بلند کرد و به جهان ســـــــــــــــایه افگند. روایتی که 

حکوم تهای نامبرده از فرهنگ داشتند، تلاش برای 

نهادینه کردن فرهنگ «افغانی» با همان تعریف معین 
قومی بود. بناء از دید آ نها نوروز در فرهنگ «افغانی» ً

جای نداشت و همین مسئله همواره سبب م یشد که 

حتی در پیا مهای ســــــال نو، حتی از ذکر  واژۀ نوروز 

خودداری کنند. آقایان اشرف غنی احمدزی و حامد 

کرزی ک مترین توجه و سـرمای هگذاری  را  در  راسـتای 

نوروز نمودند و دیده م یشـــد که یک نوع دشــــمنی 

بنیادی و محکم با این فرهنگ داشتند، و این برخورد 

ریشه در نگاه نژادپرستانه آ نها داشت. 

علمای افغانســـتان از گذشت ههای دور میانۀ محکم و 

آشــتی پذیری با نوروز داشــتند. از زمان ههای قدیم با 

فرارسیدن نوروز، مســـــاجد و مدارس دینی نیز خانه 

رـای نوروز مـ یگـرفتند. از  تکانی م یکردند و آمادگی ب

تهیه شـــــیرن یهای خوش مزه گرفته، تا خرید لباس 

جدید، تحف ههای نوروزی و همی نطور نوشتن اشـعار 

رـای کودکان و  نوروزی به روی کاغذهای رنگین بـــــــ

اشرف غنی در یکی از سخنران یهایش در مزارشـریف 

در مراسم نوروز، حتی ی کبار هم از واژۀ نوروز استفاده 

نکرد، این درحالی بود که د هها دیپلومات کشـورهای 

حوزه نورز در آن مراسم حضـــــــــور داشتند. البته با 

دموکراس ییی که در افغانســـتان توسط کشـــورهای 

غربی حمایت م یشـــد، این دو رییس حکومت هرگز 

نتوانســـتند مانع برگزاری با شکوه جشــــن نوروز در 

زادگاه اش یعنـی بلخ گــردند. در زمان حکوم تداری 

عطا محمد نور در بلخ، گرام یداشـــــــــت از نوروز در 

افغانستان به اوج خود رسید که ن هتنها در مزارشریف، 

ب لکه از طریق رســــــــــان ههای جمعی تمام جهان، 

برگزاری با شکوه این جشــــــن تمدنی و تاریخی را به 

تماشا م ینشـــســــتند. تحمل این چنین وضعیت و 
ً

آیین هداری از نوروز، واقعا برای ســــرد مدارانی که فکر 

قومی و فرهنگ نوروز سـتیزی داشــتند، قابل تحمل 

نبود.

نوروز ستیزی دینی؛

۴۸

از نوروز ستیزی حکوم تها در افغانستان... 
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و نوجوانان و پند و اندرز علما برای دوســـتی، پذیرش 

ه مدیگر و خوشی.

اما این فرهنگ با گســـــــترش اسلام سیاسی و رشد 

تروریزم و تولید افکار تند از مدارس پاکســــــتانی، از 

نوروز پسندی به نوروز ستیزی مبدل شد. از یک طرف 

علمای دینی که افکار سنتی در افغانسـتان را رهبری 

م یکردند با این ابرفرهنگ مخالفت کردند و زیر ریش 

نظام جمهوریت روند تکفیــــر نوروز  را خانه به  خانه و 

مســــــجد به مســــــجد تبلیغ کردند، از سوی دیگر 

گرو ههای تندرو مانند طالبان که ضـــدیت و مخالفت 

شـــــــان با نوروز فکری- قومی بود در مناطقی که در 

اختیار داشتند مانع برگزاری جشـــــــن نوروز شدند. 

گفتمان اساسی نیز در میان نخبه گان و علمای دینی 

برای حل این موضوع هی چگاهی شکل نگرفت. نفرت 

پراکنی تندروان دینی نسبت به نوروز بی شترینه ریشه 

در فرهنگ شهر نشـینی  و  روستا نشـینی دارد. نخبه 

گان همواره سعی کردند تا نوروز را یک جشـن لوکس، 

مدرن  و  شهری نشــــــــان بدهند. درحال یکه تاریخ  

نوروز این را نشـــــان  م یدهد که نوروز یک جشـــــن 

مردمی است و پیوند محکمی هم با مردم  روسـتا و هم 

شهر دارد.

اگر نخست مردم افغانستان و سپس کشورهای حوزۀ 

تمدنی مشـــــترک را نوروز گره نزند، کدام عامل دیگر 

این ظرفیت را دارد؟ پاسـخ روشــن اســت که نوروز در 

خود این ظرفیت و شایستگی  را دارد که سبب اتحاد و 

ه مگرایی در میان مردمان ســـرزمین ما و ســـپس در 

کشورهای حوزۀ تمدنی نوروز گردد. ولی این آرمان به 

سادگی دست یافتنی نیســـــــــــت. واضح است که 

مردم و نوروز؛

نوروز هرچند جشـــــــن تمام مردم افغانســـــــتان و 

کشــورهای حوزۀ آن است،  اما در افغانســـتان دیده 

شده که از نوروز به عنوان یک فرهنگ- نخست ملی و 

سپســس جهانی- ک متر استفاده شده است. هرچند 

در خان هها و کوچ هها ازین جشــــــــــن گرام یداشت 

صـــــــورت م یگرد، ولی چیزی که تا حال رویش کار 

نشــده، سرمای هگذاری ملی برای نوروز است. پرسش 

اسـاسـی درین میان این اســت که چرا نوروز از بلخ  تا 

هلمند، از بامیان تا کنر و از هرات تا نورســـــــتان و از 

غزنی تا هرات با هم تنیده و پیوست خورده نیســـت؟ 

دلایل آ نرا م یتوان نخســـت در تعری فهایی که اقوام 

سرزمین ما از نوروز دارند، جستجو کرد. برای شماری 

نوروز ت نها تغییر سال و تاریخ است، برای کســــــانی 

جشـن دهقان و ه مچنان شاید برای ولایاتی، جشــن 

نوروز، یک فرهنگ بیگانه باشد. 

نســـخ هیی که م یتوانســــت جلو نوروز ستیزی  را در 

مدارس و مسـاجد بگیرد، متأسفانه  هی چگاهی تولید 

نشـــد و این امر سببب گردید که در جامعۀ شهری نیز 

نوروز مخالفان خود را پیدا کند. حکوم تهای اشـرف 

رـگـز مخالف  غنی و حامد کرزی نیـز با چنین روحیه ه

نبودند. حالا که طالبان بر کشــور مســـلط شده اند، 

واضح است که آن سـیاسـت را با شـدید ترین نوع اش 

رـابـر نوروز اتخاذ کـردند، ن هتنها خبـری از نوروز به  در ب

گونۀ دولتی و اداری آن وجود نداشــت که آن را تکفیر 

کردند. 

اندیشــ ههای طالبان نیز ریشـــه در دگم اندیشـــی و 

ســخت گیر یهای شـــان از آموز ههای دینی و حتی 

روایت از تقابل با خوشــــــی مردم دارد. اگر بخواهیم 

نگاهی آسیب شناسانه داشته باشیم، کشـورهای این 

حوزه بویژه در سا لهای اخیر با مشـــکلات سیاسی و 

اقتصــــــــادی گوناگونی دست و پنجه نرم م یکنند، 

موجودیت حکوم تهای ضعیف در افغانســــــــتان و 

شکا فهای فرق های و مذهبی و تفســـیرهای سلفی و 

طالبانی، از عواملی اسـت که روی پا سداشـت گرم از 

نوروز در حوزه آن تأثیر داشته است. 

۴۹

از نوروز ستیزی حکوم تها در افغانستان... 
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این مهم در افغانســتان زمانی بدست آمدنی است که 

نخســــت عدالت اجتماعی تأمین شود و حکومتی از 

دل آرای  واقعی مردم بیرون شود و گفتمان ملی بدون 

توجه به اکثــــریت و اقلیت، که بــــر بنیاد ارز شهای 

شهروندی شکل بگیرد. 

حالا به پرسش اصـلی این نوشـته پاسـخ م یدهیم که 

نقش نوروز در ه مگرایی منطق های چیســــت و چطور 

م یشود به  این مهم دست یافت؟ پاسخ این پرسش به 

دلیلی دشـــوار اســــت که وقتی مل تها و دول تهای 

حوزۀ تمدنی نوروز در محور چنین جشنی اتحاد خود 

را حفظ کنند، منافع کشـــــورهای متخاصم به لحاظ 

سـیاســی وامنیتی و حتا فرهنگی نیز ضــربۀ شــدید 

خواهد خورد. 

هرچند، نوروز به عنوان میراث مشــــترک فرهنگی به 

خوبی م یتواند بســـتری مناسب برای همکار یهای 

اقتصـــادی، سیاسی و اجتماعی میان کشــــورهای 

حوزۀ تمدنی ما باشد. کشـــورها از نوروز م یتوانند به 

عنوان  نماد چنین همکار یهایی اســـــتفاده کنند. 

حالا که نوروز دیگر یک جشن ت نها بلخیان و ایرانیان 

نیست و از مرزها پا را فرا گذاشته و جهان را در نوردیده 

است.

به قول دبیر کل ســـازمان ملل متحد آقای انتونی 

گوتــرش، نوروز «هدیه مـــردم بلخ به جهان» یک 

جشــــــن و رویداد فراملی است که  در آن بیش از 

٣٠٠ میلیون نفر در ســراســـر جهان ب هشـــمول 

خانواده و دوســـــتان دور هم جمع م یشـــــوند، 

گذشته را مرور م یکنند و مشــتاقانه منتظر آیندۀ 

روش نتر م یباشند.

بلخ داشت آهســته آهســته به عنوان بســتر عمومی 

نوروز برای مردم افغانســتان جایگاه خود را پیدا کرده 

بود، ولی با تحولات سـیاســی و ســقوط یک نظام نیم 

بند، همه شـیراز هها به شـمول شـیرازۀ فرهنگی مردم 

سقوط کرد. چنا نچه دیده شد در نوروز امسال، از آن 

شـور و شـادی و آ نروزها و شـ بهای شــیرین نوروزی 

خبری از بلخ نبود.

فرهنگ که یک ابزار مهم در دیپلوماسی امروزی بشـر 

ب هشــــمار م یرود، از آن م یتوان در ه مگرایی و اتحاد 

کشــــــــــــــورهای یک حوزه استفاده کرد. هرچند 

کشورهای حوزۀ تمدنی امروز بنا بر تحولات سیاسی، 

امنیتی و اقتصــادی تضـــاد منافع دارند، ولی معنی 

ه مگرایی در ای نجا این است که با وجود این تضــــاد 

منافع و تفاوت، باید دنبال بســــتر مشـــــترکی برای 

همکاری بود و از دید من این بستر فرهنگی هیچ چیز 

دیگــری، جــز نوروز بوده نمـــ یتواند. وقتـــی نوروز 

فرهنگ مشترک همۀ این کشـور ها است، پرسش این 

اسـت که چرا نوروز ب نمایۀ یک ه مگرایی منطق های از 

بلخ و بامیان و دوشـــنبه و تبریز و تهران تا آذربایجان و 

قفقاز و کردستان قرار نگیرد؟ فرهنگ مشــــــــترک و 

نمادهای اســـــــــــــــطور های بی شترین نقش را در 

ه مبســـــتگی مل تها ایفا م یکنند و هیچ تشـــــکل 

منطق های بدون زمین ههای فرهنگی قوام نم یگیرد. 

سیاست گذار یها در راستای مسـایل فرهنگی تغییر 

کنند و از نوروز باید یک باز تعریف صورت گیرد.

چشم انداز آینده؛

۵۰

از نوروز ستیزی حکوم تها در افغانستان... 
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آ نچه م یتوان از آن به عنوان سیاس تهای منطق های 

نوروزی استفاده کرد، تشــکیل اتحادیۀ کشـــورهای 

عضـــــو نوروز و همی نطور راه اندازی گفتمان نوروز و 

ه مگرایی در میان مل تها و کشـــورهای حوزۀ نوروز و 

ســرمایه گذاری و ســیاســـت گذار یهای درازمدت 

بالای نوروز است. افغانسـتان که چنین استعدادی  را 

دارد، اما با توجه به حساسیتی که با نوروز وجود دارد، 

همواره از بدســـــت گرفتن چنین ابتکاری دســـــت 

کشیده است. 

اگر حکوم تهای امروز در منطقۀ ما، بنا بر هـر دلیلـی 

درین راستا بی میلی نشــــــــان م یدهند، در چنین 

وضــــــــــعی نخب ه گان و فعالان حوزۀ فکر و فرهنگ 

کشورها باید جدا از سیاس تهای دولتی، ابتکار عمل 

بدسـت گیرند و ه مگرایی نوروز  را با شـعر، موسـیقی، 

گفتمان، پژوهش، سفر های مشـــــترک، تبادلۀ آثار و 

جشـــ نهای مشــــترک در منطقۀ خود با شکوه تر از 

گذشته، جشـن بگیرند و نگذارند که میراث مشــترک 

دس تخوش سیاس تهای زودگذر دولتی گردد. 

۵۱

از نوروز ستیزی حکوم تها در افغانستان... 



برای استادان و دانشـجویان  رشته روابط بی نالملل این 

عبارتی آشناسـت که م یگوید: «در روابط میان مل تها، 

دوست همیشــگی و دشمن همیشـــگی نداریم؛ ت نها 

منافع همیشـگی داریم!» این سخن  را هانس مو رگنتا، 

اســـــتاد آمریکایی روابط بی نالملل در کتاب خود با نام 

«سـیاسـت میان مل تها» که در ۱۹۴۸ به چاپ رســید، 

مطرح نمود. در حال و هوای سا لهای نخســـت جهان 

دوقطبی و ت نها چند ســـال پس از پایان جنگ جهانی 

دوم که ویران یهای بسیار در کشـورهای گوناگون جهان 

به جا گذاشته بود، سخن مورگنتا جذابیت بســــــیاری 

داشـــــــت و پای های شـــــــد برای بنیا نگذاری مکتب 

واق عگرایی در روابط بی نالملل. 

اما جهان فراز و نشی بهای بسـیاری به خود دید و روابط 

میان مل تها در ابعاد گوناگونی گســــــــــترش یافت و 

الگوهای تاز های از دوسـتی و دشــمنی شــکل گرفتند. 

دیگر رو یکرد واق عگرایانه که از جمله مه مترین نظریات 

علمی در دوران جنگ ســــــــرد به شــــــــمار م یآمد، 

نم یتوانسـت تبیین کننده رویدادها و روندهای نوپدید 

در روابط میان دول تها و مل تها باشـــد. بنیان شــــکل 

گیری روابط، در چارچو بهای نوین تعریف شــــــدند. 

شــکل گیری اتحادیه اروپا و دیگر  نهادهای منطق های، 

 گویای نقش آفرینی عناصـر نوین در روابط میان مل تها 

بود. حتـی تعـریف از «منافع» نیـز تغییــر کــرد و مبنای 

شکل گیری منافع، آ نگونه که آلکسـاندر ونت در نظریه 

ســــــــــــازه انگاری در پایان دهه ۱۹۹۰ مطرح نمود، 

پیوستگ یهای هویتی و فرهنگی خوانده شدند. 

به این ترتیب، جهان امروز، جهانی اســــت «منطق های 

شده» که پیوند میان جوامع هم فرهنگ، مبنای اصـلی 

همکاری میان مل تها و دول تها به شـــــــــمار م یرود. 

فناوری های نوین نیز عرصـه مناســبی  را برای پی شبرد 

چنین الگوی تاز های فراهم آورده اند. از همین رو اسـت 

که م یتوان دید عنصــــــــــر کلیدی ه مچون «مرز» در 

سیاسـت میان مل تها تا چه اندازه ک مرنگ شـده و حتی 

برداشــ تهای ســنتی از مفهوم «حاکمیت» نیز در این 

دنیای شگفت انگیز نو، صـورت دیگر یافته اسـت. حتی 

مفهوم منطقه نیز دگرگون شده اسـت. منطقه، دیگر آن 

چیزی نیســت که بر پایه تعاریف جغرافیایی، می شد بر 

از ای نرو، پایان دوران جنگ ســــــــرد، ب ه جای آ نکه به 

شــــک لگیری یک جهان تک قطبی و جهانی شـــــدن 

اقتصـــــــاد و سیاست و فرهنگ و اجتماع بیانجامد، به 

پیوند میان واحدهای سیاسی با هویت های مشـــابه در 

رـای تامین منافع  مناطق گوناگون انجامید. دولت ها بــ

ملی خود کوشیدند تا واحدهایی فراملی را بنیان نهند تا 

بتوانند از جایگاهی استوارتر در عرصۀ بی نالمللی نقش 

آفرینی کنند. روابط کشــــــــــــورها در سطح مناطق، 

الگوهای تاز های از تعاملات بی نالمللی  را شکل دادند. 

در این میان، پیوندهای هویتی که مبنای تعـریف منافع 

مشــــــترک قرار گرفته بودند، خود نشـــــــأت گرفته از 

پیوستگ یهای فرهنگی بودند. در واقع، م یشـد هویت 

را برساخت ویژگ یهای فرهنگی افراد و جوامع دانست. 

نویسنده و پژوه شگر مطالعات بی نالملل
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 روابط بی نالملل

ماندانا تیش هیار

۵۲

نوروز و نظریه هاي
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 روی نقشــــــــه های جهان ترسیم اش کرد. منطقه در 

جهان امروز، به مجموع های از اجتماعات گفته م یشود 

که توانسته اند بر پایۀ عناصر مشترک فرهنگی و هویتی 

و در چارچوب روابط اقتصـادی، سیاسی، علمی و غیره 

به دور یکدیگر گرد بیایند و برای تحقق منافع مشـترک، 

به همکاری با یکدیگر بپردازند. از این رو، مـ یتوان دید 

که منطقه نیز م یتواند یک برســاخت نوین از بازتعریف 

عناصر مشترک پیوند دهنده جوامع باشد. 

در سا لهای اخیر، کشــــورهای ایران، افغانســـــتان، 

تاجیکسـتان، جمهوری آذربایجان، هندوستان، عراق، 

قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و 

ازبکستان کوشیده اند که آیین نوروز  را به عنوان میراث 

فرهنگی ناملموس بشریت در یونسـکو به ثبت رسانند و 

از ســــــال ۲۰۱۰ طی قطعنامه  A/RES/64/253در 

مجمع عمومی ملل متحد، ۲۱ مارس / روز نخســــــت 

فــــــروردین/حمل، به عنوان «روز جهانـــــــی نوروز» 

نا مگذاری شده است. این در حالیســــــت که فهرست 

کشورهایی که مردمان آ نها نوروز  را  جشـن م یگیرند، 

طولانی تر از فهرســت کنونی بوده و از آلبانی در اروپای 

شرقی تا چین و مغولســـــــــــتان در شرق آسیا را در بر 

م یگیرد. 

به خوبی م یتوان دید که کشــــــــــــورهای منطقۀ 

فرهنگی نوروز از گوناگونی چشــ مگیری برخوردار 

هســتند. از دید جغرافیایی، این کشـــورها مناطق 

آسیای غربی، قفقاز، اروپای شرقی، آسـیای مرکزی 

و آســــیای جنوبی  را شــــامل می شـــــوند. از دید 

مذهبی، پیروان ادیان گوناگون، از مســــــیحیت و 

آیین های زرتشت و یهود گرفته تا مذاهب گوناگون 

اسلامی نوروز  را جشــــن می گیرند. از دید قومی، 

منطقۀ فرهنگی نوروز در برگیرندة شـــمار زیادی از 

اقوام کهن اســـــت که از دیرباز در این حوزه تمدن ی 

زیســــــــته اند و در کنار یکدیگر، فرهنگ نوروز  ر ا 

رـانجام، گوناگونی زبانی، از دیگر  شـکل داده اند. و سـ

ویژگ یهای منطقۀ فرهنگی نوروز به شـــــــمار م یرود. 

گویشـــوران این حوزۀ تمدنی، نه تنها پیوندهای زبانی 

عمیقی میان جوامع پدید آورده اند که به درک همدلانه 

تـر مفاهیم، ارز شها و هنجارهای فـرهنگـی و هویتــی 

مشـترک انجامیده، ب لکه با پاسداشت و تداوم بخشــی 

به اســــــتفاده از گوی شها و زبا نهای گوناگون در این 

منطقه از جهان، رنگین کمان فـــرهنگـــی زیبایـــی  را 

پدیدار ساخته اند.

به این ترتیب، م یتوان دید که فـرهنگ نوروز، با تکیه 

بر هنجارهایی مانند مداراجویی، تسـاهل و تسـامح 

و با گســــــــــــترش ارز شهایی ه مچون دوستی و 

مهربانی با یکدیگر، آشــــتی جویی و کمک به دیگر 

مردمان، توانسـته است پیوند دهنده جوامع مدنی 

بســــیاری در جهان امروز باشد. جها نشمول بودن 

ارزش های فـــرهنگ نوروز ه مچنین به این مفهوم این 

توان  را بخشـــیده است تا در عرصه های فراملی بتواند 

نقش هویت ساز بازی کرده و به شکل گیری یک منطقۀ 

فرهنگی یاری رســـــــــاند و نیز بتواند در جهان امروز، 

تقویت کننده دیدگاه های انسـان دوستانه بر پایه سنت 

ها و آیین های کهن باشد. 

فرهنگ نوروز به عنوان میراث مشــترک مل تهای 

حوزۀ تمدنی نوروز، نیازمند آن اســـــــــــــت که در 

چارچوب نظریه های نوین روابط بی نالملل، به ویـژه 

نظری ه های منطقه گرایی، صـــورت بندی شــــود و 

سپس بر پایۀ راهبردهای مشـــــــــــــترک، اجتماع 

گســــــــترده تاز های  را شکل دهد که تأمین کننده 

منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی دولت ها و ملت 

ها باشـــد. شــــک لدهی به «گفتمان منطقۀ فرهنگی 

نوروز» کاری اســـت که بیش از آنکه نیاز به همکاری در 

سطح رهبران سیاسی داشته باشد، نیازمند ه مفکری و 

همراهی اندیشـمندان و دانشـگاهیان کشــورهای این 

رـای ارایه تعاریفــی تازه از منافع ملــی، امنیت  منطقه ب

ملی، حک مرانی، مرز، دوســت و دشـــمن در چارچوب 

ارز شهای مشترک فرهنگی است. 

۵۳

نوروز و نظری ههای  روابط بی نالملل



به نام خدای دگرگو نکننده دید هها و د لها

نوروز، این جشــ نواره کهن آریایی- جمشــیدی  را به 

شــــکرانۀ آفرید هها و نعم تهای  رنگارنگ الهی برای 

همه خوانندگان مجلۀ نوروزنامه خجست هباد م یگویم. 

ب همناســبت تحول ســـال ب هرســـم نیاکان، از خداوند 

تقویم و زمان البته با کمال عذر و بندگی تمنا م یکنیم 

که به عظمت کبریایی خود، بر سرزمین بلاکشـیده ما 

و منطقۀ ب هشدت واگرای ما، از خزاین ب یپایان و ناتمام 

خود حس ه مدلی، ظرفیت ه ماندیشــــــــــی و هرزه 

ه مکنشی عنایت کند.

دگرگو نکننده و ب هکننده حال و احوال!

انســــــان، جامعه و جهان امروز ب هصورت استثنایی و 

ب یپیشـــــینه به یک ه مگرایی هم هجانبه نیاز دارد. با 

تأسف که ما، اجتماعات بشـــــری، نظام بی نالمللی و 

جهانی همه در حال حاضـــــــــر، در گرداب ب یدلی، 

تناقض اندیشـــــــــــــ هها و رو یکردهای فردگرایانه، 

ســــــــــــودجویانه و بدبینانه در نظ مهای میکانیکی 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصــادی و سیاسی افتاد هایم. 

تدبیرکنندۀ روز و شب

***

ه مگرایی غایت و کمال مطلوب انســـان، منطقه و 

جهان اســـــــــت. بنابر این، این ه مگرایی باید در 

نخســـــت برای انســـــا نها با خودشان، در میان 

خودشـــان، در میان واحدهای ســـیاســــی، و در 

نهایت در گســـــترۀ جهانی، صورت پذیرد و بقای 

انســــان را در آیندۀ او تضـــــمین کند. بیشـــــک 

ه مگرایی تضــمین کنندۀ حیات مرفع انســـا نها 

اســــــــــــــــت. زیرا به باور من ه مگرایی به معنی 

همگ نشـــدن اســـت. چیزی شــــبیه وحدت در 

کثرت. ای نکه مفاهیم، ارز شها و ســـاختارها برای 

رسیدن کمال مطلوب ه مسو شوند. 

این است که در ی کچنین رو زگار، گســــــترش، زند ه 

کردن و پشتیبانی از دس تآوردهای مشترک بشـری به 

عنوان نســــــخۀ شفابخش برای اوضاع کنونی جهان 

آشــفته، یک نیاز به نظر م یرســـد. آیی نهای نیک که 

جلو هگاه ه مدلی، ه ماندیشــی و ه مکنشــی در فراز و 

فرود تاریخ بوده اند، تضـــــمی ن کنندۀ جهان عاری از 

بدبین یها خواهند بود. جهانی که در آن عشــــــــق، 

صمیمیت، طراوت، شـادابی، همکاری و ه مگرایی بر 

ساختارهای اجتماعی و روابط میان انســـا نها حاکم 

خواهد بود.

همه و مشـترک ب هسوی یک هرج و مرج ناتمام به پیش 

م یرویم. در رو زگار ما، ســـــن تها، مراســـــم و آداب 

فرهنگ محور جای خود را به فرهن گهای ایدولوژیک 

داده اند. بعید نیســت که در چنین رو زگاری، برخورد 

سـن تها ب هصــورت فزیکی جهان را بار دیگر به پرتگاه 

نابودی و فلاکت بکشاند. قبلا این هشـدارها از جانب 

دانشــمندان علوم اجتماعی و روابط بی نالمللی داده 

شده است.
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نویسنده و استاد دانشگاه

میرویس بلخی

نوروز
جلو هگاه ه مدلی، ه ماندیشی و ه مکنشی برای ه مگرایی

۵۴
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ه مدلــی یعنــی یگانگـــی، درک و پالودن دل یک 

انســـان با محیط اوست که در آن زندگی م یکند. 

یعنی انســـــــــان از یک طرف خانه جان و تن را از 

کین هها، کدور تها و نفـــر تها پاک مــــ یکند و از 

طرف دیگر ه منوا با جوش طبیعت و شـــکوفیدن 

دوبارۀ حیات در زمین، با طـــــراوت تازه و ه منوا با 

دیگران جهان را زیبا م یســازد. من برداشـــتم این 

است که همه انسـا نها جوهرۀ مشـابه طبیعی دارند. 

هما نگونه که اجزا و اناتومی و اجزای بدن انســـا نها 

ی کسان است، عقل، احسـاس،  فکر، خیال، عشـق، 

نفرت و دوستی و دشمنی انســـــــا نها نیز  از جانب 

خداوند در یک نظم کلان طبیعی ب هصورت مشـــــابه 

آفریده شده اسـت. پس پیش شـرط ه مگرایی در گام 

نخســـت، همگن شدن انســـان با سرشت و طبیعت 

خودش است. وقتی انســـا نها همه با جوهر طبیعی 

خود آشتی کردند، فضـــــای ه مدلی شکل م یگیرد. 

یعنی تا مادامی که انســــــــــان به یک خود آگاهی و 

ه مگرایی با خود نرسد، زمینۀ ه مگرایی انســـــــان با 

انسـان و انسـا نها با انســا نها معیوب و ناقص است. 

بنابراین، انسـان پیش از هرچیز دیگر نیازمند است تا 

با خود آشتی کند.

برای دســـــ تیابی به این مطلوب، نوروز یک ر هیافت 

مؤثر اســت. برای ای نکه نوروز هنجاری اســـت که به 

پشــتیبانی یک تجربه تاریخی بســـیار دیرین و با یک 

قلمرو بزرگ جغرافیایی، با پندارهای نی کســرشــت و 

ه مچنان با ه منوایی آغاز دوباره شـکوفا شـدن جهان 

پیوند م یخورد. این هنجار سـه رســم عمدۀ ه مدلی، 

ه ماندیشــی و ه مکنشــی برای انســـا نها در زندگی 

فردی و اجتماع ی شــــان به بار م یآورد که به نظر من 

همین سه رسم در واقع سه پیش شرط اسـاسـی برای 

ه مگرایی هم است.

١. شاخص ه مدلی؛

البته ه مدلی در هردو بعد احســــــــاسی و شناختی 

ه مزمان صورت م یپذیرد. شرط اول پرورش احساس 

ه مدلی با محیط اســـــــت. در آیین نامه نوروز ازدورۀ 

نیاکان تا اکنون، مراســـــــــــــمی چون هف تمیوه، 

هف تسین، میله گل سرخ، سنت سبزه گشــتی، زرع 

گندم و غیره مکانیز مهای مؤثر پرورش احساس میان 

انســــــان و محیط اوست. هرکســـــــی در هر اقلیم 

رـافیایـی، باتوجه به تفاو تهای اندک محیطـی از  جغ

شاخ صهای سه گانه نوروز برای ه مگرایی

البته با این تعریف، رسیدن به ه مگرایی  راه یک شـبه 

نیســـــت. پیش از آ نکه ه مگرایی به عنوان یک نظم 

مطلوب در همه ابعاد زندگی انســـا نها نقشـــه ریزی 

شود،  مســـتلزم پیش شر طهایی است. انســــان در 

قلمرو حیات اجتماعی خود باید در وضعیت همگن با 

خود، طبیعت، محیط و انسان آشتی کند.

کوتاه به شاخ صهای سه گانه نوروز اشـاره م یکنم که 

چگونه این شاخ صها با سـنت، رسـوم و آداب نوروزی 

گره خورده و فضای ه مدلی، هم اندیشی و ه مکنشی 

را به میان م یآورد و از این ر هآورد به ه مگرایی م یتواند 

بیانجامد.

این آشتی در یک مثلث تمام، قابلیت تضـــمین برای 

ه مگرایی م ییابد؛ آشتی با دل، آشتی با اندیشـــــه و 

آشتی با کنش. زیرا از منظر هســـــــــــــتی شناسی 

ه مگرایانه، انسـان مه مترین واحد در هردو بعد روند و 

غایت اسـت. بنابراین، در هر سـطحی از ه مگرایی در 

میان دو انسـان، یک اجتماع، دو دولت، یک منطقه و 

حتی در نظام بی نالملل و جهان، ه مبســـتگی آشتی 

پذیرانه شرط نخست است.

۵۵

نوروز جلو هگاه ه مدلی، ه ماندیشی...
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ه مدلی شـناختی در عین حال در ایام نوروز به خوبی 

و با وضاحت قابل درک است. انسـا نهای ب یشماری 

یک ســــطحی از شــــناخت مؤقت از پیرامون خود و 

هستی داشته است اما نه پایا و در مسـیر زمان و تحول 

فصــول این شناخت ه مچنان پژمرده و ابتر م یماند. 

این شــناخت ناشــی از تحولات خو شآیندی؛ مانند 

برگشت سبزه زاران، باران ابر نیسـان، نسـیم بادصبا، 

شکوفاشـدن درختان و روییدن لال هزاران اسـت که در 

هنگام بهار در پیرامون او رخ م یدهد. شــــناختی که 

انسان  را در عمق لای ههای فکری خودش م یکشاند و 

از آن به ظراف تها و اهمیت خلقت حیات و ب هخصوص 

انســـان که هم خود او است و هم دیگران غیرخود او، 

پ ی م یبرد. این شناخت عمیق انســـــان  را  به سوی 

آشتی م یکشــــــــاند. به سوی ه مدل بودگی با تمام 

انسا نهای که مثل او هستند.

برعکس ه مدلی که بعد درو نگرایی و روحـی دارد، اما 

ه ماندیشــــی با جنبۀ تعقل از دو بعد درونی و بیرونی 

برخوردار است. ه ماندیشـــی این است که انســــان 

مفاهیم، چشـــم اندازها و ارز شهایی را که با خود در 

ه مدلی با محیط حیات خود پرورش داده اســــت، با 

دیگر انسا نها مشترک بسازد. انسـا نهای موجود در 

یک قلمــرو حیات، مجموعه مفاهیم، طـــرز نگا هها و 

ارز شها را عین هم ببینند، به آ نها باور داشته باشند 

و از آ نها حمایت کنند.

نوروز قو یترین عامل ســــــــــــــــــازما ن دهندۀ 

اندیشــــ ههای مشـــــترک باورمندان به این آیین 

است. انســا نهایی که حس مشـــترک و طراوت و 

شــادابی با شــکوفیدن حیات تازه پیدا م یکنند، 

اندیشـــ ههای ناشی از جوهر مشـــترک طبعیی و 

همگن دارند. اندیشــه عشــق ورزی، استقبال از 

طبعیت، حمایت از نجابت، مبانـــی معـــرفتــــی 

اندیشـــــ ههای آ نها قرار م یگیرند.  اساسی ترین 

اجماع در اندیشـۀ کســانی که در قلمرو حوزۀ نوروز از 

این جشـــن تجلیل ب هعمل م یآوردند، این اندیشـــه 

است که نوروز رستاخیز حیات طبیعی و رویش دوباره 

آن اسـت، بنابراین، زندگی نو، رو زگارنو  و  نگرش نو را 

آغاز باید کرد. از همین اندیشـــۀ مشــــترک است که 

آداب، رسوم، اعتقادها، ارز شها، هنجارها، آیی نها و 

حتی دان شهای نوین سرچشمه م یگیرند.

این سن تهای که ه منوایی و احســـاس با محیط او را 

رـای مدتــی تجـــربه  تقویت مــ یکند، در ایام نوروز بـ

م یکند.

دگرگون یهای ســـــــــریع جهان پیرامون ما تغییرات 

شــــگرف در ســــاخت و بافت زندگی ما هرچند وارد 

ساخته است اما در لای ههای زیرین افکار و اندیشــ هها 

هنوز هم مفاهیم، افکار و باورهای نیاکان بـــر ما نفوذ 

دارند. این مصـــداق سخن معروف است که «مردگان 

بر زندگان حکومت دارند». نوروز منبع عظیمـی نقل و 

عقل برای انسـانی است که در محیط آن زندگی دارد. 

این نق لها و عق لها در ابعاد مادی و معنوی انســــان 

امـــروز در حوزۀ نوروز غلبه دارند. یک تکان باقوت در 

اندیشـۀ انسـان وابســته به حوزۀ نوروز، زمین هساز ه م 

اندیشــه در حوزۀ عمل م یشود. مثل همه تکا نهای 

که در نوروز بر تن، جان، لباس و خانه خود م یدهیم.

۳. شاخص ه مکنشی؛

٢. شاخص ه ماندیشی؛

ه مدلی و ه ماندیشــــی، ه مکنشــــی ب هبار م یآورد. 

چطور مگر ممکن است که مجموعه انســــــــا نهای 

۵۶
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سخنی با میرا ثداران نوروز؛

نوروز که در رو زگار باستان و ایام کهن جشـــــــن همه 

مل تهای حوزۀ کلان غرب آسیا؛ آریای یها، بابل یها، 

آشـــــور یها، فنیق یها، اکاد یها و دیگر ملل جهان 

ه مچنان بود. اما به عنوان یک میراث و دســ تآورد بز 

رگ بشری به واسطۀ نیاکان خردمند مشـترک ما برای 

ما به میراث مانده اســـت. دیگر مل تها از آن در فراز و 

فرود تاریخ دور گشتند و محروم شدند. بنابراین، نوروز 

یک موهبت و یک فضیلت است برای همه کسـانی که 

امروز خود را میرا ثدار آن دانســــته و از این جشــــن 

رـاین، درعین حال که وظیفه و  تجلیل مــ یکنند. بنابـ

مســـؤولیت حراست از این آیین کهن نیاکان بردوش 

ماســــت، ه مچنان وظیفۀ ماســــت تا هریک از ما به 

رـاسـر جهان، این میراث را  عنوان سـفیران نوروز در س

دوباره گسترش بدهیم.

ه مدل و ه مفکـر در عمل، نقط های و جـزیـز های اقدام 

کنند؟ این کن شها در هــــردو بعد افقــــی و عمودی 

صـــــورت م یپذیرد؛ کنش در گفتار، کنش در پندار، 

کنش در کردار و دیگر کن شها به صـــــــورت افقی، و 

درعین حال، کنش در سطح روابط دونفری تا چندین 

میلیون نفری، کنش در ســـــــطح بی نالاجتماعی تا 

ســطح یک منطقه جغرافیایی و در جهان ب هصـــورت 

عمودی. شـــور و شـــعف و  رســــوم و آدابی که برای 

رـکیه در ایام نوروز  مــــردمان حوزۀ نوروز از هند تا تــــ

ب هوجود م یآید، نشان از کنش مشترک و واحدی دارد 

که در سراسر این جغرافیای بز رگ جنوب غرب آسیا و 

آســیای میانه و قفقاز، مردم درپی نوکردن و نوشــدن 

هسـتند. شاید میزان این شور و شعف در سطح کنش 

از یک کشــــور به کشـــــور دیگر پایین و بالا باشد اما 

حافظۀ تاریخی مشابه در این سرزمی نها وجود دارد.

کن شهای مشـترک اخلاق محور که جهان هر روز 

تهی از آن م یگردد، از ویژگ یهای برجسـته نوروز 

است. دریافت پیا مهای معنوی، احترام بزرگان به 

خوردســـــالان و برعکس، صــــــلۀ رحم، دیدار با 

وابستگان، دعا برای مردگان، نوع دوستی، توجه 

به نیازمندان، دوســــــت داشـــــــتن و مهربانی، 

شــــاخ صهای کلیدی کنش اخلاقی اســـــت که 

ب هصورت مشـــترک در ایام نوروز عملی م یشود. 

این آداب و رسوم نیک انســـــــــانی در نوروز منجر به 

حمایت فق ههای بز رگ دینی از این آیین طبیعی شد. 

در تاریخ و تمدن اسـلامی خلفا و حاکمان اسـلامی از 

نوروز ب هخوبــی تحلیل کـــرده اند. یعنـــی دین که از 

عوامل اســـاســـی کنش در حوزۀ نوروز م یباشــــد، 

کن شهای اخلاقــی نوروز را ه مچنان حمایت کــرده 

است و منافاتی بین هردو دیده نم یشود.

نوروز با فـــرهنگ پـــربار خود در زمینۀ تعاملات نیک 

اجتماعی، فرهنگ مصـرف و بازار، حراست از محیط 

زیســـــــــت، سیاست ه مدیگر پذیری فرهنگ محور 

ب هخصـــــــوص از جنس شادی و پا یکوبی مه مترین 

معر فهای کن شهای مشـــــترک برای یک سازمان و 

ساختار ه مگرایانه در حوزۀ کشـورهای نوروز م یتواند 

خلق کند. کن شهای غیر ایدولوژیک و خشـــــــونت 

محور که در آن انسـان با انســان نه بیگانه که جزئی از 

یک کلیت است. احســــــاس شادی و شعف ناشی از 

شورآفرینی برای انســــان که از ویژگ یهای بارز نوروز 

است، باعث م یشود تا کنش مشـترک در انسـا نها با 

طبعیت همگن گردد.

۵۷

نوروز جلو هگاه ه مدلی، ه ماندیشی...
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این نه برای تفاخر و تفرج که یک مسوولیت انسـانی و 

بشـــــــــــــــــــری ماست. امروز جهان وارد یک دور 

متادیپلماسی شده است. جهانی که با سـاز وکارهای 

انحصــــــاری، انفرادی و به خصــــــوص غیرطبیعی 

نم یتواند به ســعادت، رفاه و امنیت برســد. زمان آن 

رســـیده اســـت که مل تها هرکدام در کنار ی کدیگر 

رـای جهان  متاع خوان فـرهنگ غنـی و پـربار خود را بـ

عرضـــــــــــــه کنند. فرهنگ ه مدلی، مکانیز مهای 

ه ماندیشــی و رو یکردهای ه مکنشــی برخواسته از 

نوروز ب هعنوان جوشش یترین، طبیع یترین و منطقی 

ترین تقویم و آیین جشــــــــن، م یتواند یک ساختار 

مناســب برای ه مگرایی مل تها در حوزۀ نوروز و دیگر 

مناطق جهان باشد.
بیایید ب هعنوان میرا ثداران نوروز، سـفیران ه مگرایی 

باشیم!

این البته پیش از دیگـــــر مناطق جهان، یک اولویت 

برای خود حوزۀ نوروز اســــــــت. حوزۀ که نظا مهای 

ســیاســی متعارض و متخاصـــم با جهت گیر یهای 

امنیتی و سیاسی متضــــــــاد زندگی شهروندان این 

منطقه را با تهدیدهای جدی مواجه ســاخته اســـت. 
ً

روشـنفکران و نخبگانی که گرای شهای شــدیدا واگرا 

دارند و در دو ســـوی خطوط فکری چپ  و  راســــت، 

دی ندار و بی دین، مل یگرا تا بی نالمل لگرا و در نهایت 

ســـازنده و  ویرا نگر قرار گرفته اند، در این چنین یک 

وضعیتی، نوروز به عنوان یک فکر و سـاختار م یتواند 

در سراسر منطقه تقویت گردد.

۵۸

نوروز جلو هگاه ه مدلی، ه ماندیشی...



مقدمه:

رابطه میان نوروز و دیپلماسی دول تها، رابطۀ جدیدی 

نیســــــت، در گذشت ههای دور نیز نوروز ب ه عنوان یک 

رـان بــزرگ مطــرح بوده  ابــزار ژیوپلیتیک در فلات ایـ

اســت. چنا نچه این موضـــوع در پی شکش هدایا در 

زمان عید نوروز توســـط مردمانی از ملل مختلف برای 

ِداریوش بزرگ، شاه شاهان در دیوارهای کاخ آپادانا به 
تصـــــویر کشــــــیده شده است. افزون برآن در دورۀ 

اسلامی نیز در هنگام نوروز حاکمان محلی به شـاهان 

بزرگ به مناسبت عید نوروز هدایا ارسال م یکردند.

مؤرخان باور دارند در دوره ســـــــــامانیان، غزنویان و 

تیموریان که امپراتوری بزرگی در ایران شـــــــــرقی یا 

خراســــان بزرگ بوده اند، امیران و حاکمان محلی به 

شا ههای بزرگ در بخارا، غزنه، سرقمند، نیشــــــابور و 

هرات تحفه نوروزی م یفرســتادند. باید گفت در دورۀ 

معاصر طی سا لهای گذشته نیز بز ر گداشت از نوروز 

در میان شماری از کشـــــــــورهای منطقه با میزبانی 

تهران، کابل و دوشــــــنبه با پیامی به هدف ه مگرایی 

منطق های مطرح بوده اســـــــــــــــت.  هرچندی که 

حکوم تهای افغانســـــــــــــتان در اغلب موارد بنابر 

دیپلماسی مه مترین ابزار سـیاسـت خارجی هر دولت 

بوده و مــ یتو ان گفت نوعـــی علم، فن و هنـــر تعامل 

حکوم تها با جهان خارج با هدف تأمین حداکثــــــر 

منافع ملی شان م یباشد. دیپلماسی ب هصورت سنتی 

در حوز ههای اقتصــادی، سیاسی، امنیتی، نظامی و 

فرهنگی دســـت اندرکار بی شتر ســــازی منافع ملی 

دول تها است که به مقصــــــــــد کاهش اختلافات و 

گسترش  روابط مسـالمت آمیز و صلح جویانه در میان 

مل تها بکار گرفته م یشود، بگونۀ متعارف دیپلماسی 

بربنیاد چهار رکن اســـاســــی هدایت م یگردد: رکن 

سیاسی،  رکن اقتصـــــــــــادی،  رکن امنیتی و  رکن 

فرهنگی.  دیپلماسی خوب در مناسبات بی نالمللی با 

رو یکرد افزایش دوســت و کاهش دشــمن شــناخته 

م یشـود که گرایش آن فارغ از رو یکرد ســلب گرایانه 

بی شتر با رو یکرد سیاست ایجابی ه مسـویی دارد. به 

اید هه ای ناسیونالیســــتی افغانی و مذهبی در پی به 

حاشـیه بردن آیین نوروزی و زبان فارســی بود هاند که 

عوامل آن را م یتوان در ناسیونالیسم افغانی/پشتونی 

جســـــتجو کرد که در  واکن شهای شماری از رهبران 

ناسیونالیســـت افغان پیوسته بیگانه پنداری از تمدن 

ایران کهن دیده شـده اســت. با آ نهم نوروز به عنوان 

یک جشــن مردمی و فرهنگ ریشــ هدار در میان اقوام 

ساکن در افغانســــتان و منطقه بگون هیی تجلیل شده 

اسـت که دول تها به اســتثنای حکومت اندک ســالار 

گروه طالبان مجبور شـد هاند که از این فرصـت بخاطر 

پیا م رسانی به مردم خودشان و منطقه استفاده ببرند.

دیپلماسی نوروز؛
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نویسنده و استاد دانشگاه

شفیق الله شفیق 

دیپلماسی نوروز 
و ه مگرایی منطق های

۵۹
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دیپلماسی فرهنگی نوروز؛

رـاث  همانطوری که مــ یدانیم نوروز به عنوان یک میـ

مشـــــترک فرهنگی مل تهای منطقه و میراث کهن و 

باســـتانی که دارای محتوای صــــلح جویی و ه منوع 

دوستی م یباشد با پیشــنهاد شماری از کشـــورهای 

حوزۀ نوروز در سال ١٣٨٨ خورشـیدی برابر با ٢٠٠٩ 

میلادی، ثبت سازمان علمی و فرهنگی یونســـــــکو 

گردید و  در بهمن/دلو سال ١٣٨٩ خورشیدی برابر با 

فبروی ســـال ٢٠١٠ میلادی به ثبت ســــازمان ملل 

متحد به عنوان میراث ارزشــمند جهانی رســید. این 

جشــــــــــن باستانی اکنون محدودۀ جمعیت ٣٠٠ 

میلیونی را احتوا م یکند که به همین لحاظ فرصـــت 

شـک لگیری سـیاسـت ه مگرایی منطق های بخوبی در 

گسترۀ آن دیده م یشود.
ً

دییلماســـــــی نوروز با آ نکه ظاهرا رو یکرد و مبنای 

رـافت آیین نوروز  فــرهنگــی دارد، اما ظـــرفیت و ظــ

بگون هیی قوام و ســازمان یافتگی دارد که در قلمرو آن 

اهداف سیاسی، اقتصـادی و امنیتی از امکان محقق 

شدن برخودار م یباشد. از ای نرو است که دیپلماسی 

نوروز یک عنصر کلیدی در کانون حسـن ه مجواری و 

سیاست همسایگی و تقویت اندیشۀ منطقه گرایی در 

میان کشـــــورهای قل مرو نوروز دانســــــته م یشود. 

دیپلماسی نوروز با عنصـــــــر فرهنگی از ی کسو 

ارمغان اندیشــــــة سبز طبعیت پروری و طبعیت 

دوستی، آموز ههای بشــــردوستی و صلح جویی، 

تقارن هنرها و فرهن گها و همی نگونه اندیشـــــۀ 

اقتصـــاد گرد شگری را در خود جا داده است و از 

سوی دیگر بزر گداشت از این جشــن بی نالمللی 

و باسـتانی در صــورت یکه در قالب یک "ســازمان 

نوروزی" در میان کشورهای منطقه بگونۀ دور های 

انجام شـــــــــــــــــــود، ب ه خوبی م یتواند زمینۀ 

گف توگوهای سیاسی  را نیز میان سران کشـورها 

پدید آورد. بنابــراین، آیین نوروز از جهات مختلف 

از نیرویی برای ایجاد یک دیپلماســــــــــــی فعال 

منطق های منجمله دیپلماســی فرهنگی برخودار 

م یباشد که کشــورهای منطقه م یتوانند آن را در 

دستگاه سیاست خارجی خود قرار بدهند.

همین رو نوروز بخاطـر ماهیت غیــر ایدیولوژیک و 

تعلق به یک حوزه بـــــزرگ تمدنـــــی نوعـــــی از 

دیپلماســــــی ایجابی اســـــــت که ظرفیت چند 

فــرهنگــی و چند ملیتــی آن زمینه ه مگــرایـــی 

منطق های را فراهم م یآورد. 

از دیپلماســــی فرهنگي نیز تعاریف و تعابیر مختلفی 

ارائه شــــده اســــت. دیپلماســــی فرهنگی را روش 

تأثیرگذار مســــتقیم یا غیرمســـــتقیم در اثر گذاری 

رـاد و گـــرو ههای بویـــژه بـــر نگــــرش  دول تها، افــ

سیاس تمداران و افکارعمومی سایر کشورها دانسـته 

اند که این نگــر شها و افکار عمومــی مــ  یتوانند در 

شک لگیری سیاست خارجی آن کشــــــور نقش مهم 

داشـته باشــد. دیپلماســی فرهنگی را ه مچنین یك 

بــزر گراه دوطــرفه بیان کــرده اند که به منظور ایجاد 

کانا لهایی برای ارایه تصـاویر  واقعی از سایر مل تها و 

فهم ارز شهای آ نها، مــــــــبادله اید هها و نمادهای 

مشـــترك جهت انعقاد تفاه منام هها و تواف قنام ههای 

دو یا چندجانبه نیز ذکر کرده اند. 

ه مچنین تأثیرگذاری فرهنگ در حوزۀ ســــیاســــت 

خارجی به حدی است که در عصــر کنونی از فرهنگ 

ب هعنوان قدرت نرم در سیاست خارجی بحث م یشود 

که عنوان دیپلماســـــی فرهنگی به آن م یدهند و به 
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پی شبـرد منافع ملـی با به کا رگیـری ابـزار فـرهنگــی 

ممکن اســت نتواند جا یگزین ســایر ابزا رها همانند 

ابزا رهای سیاسی، اقتصــــــــادی و نظامی شود، اما 

م یتواند مکمل آ نها باشد. مه مترین ارزش فرهنگی 

که در این نگارش مورد نظر م یباشد، مناسك، آیین و 

نمادهای گفتمان تمدنــی نوروز به عنوان عاملــی در 

تحقق ه مگرایی بین مل تها و بی نالدول م یباشد. 

آیین نوروز هدیۀ خوشی و شادمانی را توأم با بهار فرح 

بخش طبیعی به مردمان کشـورهای منطقه به ارمغان 

م یآورد. هیچ ملتی با پیام نوروزی احسـاس بیگانگی 

نم یکند. اضـافه برآن در هنگام نوروز مل تها فرصـت 

م ییابند که هنـرها و فـرهن گهای بومـی خویش را به 

نمایش بگذارند. ازای نروی نوروز نمایشــــــــــــــگاه 

خودجوش ملی و بی نالمللـی هنـرها و فـرهن گها در 

ســــطوح مختلف از ســــطح روســــتاها تا ســــطح 

شهرستا نها و شهرها دانســته م یشود که در عصـــر 

تکنالوژی و ارتباطات همگانــــــی از آن رونمایــــــی 

مـ یگـردد و جذابیت هنـری و فـرهنگــی آن با تنوع و 

کثرت باورها و سلیق ههای اقوام پیوند خورده است که 

در واقع پیام آن گف توگو میان علایق هنـــــــــــری و 

فرهنگی مل تهای حوزۀ نوروز م یباشـــــــــــــــــد. 

ب ههمی نروی آیین نوروز فراتر از دپیلماســی فرهنگی 

حکومت ها، دیپلماســــی فرهنگی مل تهای منطقه 

اسـت که مردمان منطقه با پیام آشـتی، صـل حجویی، 

همنوع دوستی ابتکار آن را در دست دارند. 

از آ نجایی که دیپلماســـی ه مگرایی در دانش روابط 

بی نالملل، حول منظقۀ واحد تعــــــــــــریف و تبیین 

م یگردد. نخسـتین پرسشــی که مطرح م یشود این 

اســـت که قلمرو نوروز ا زکدام جهات ویژگ یهای یک 

منطقۀ واحد را در ســطح نظام بی نالملل دارا اســت. 

چون ه مگرایی محصــول دست کشــیدن دول تها از 

حاکمیت تام ملی به نفع تعامل، ه مبســـتگی و روابط 

متقابل در سطح نظام بی نالملل به مقصـــــــد الحاق 

معنای استفاده از ابزا رها و میکانیســ مهای فرهنگی 

برای معرفی و انتقال فرهنگ و تمدن یک سـرزمین به 

سرزمین و فرهنگ دیگر است.

بررسی شاخ صهای منطق های نوروز؛

در دانش روابط بی نالملل گفته م یشود: "خو بترین 

سـیاسـت خارجی به سـیاسـتی گفته م یشــود که از 

حمایت قاطبه مردم برخودار باشــد." بنابر این، آیین 

نوروز بخودی خود از حمایت همه جانبۀ مـــــــردمان 

منطقه برخودار اســـت و ظرفیت دیپلماســــی فعال 

منطق های  را در خود پرورانده اســـــت. حکوم تهای 

منطقه مـ یتوانند از این قوت فـرهنگــی و هنــری در 

گســترش مناسبات منطق های خود استفاده نمایند. 

هما نطوری که به باور جوزف نای، تیوری پــــــــرداز 

قدرت نرم در روابط بی نالملل " گســترش مســـاحت 

فرهنگی خو بترین ابزار دیپلماسی کشورها است که 

دول تها بدون تنش و تقابل مـ یتوانند از طـریق آن به 

اهداف و مقاصـد ملی دسـت پیدا نمایند." باید گفت 

در ســــنت جذاب نوروزی با توجه به فرهن گها و 

هنرهای گوناگون و نمایش رسوم تاریخی بشـدت 

ظرفیت پرورش اقتصـــاد گرد شگری وجود دارد، 

که حکوم تهای منطقه م یتوانند از یک ســـو در 

جذب جها نگــردان منطق های و جهانـــی در ایام 

نوروز از آن اســتفاده ببرند و از ســوی دیگر هنر و 

فرهن گهای خودشـان را به ســایر مناطق صــادر 

نمایند و در جهانی سازی این جشـــــــن باستانی 

سهم فعال بگیرند.
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 فرهنگی و سیاسی نیز بوده است، هما نطوری که در 

دورۀ باستان، امپراتور یهای هخامنشــی، اشکانی و 
ً

ساسانی تقربیا در همین مســــاحت جغرافیای بزرگ 

البته با در نظرداشت حالت نوسانات گاهی بیشــتر از 

این محدوده و گاهی کوچ کتر از این مســـــــــاحت 

استقرار داشته اند.

کشـــــــورهای حوزۀ نوروز در منطقۀ اوراسیا، آسیای 

غربی، آسیای میانه وآسیای جنوبی واقع شـد هاند که 

از نظر جغرافیایی این کشـورها به هم پیوست هاند، این 

پیوستگی افزون بر عامل جغرافیایی، دارای پیشینه

 براســاس بررســـ یهای تاریخی، قلمرو نوروز با اقوام 

گوناگون دارای سرگذشت و مدنیت مشـترک دانسـته 

م یشود، که مه مترین عنصــــر هویتی قلمرو  نوروز با 

هویت اقوام آریایی و تورانی پیوند خورده اســـت. این 

اقوام طی قرون متمادی در همسایگی هم زیسـته اند 

و تجربۀ ایجاد تمدن و تاریخ مشـــــترک را  د ر کارنامۀ 

خویش دارند و بدون تردید نوروز یکـی از آن نمادهای 

مدنیت مشترک میان مل تهای منطقه گفته م یشود.

به اهداف و منافع ملی ت نها در سایۀ تصـــمیم گیری 

جمعی و مشارکت در نظام ه مگرا بی شترین مطلوبیت 

رـاه دارد. ازای نروی منطقه دارای  و بهره دهی را به هم

یک سلسـله ویژگی های خاصی است که زمینۀ شکل 

گیری و اجرایی سازی دیپلماسـی منطقه گرایی را در 

دستگاه سیاست خارجی کشــورها فراهم م یکند. بر 

بنیاد نظریۀ نیوریالیســــــــــــم، یک منطقه در نظام 

بی نالملل  با چهار عنصــر: عامل جغرافیای پیوسته، 

تاریخ وتمدن مشــــــــترک، درهم تنیدگی باف تهای 

فرهنگی و قومی و ه مســویی نظا مهای ســیاســـی، 

تعیین و تعریف م یشـــود. چنا نچه دیده م یشــــود 

قلمرو نوروز از این حیث دارای یک سلســـــــــــــــله 

شـــاخ صهای مطلوب برای ه مســــویی و ه مگرایی  

است و درعین حال دارای چال شهایی نیز می باشد.

١. عنصر جغرافیای پیوسته:

ازاین امر نتیجه م یگیریم که جها نگشـــــــای یهای 

باستانی و جها نگشای یهای دورۀ پسا ظهور اسلام با 

حاکمان اقوام ایرانی و تورانی روی نهادینه شدن آیین 

نوروزی در این منطقۀ به هم پیوســــــــــــته بی تاثیر 

نبود هاند. هرچند در دورۀ نظم وســـــــــــــــتفالی و 

شــک لگیری دول تهای ملی باعث شــده که مردمان 

این منطقه در چارچوب هوی تهای محلی منقســــم 

شوند. اما آیین نوروز یک قلمرو  وسیع را از غرب آسـیا 

تا شـــما لغرب چین و از اوراســـیا تا جنوب آســـیا را 

درنوردیده است.

٢. عنصر تاریخ و تمدن مشترک:
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۳. عنصر دره متنیدگی فرهنگی و زبانی:

در دورۀ معاصــــر با شـــــک ل گیری دولت – ملت ها با 

مرزهای ســــیاســــی جدید، هویت ی کپارچۀ تمدن 

مشترک، میان کشورهای منطقه به هوی تهای قومی 

فروکاست پیدا نمود. درحال یکه شماری از کشورها با 

نام و نشـــــان قومی ایجاد شدند، اما هیچ کدام آ نها 

دارای هویت ی کدست قومی نیســــــــــــتند؛ چون 

باف تهای فرهنگی و قومـی در منطقه در توالـی تاریخ 

بگون هیی شکل یافته اسـت که امکان ی کدسـت بودن 

هویت تک قومـــی را مـــ یگیــــرد. ازاین جهت تمام 

کشـــــورهای حوزه نوروز با ه مدیگر خویشـــــاوندی 

فرهنگی و زبانی دارند. چنا نچه در کشـــــــــورهای 

آسیای میانه، افغانســــــتان، پاکســــــتان و ایران تا 

رـکیه، مـــردمان آریایـــی و تورانـــی، با  آذربایجان و تـ

هوی تهای قومی شـان پراکنده و تکثیر شـد هاند. این 

درهم تنیدگی و خویشـــاوندی م یتواند ما را به سوی 

ه مگرایی منطق های باخوانش دیپلماسی نوروز سـوق 

دهد.

۴. عنصر نظا مهای سیاسی:

با آ نکه شــاخ صهای منطقۀ نوروز از نظر پیوســتگی 

عوامل جغرافیایـی، تاریخـی و قومـی، بی شتـر به نفع 

شــــــک لگیری دیپلماســــــی نوروز حول ه مگرایی 

منطق های واقع شــــده اســــت. اما آ نچه زمین ههای 

دیپلماســــــــــی منطقه گرایی را برپایه آیین نوروز با 

ممانعت روبر م ینماید، استقرار نظا مهای سیاسـی با 

منابع مشــروعیت بخش وهوی تهای مختلف و حتی 

متضاد ایدیولوژیک است. هما نطوری که باری بوزان 

دانشـــــمند مکتب نیوریالیســـــم باور دارد: " اغلب 

اختلافات در مناسبات بی نالمللی که نظام بی نالملل 

رـایط هابزی مواجه م یســــازد، به چگونگی  را با شـــ

نظا مهای سیاس ی رابطه دارد که دول تها را بســـــوی 

اختلاف و تقابل م یکشاند". او از مناسبات خصومت 

زای اردوگاه شـرق به رهبری اتحاد شــوروی ســابق با 

ارودگاه غرب به رهبـری ایالات متحده در زمان جنگ 

سرد با ایدیولوژی کمونیسم و لیبرالیسـم و از اختلاف 

تاریخی هند و پاکســــــتان که هردو دارای بنیادهای 

هویتی متضــــاد حول دین هســـــتند، به این نتیجه 

م یرسد که منابع مشـــــــــــروعیت بخش نظا مهای 

سـیاسـی سـبب اختلاف و تنش پایدار میان بازیگران 

بی نالمللی می باشد. هرگاه منابع مشــروعیت بخش 

نظا مها در ه مســـــویی هم واقع گردد، مناســـــبات 

دول تها با دوســـتی رقم م یخورد. چنا نچه اتحادیۀ 

اروپا افزون بر عوامل فرهنگی، تاریخی و پیوســـتگی 

جغرافیایی، محصــول نظا مهای دموکراتیک و ه مسو 

دانسته م یشود.

باید اذعان کــرد که منطقۀ نوروز با آ نکه از منظــر 

ژـگــ یهای  تاریخـی، فـرهنگـی و جغفـرافیایـی وی

مناسب  را برای شکل گیری دیپلماسی نوروز دارا 

اســت، اما از جهت عامل ســیاســی که مرتبط به 

نوعیت نظا مهای سیاسی کشــــــــورهای منطقه 

دانسته م یشود، گرفتار واگرایی شدید م یباشد. 

ب ههمین خاطر دیپلماســـی نوروز بنابر اختلافات 

ایدیولوژیک میان حکوم تها تبارز آ نچنانـــــــی 

نیافته، حتی ناهمگونی نظا مهای سـیاســی مانع 

ه مبســتگی منطقۀ حوزه نوروز گفته شده است. 

درحالــی که فــراتـــر از حکوم تها مـــردمان این 

منطقه در ایام نوروز به مراتب ه مبســــــــــتگی و 

ه مدلی شان را بخاطر برپایی این جشــن تمدنی و 

تاریخی به نمایش می گذارند.
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دیپلماســــــی نوروز به عنوان راه حل چال شهای 

منطق های؛

 یکــــــــی از چال شهای عمدۀ منطقه نوروز رابطه به 

پ سماندگی شماری از کشــورها در تشـــکیل جامعۀ 

ملــــی دارد که اغلب مــــرزبند یهای این واحدهای 

بی نالمللی محصــــول سیاس تهای استعماری قرن 

١٩ و ٢٠  دانســته م یشود. چنا نچه تمامیت ارضی 

آ نها بصــــورت غیر طبیعی، با تعدد گرو ههای قومی 
ً

که تقریبا این گرو ههای قومی در موازنۀ هم قرار دارند 

پدید آمد هاند که امکان شــکل گیری ســیاســت تک 

هویتی در این ســرزمین ها را ناکام ســاخته اســـت. 

دراین میان افغانسـتان یکی ازنمون ههای پروسه ناکام 

دولت – ملت ســـازی حول هویت افغانی م یباشــــد. 

چون این کشــــــــــــــــــور با داشتن اقوام تاجیک، 

افغان/پشـتون، هزاره و اوزبیک به گون هیی واقع شده 

است که باتمام کشـــــــورهای همســــــــایه پیوند و 

خویشـاوندی زبانی و قومی دارد. این پیوند با آ نکه از 

یک ســــو یکی از چال شهای عمده فرا روی شــــکل 

گیری نظم سـیاســی – دولت ملی و با ثبات اســت. از 

طرف دیگر تجربۀ جن گهای داخلی و پروســۀ ناقص 

دولت سازی تک هویتی در این کشور ناظران را به این 

باور م یرســاند که رو آوردن به دیپلماســی منطق های 

بخاطر کاهش اختلافات قومی یک راه حل مناســـب 

خواهد بود؛ چون قوم افغان/پشــــــــــتون از طریق 

ه مگرایی منطق های م یتواند ه مبســـــتگی فرهنگی 

خود را با پشتو نهای پاکسـتان بازیابند، و تاجیکان  و 

سایر فارسی زبانان افغانســـتان از طریق گســــترش 

رابطۀ خویشاوندی و فرهنگی با ایران و تاجیکسـتان و 

آسیای میانه به قناعت برسـند وهمین طور اوزبی کها 

و ترکم نها از طریق وابســـــــــــتگ یهای فرا محله با 

ه متـــــــباران خود رابطه ایجاد نمایـــــــند. ازاین رو 

چال شهای فرو ملی در دل خود یک فرصــت تاریخی 

به مقصد ه مگرایی منطق های نیز دارد. 
١. پروســــه ناتمام دولت – ملت ســــازی در حوزۀ 

نوروز:
باید اضــــــــافه کرد دول تهای اروپایی پس از جنگ 

جهانـــی اول و دوم که بی شتــــر روی انگیــــزه های 

گسـترش جغرافیا و ناسیونالیسـم تباری اتفاق افتاده 

بود به این نتیجه رسیدند که مرزهای ملی را نم یتوان 

با عنصـــر قومی و زبانی تغییر داد، بجای آن سیاست 

رـایـــی منطق های را پیش گـــرفتند. بنابـــرین  ه مگــ

دیپلماســــی نوروز نیز برای حکوم تهای منطقه می 

فهماند که یکی از راه های حل مناسب اختلافات فرو 

ملی رو آوردن به ه مگرایی منطق های اســت. قابل یاد 

آوری اسـت اختلافات قومی در واحدهای بی نالمللی 
ً

تقریبا به عنوان یک پدیدۀ عام در میان شــــــماری از 

کشـــــــورهای حوزۀ نوروز وجود دارد، که دیپلماسی 

نوروز، م یتواند کشـــــــورهای منطقه را به بازخوانی 

خویشــاوندی تمدنی دعوت کند و زمینۀ رسیدگی به 

این اختلافات را از طریق ورود به سـیاسـت منطق های 

حل و فصـل نمایند. چون تجربه نشـان داده است که 

با بررسی علمی و پژوهشی در پیوند به منطقۀ نوروز به 

این باور نزدیک م یشـــــویم که منطقۀ نوروز افزون بر 

موجودیت نظا مهای ســــیاســــی با ایدیولوژ یهای 

مختلف، دارای دو چالش عمدۀ دیگر نیز م یباشـــد، 

که برعکس مشـــــــــــکل اولی که در سطح ممانعت 

ه مگرایی منطق های بروز پیدا م ینماید. مشـکلات در 

عرصـه نارسـایی پروسـه دولت – ملت سـازی و آلودگی 

محیط زیســـــــــــــت زمین هها را برای طرح گفتمان 

دیپلماســـــی نوروز فراهم م یآورد که تا حکوم تها با 

رـایــی منطق های در پــی راه حل معقول  اتکاء به ه مگ

چال شهای خویش شوند.
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ً
معمولا حل اختلافات قومــــــی از دو طــــــریق دنبال 

م یشـــود: یک تجزیه و خودمختاری ملی و دوم  حواله 

دادن مشـــــــــــکلات داخلی به ه مگرایی منطقه ای. 

ســــامویل هانتینگتون در مورد تجزیه م یگوید: "نظام 

بی نالملل دارای عرف سـخ تگیرانه در ارتباط به تجزیۀ 

کشــورها است همانند عرفی که در پیوند به طلاق زن و 

شـوهر در قرن ١٨ و ١٩ در فرهنگ های سـنتی جریان 

داشــــــــــــت." ازآ نجای یکه اغلب اختلافات قومی و 

خودمختاری ملی تا ای نکه به غایت تجزیه و اســـتقلال 

باشد، به مقصــد رسیدن به حقوق اساسی شهروندی و 

ه مبســــتگی فرهنگی با هم تباران بیرون مرزی مطرح 

م یشــود. پس ه مگرایی منطق های یکی از را ههای حل 

برای کاهش اختلافات فـرو ملـی خواهد بود که در پـرتو 

دیپلماسی نوروز امکان تبارز پیدا خواهد نمود.

۲.  آلودگی محیط زیست در حوزه نوروز:

حرف اخیر؛

یکی از تفاوت  های اساسی در دیپلماسـی نوروز با سـایر 

عوامل مهم و مؤثر در دیپلماسـی فرهنگی در این اسـت 

که نوروز یک پدیدۀ غیر ایدیولوژیک است. درعین حال 

این رســـوم باســـتانی در تمدن منطقه بگون هیی اتفاق 

افتاده اسـت که همه مل تها و فرهن گهای منطقه خود 

را صاحب و میرا ثدار آیین نوروز تصــــــــور م ینمایند. 

اضــافه برآن در آیین نوروز، طبعیت دوســتی و طبعیت 

پروری به مقصــــد حفاظت از محیط زیســــت سالم به 

عنوان یک اخلاق نیکو و زییایی شناختی نهفته اسـت، 

که این ویژگی نوروز زمینه را برای گفتمان دیپلماســـی 

محیط زیســــت نیز فراهم م یآورد. از طرف دیگر تنوع 

رس مهای هنری و فرهنگی در دل نوروز ارمغان اندیشـۀ 

اقتصـاد گرد شگری پنداشته م یشود که حکوم تها از 

رـای تقویت و حفاظت هنــرهای  آن طـریق مـ یتوانند ب

تاریخی و اقتصــاد ملی شان استفاده ببرند. باید اضافه 

نمود که جشـــن مردم محور نوروز بصـــورت طبیعی از 

حمایت مردمان منطقۀ ما برخودار م یباشـــــــد. برای 

حکوم تها و رهبران سیاسـی نیز فرصـت م یدهد که از 

طریق دیپلماســی نوروز  "ســازمان منطق های نوروز" را 

ایجاد نمایند که ریاست و میزبانی آن همه ساله در میان 

کشــورهای منطقه بصــورت دور های انجام بپذیرد و در 

گسـترۀ این سازمان به حل اختلافات از طریق پیا مها و 

نشس تهای دیپلماتیک متوسل شوند.

هما نطوری که مشـــاهده م یشود یکی از چال شهای 

جدی حوزۀ نوروز مشـــکل برخاسته از محیط زیســـت 

است. خشـک سالی، کمبود آب، اختلافات روی منابع 

آبی، آلودگی آب و هوا از عمده ترین مشـــکلات محیط 

زیست منطقۀ نوروز گفته شده است. درحالی که تجربۀ 

جهانی نشــان م یدهد رسیدگی به مشــکلات زیســت 

محیطی از طریق پالیســــــــــ یهای ملی ک متر امکان 

مؤفقیت  را در پی دارد. چون موضـوع آلودگی و تخریب 

محیط زیسـت ماهیت منطق های و جهانی دارد. ازای نرو 

رسیدگی به این مشکل نیز مسـتلزم سیاست منطق های 

و جهانی می باشــــد. بنابرین آیین نوروز افزون بر ابعاد 

فرهنگی و سیاسی در پیشـگاه نیاکان ما دارای فلســفۀ 

طبیعت دوســــتی و طبیعت پروری نیز بوده اســـــت. 

هما نطوری که گیرشمن دانشـــــمند ایران شناس در 

مورد تمدن ایرا نشـــــــهر م یگوید : "اقوام ایران کهن 

دارای تمدن قدیمی بوده اند و در ترویج اندیشــــــــــۀ 

کشـــاورزی، دام پروری و صنعت آ بیاری در میان ملل 

جهان نقش مهم ایفا کرده اند". باید اضـافه نمود، نوروز 

ظرافت ویژ هیی در ترویج اندیشــــــــــــــۀ سبز دارد که 

حکوم تها م یتوانند از طریق ســـــــن تهای نوروزی، 

فرهنگ حفاظت از محیط زیســــت را پخش و همگانی 

بسازند و در برابر مشکلات موجود محیط زیست با تکیه 

به ه مگرایی و ه مبسـتگی مقابله نمایند. ازاین رو، نوروز 

یک فرصت ظریف در دل مشــکلات محیط زیســت در 

منطقه است که م یتوان با دیپلماسـی نوروز زمین ههای 

همکاری منطق های  را در جهت مقابله با آن مشـــکلات  

دنبال کرد.

۶۵

دیپلوماسی نوروز و ه مگرایی منطق های



نوروز مؤلف های مشــــــــترک و مانا ب هسان بنایی است 

استوار بر صلح، شادی و آرامش که گسترۀ جغرافیایی 

آن دور تا دور ایرا نزمین را از غـرب چین تا آناتولـی، از 

شبه قاره هند و افغانســتان در شرق تا بی نالنهرین در 

غرب و از سی نکیانگ و آسیای مرکزی در شما لشـرق 

تا دامن ههای شـمالی قفقاز بزرگ در شـمال و آســیای 

صغیر در شـمال غربی در بر م یگیرد و  اقوام گوناگون 

در تمامی جمهور یهای آسـیای مرکزی و نیز اســتان 

ســـی نکیانگ در غرب چین آن را گرامی م یدارند. در 

میان این گسـتره ترکم نها، اوزبی کها، قره قالپا قها، 

قزا قها و قرقیزها (در آســــــــیای مرکزی)، آذر یها و 

کردهای ایزدی ارمنســـتان، تر کهای شمال قفقاز از 

جمله آذر یهای داغســــتان (در فدراسیون روسیه)، 

افغانستان یها، پشتو نها، بلوچ های پاکسـتان و بلوچ 

ها و تاجی کهای آســـــــیای مرکزی، کردهای ترکیه، 

عراق و ســـوریه و تا تها و تال شهای قفقاز و تر کهای 

آناتولـــــی ( از جمله علوی ها) و تـــــرـ کهای بالکان 

(قاقائوزها در مولداوی در اروپای شرقی) و مسـلمانان 

حوزه ولگا در تاتارستان، اودمورتســـــــــــــــــــتان و 

باشقیردستان و مسـلمانان آستاراخان (در فدراسیون 

 روسیه) آن را هر سال با فرا رسیدنش جشن م یگیرند.

 با این وجود ابعاد نوروز وسی عتر از آنســت که ت نها در 

قالب جشـن و آیین استقبال از بهار قرار گیرد. نوروز را 

م یتوان ســبکی برای زندگی فردی دید. هفت ســین 

نوروز نمادی از زندگی سالم است که به تک تک زوایا از 

جمله تغذیۀ سـالم و دوســتی با طبیعت و ه منوع  می 

پردازد. نگاهی به یافت ههای اخیر علمی بســــیاری از  

سـی نهای هفت ســین را  در گروه مواد غذایی حاوی 

آنتی اکســــــیدان قرار م یدهد که به توصیه پزشکان 

تغذیه برای به تاخیر انداختن روند پیری موثر هستند. 

از ســــــــوی دیگر گذاردن وقت در طبیعت و دیدار با 

خویشــــان و دوستان و داد و ستد مهر  امروزه از سوی 

روا نشناسان  به عنوان راهی برای کســــــب آرامش و 

افزایش سروتونین (هورمون نشـــــــــــــاط آور و ضد 

افســـــــردگی) توصیه م یشود. پیام دیگـر نوروز  نو 

شــدن اســت که ن هتنها جنبۀ مادی دارد که جنبۀ 

معنوی آن نیز از نو شدن فکر، اندیشـه و به تبع آن 

روح  بشــارت م یدهد. بخشـــی از غنای این آیین 

باستانی در ارائه الگویی اسـت مطابق با یافت ههای 

علمی روز  برای زیســـــتنی عاری از نفرت، کینه، 

کهنه اندیشی و مملو از نی کخواهی، تازه جویی و 

دوستی. 

و اما نوروز در حوزۀ روابط بــــــــــی نالملل هما نطور 

م یتواند جلوه کند که در زندگی فـردی. تنوع کارکـرد 

نوروز در زمین ههای گوناگونـــــــی چون هویتـــــــی، 

اقتصادی، توسع های و دیپلماسی  قابل بررسی است. 
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نویسنده و پژوه شگر

آنا یوسفیان

گستردگی معنا و کارکرد نوروز: 
از سبک زندگی فردی تا منطق های
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در عرصــه دیپلماســـی نیز نوروز را م یتوان در جهت 

پی شبرد دیپلماســــــــــــــی خاطرات به کار گرفت. 

دیپلماسـی خاطرات شــکلی از دیپلماســی عمومی 

است که در آن دول تها سعی بر بهبود روابط و شـهرت 

خود با صـــــــــدور روای تهای تاریخی و متحد کردن 

روای تهای تاریخی خود با دیگر کشــورها دارند که در 

این راسـتا با تمرکز بر پر رنگ کردن خاطراتی که از دل 

آ نها اتحاد و ه مبســـتگی بیرون می آید نه دشمنی و 

رقابت و توسعۀ طیف گســـــــترد های از سمب لها و یا 

گســـترش تورهای تاریخی در به وجود آوردن حافظۀ 

تاریخی قدرتمند به منظور ایجاد اتحاد میان کشـورها 

و ایجاد اتصال میان شهروندان به واسط هی اشتراکات 

فرهنگی سرمایه گذاری م یکنند. نوروز ب یشـک از 

چنین پتانســـــــــــــیلی برای به جریان انداختن 

دیپلماسـی خاطرات برخوردار اســت. بار معنایی 

نوروز توان خاطره سـازی و از میان برداشــتن مرز 

"ما" و " دیگری" را در کشـــورهای برخوردار از این 

موهبت دارد. 

با توجه به ســـــیر تحولات در دهه اخیر در تعدادی از 

کشــورهای خاورمیانه رشد تفکرات افراطی، ضرورت 

جا یگزینی آ نها با  باورها، رفتارهای صــــلح محور، 

شاد بنیان و ه مبستگی آفرین بیش از پیش احسـاس 

م یشود.  نوروز عاملی است که با توجه به پیشـــــینۀ 

تاریخی دراز مدت و گســــــــترۀ جغرافیای اش و نیز 

آیی نها و جشـــــــ نهای نمادین اش توانایی گرد هم 

آوردنی از جنس دوســـــتی و صــــــلح دارد. نوروز  را  

م یتوان حتی موازنۀ هویتی بر این مبنا در برابر افراط 

گرایی مجسم کرد. مؤلفه ای با پشتوانه فرهنگی که بر 

خلاف  تشابهات مذهبی از پتانسـیل افراطی شدن و 

رو یکردهای پر چالش و تفرقه افکن به دور است.

سـخن آخر ای نکه نوروز گنجی اسـت باســتانی که در 

اعماق ذهن و قلب مــردمان منطقه نوروز جای دارد و 

بقای آرام آن در طول تاریخ بر قدرت آن صــــــــــــحه 

م یگذارد. قدرتی که در سطوح متفاوتی توانایی نفوذ 

دارد از زندگی فردی مردمان گرفته تا ه مزیســـــــتی 

مســـالمت آمیز کشـــورها در منطقه و شاید روزی در 

سطح جهان. 

تصـویر بزر گتر از جهان امروز و نظم نوین شکل گرفته 

با نقش آفرینی اقتصــــادهای نوظهور که تعداد قابل 

توجهی از آ نها در منطقۀ نوروز  قرار م یگیرند چشـم 

اندازی قابل تأمل دیگری پی شرو ترســـــیم م یکند. 

یکی از صـاح بنظران حوزۀ  روابط بی نالملل، مایکل 

اســـــالیوان،  نظم جدید جهان نظمی را چند قطبی 

شامل سه منطقه بزرگ: آمریکا، اتحادیه اروپا و آسیا با 

محوریت چین (و شــــــاید چهار با توجه به چگونگی 

پیشـرفت هند) بر م یشمارد که با وجود تمایز از منظر 

اقتصــــــاد، قوانین، فرهنگ و شبک ههای امنیتی در 

حال شــک لگیری اســت. از دید او در حال حاضــر با 

رـات متناوبــی مانند تن شهای تجاری،  توجه به تغییـ

پیشـرف تهای فناورانه و قوانین، جهان در حال تجزیه 

به مناطقی متمایز و مشـخص است و نظم چند قطبی 

از مفهوم تئوریک عبور کـــــــــــرده و به ورطه عمل پا 

گذاشــــــته اســــــت. در این میان نقش مؤلفه های 

مشـــــــــترکی چون فرهنگ  قطعا با تمرکز آگاهانه و 

هوشمندانه م یتواند تســــــریع روندهای منطق های 

شـدن  را در جهت تأمین منافع به صــورت چندجانبه 

رقم بزند. منافعی که در پرتو روابط فرهنگی مـ یتواند 

ثمرۀ سیاسی و اقتصــادی به بار آورد. منطق هی نوروز 

م یتواند به بازیگری مؤثر و مســــــتقل در نظم جدید 

تبدیل شود و با بهره برداری از پتانســـــیل فرهنگی و 

جغرافیایی، پویای یهای مورد نیاز در حوزۀ توســـــعۀ 

اقتصادی و فرهنگی را نیز رقم بزند. 

۶۷

گستردگی معنا و کا رکرد نوروز...



مقدمه:

آیـین کهن نوروز از دوران قدیم تاکـنون درمـیان اقوام 

ایرانی در یک قلمرو بز رگ تمدن آسـیایی برگزار شـده 

اســــــــت. این میراث فرهنگی با گرایش به هن رهای 

ه منوع دوستی و طبیعت پســــــندی میراث ارجمند 

چند هزار سالۀ این منطقه دانسته م یشود که نزد ملل 

منطقه با جنب ههای خاص هنری به بهان ههای ســــال 

جدید، فصل بهار و رسم نیاکانی بزر گداشت م یشود. 

باید اضافه نمود که نوروز در واژگان معنی، روز جدید و 

تحویل ســال گذشــته به ســال نو  را افاه م ینماید. به 

رـان زمین، از  قول بــرخـــی روای تها از متون کهن ایــ

جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری، جمشـیدیما، 

شاه پیشــدادی، پایه گذار جشـــن نوروز معرفی شده 

اســت. هما نطوری که در شــاهنامه فردوســی گفته 

شده : وقتی جمشـید شاهنشـاه پیشــدادیان بر همه 

دشــمنان فلات ایران بزرگ پیروز م یشــود و م یتواند 

رفاه و ســــــعادت را برای مردم تأمین کند، مردم برای 

شکرانۀ این وضعیت، آغاز سال نو را جشــــــن گرفته و 

آ نروز  را نوروز نام گذاشتند. امروز جشـن نوروز با پیام 

صلح دوستی و طبیعت دوستی، آیین مشــــــــــترک 

حقوق بشر و ارز شهای بشـردوستانه ب هعنوان یکی از 

موضوعات مهم در جامعۀ بشـری تلقی م یگردد. پس 

از تشــــکیل سازمان ملل متحد و تصـــــویب اعلامیۀ 

جهانی حقوق بشــــــــــر به عنوان یک سند معتبر در 

راستای تحقق جوامع عاری از خشـــــــونت و تبعیض 

گا مهایی از ســوی ملل دنیا برداشــته شــد که اکنون 

گرایش به زیسـت مسـالمت آمیز، ه منوع دوستی و روا 

داری به گفتمان غالب مبدل شده است. حقوق بشــر 

دارای آموز ههای اخلاقی اسـت که با احترام به کرامت 

انسانی، برابری و آزادی مفهوم پیدا م یکند که در پرتو 

آن جامعۀ اســتوار به کثرت گرایی شـــکل م یگیرد تا 

زبان ها، مذاهب، نژاد ها و همین طور انسـان ها فارغ 

از تبعیض جنسیتی به زندگی مسالمت آمیز برسند. 

محتوای حقوق بشــــــــر که با اصل کثر تگرایی و 

حمایت از ارز شهای چند فــرهنگـــی پیوند دارد، 

این تمایل بشــــــــکل معنادار با نگرش آیین نوروز 

ب هعنوان یک جشـــن منطق های که حول فضـــای 

چند زبانی، مذهبی و فرهنگی در میان شماری از 

کشـورها برگزار م یشود، ه مسویی پیدا م ینماید. 

ازی نجاســــت که میان رو یکرد جهان شــــمولی 

حقوق بشر به عنوان یک مؤلفه مهم و پلورالیسـم 

فرهنگی نوروز  رابطه دوســـویه و فرآیندی بوجود 

م یآید.

فرهنگی و تمدنی کشورهایی مانند افغانستان، ایران، 

تاجیکســتان، ازبکســتان، قزاقســـتان، آذربایجان، 

پاکســتان، ترکمنســتان، ارمنســـتان، ترکیه و برخی 

مناطق دیگر پنداشته م یشود که در قلمرو ارزشـی آن 

از اندیشــــه طبیعت پروری تا گرایش به کثرات گرایی 

فرهنگی قابل مشاهده است.
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نویسنده  و استاد دانشگاه

ندیمه رسولی

رسم ها و آموزه هاي بشردوستانه 
در آیین نوروزی

۶۸
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هنرهای نوروزی درحالی با تمایل به فـرهنگ پـروری 

ارز شهای بشــــــــــردوستانه تبانی و هم نگری پیدا 

م یکند که بصــــــورت گســــــترده با جلو ههای زیبا 

شـــــناختی در روزهای ماقبل و مابعد این روز به اجرا 

گذاشته م یشود. این ویژگی منحصــــــر به فرد آیین 

نوروز است که با حضــور اجتماعی زنان و مردان رونق 

خویش را باز مـ ییابد که از ی کطــرف نمادی از هنــر 

دوســــــتی قدیمی زنان و مردان در توالی تاریخ چند 

هزار سـاله م یباشـد. اما از طرف دیگر نوروز یک آیین 

محصــور در سن تهای گذشته نیســـت. ب لکه دارای 

پیام نو برای نســ لهای کنونی در عرص ههای مختلف 

زندگی بشـر م یباشد که به نقش آفرینی زنان و مردان 

در رس مهای نوروزی تحت رسوم پیش از نوروز و پســـا 

نوروز بگونه مختصر اشاره می نماییم:

قبل از فرارســـیدن نوروز آمادگ یهای خاصـــی برای 

پیشـــواز ازین جشــــن باستانی توسط خانواد ههای 

نوروز پسـند رو یدست گرفته م یشود که در این میان 

زنان با ظراف تهای زنانه شـان نقش ویژ هیی در تجلیل 

از رس مهای زیبای این جشــن دارند. از ای نروی نوروز 

یک آیین فرا جنســیتی با هنرهای زنانه و مردانه است 

رـگونه تبعیض  رـای آن فارغ از ه که زنان و مردان در اج

جنسـیتی سهم خویش را ادا م ینمایند. شاید یکی از 

دلایل ماندگاری این جشن خجسته در میان این همه 

رـگذشـ تهای خوب و بد در توالی هزاران  تحولات و س

ساله، همین ویژگی انسانی نوروز با ابتکار هنری زنان 

و مردان باشد، که این جشـن خجسـته علاوه بر آ نکه 

هرگز پژمرده نشـده، بلکه پیوسته شکو همندتر وپویاتر 

از گذشـته شـده اســت. اضــافه بر ویژگ یهای هنری 

آیین نوروزی با حضور و سه مگیری زنان و مردان، این 

جشــــن دارای رسوم مختلف م یباشد که در روزهای 

ماقبل و مابعد آن به اجرا گذاشـــته م یشــــود و برای 

هرکدام آن مفهوم خاصـی در حافظه و ســنت مردمی 

وجود دارد:

یکی از آیی نهای که هم اکنون رواج دارد کاشـــــــتن 

پلورالیسم حقوق بشری در آیین نوروزی؛

همانگونۀ که میدانیم گفتمان حقوق بشر با احترام به 

تفاو تهای فـرهنگـی، قومـی، زبانـی و نــژادی بنیان 

یافته اســت و این تفاو تهای ارزشـــی جزء ذات جدا 

ناپذیر زندگی بشــر گفته شده؛ چون طبیعت فردی تا 

رـایش به تفاو تها دارد، این  اجتماعــــی آدمیان گـــ

چیزی اســـــــت که در گرایش و تمایل آیین نوروز نیز 

دیده م یشود. جشن نوروز بر بنیاد آیین چند ملیتی، 

چند فرهنگی و چند ارزشــــــی برگزار م یگردد که به 

تمام معنی فضـــــای کثرت گرایانه را در خود پرورش 

داده و در حمایت از گف توگوی فــرهن گها و هنــرها 

قابل مشــــاهده است. باید گفت که این ویژگ یهای 

آیین نوروز به نوعی نگرش جهان شمولی حقوق بشـر 

را نیز برم یتابد و ارز شهای جهان شـــــمولی حقوق 

بشـری را در فلسـفة پلورالیسـتی خود مورد توجه قرار 

م یدهد. باید گفت در اندیشــۀ جهان شمولی حقوق 

بشــــــــر، احترام و حمایت از فرهن   گها جزء رسالت 

دول تها و سازما نهای بی نالمللی دانســته م یشود، 

تا با این رسالت زمینه شک لگیری جهانی میسـر شود 

که در گســـــتره آن تنوع ارز شهای قومی و نژادی به 

صـــلح پایدار برســـند. ازهمین رو اســـت که نوروز با 

گرایش به پلورالیســـم فرهنگی پیام آور گفتمان صلح 

دراندیشــــــــــۀ ه مگرایی مل تهای منطقه پنداشته 

م یشــود. چنا نچه ســازمان ملل متحد نیز از همین 

جهت جشــــن نوروز را  به عنوان یک میراث ارزشمند 

جهانی به ثبت رساند.

هنرهای بشردوستانه در آیین نوروزی؛

۱. رسوم پیش از نوروز و نقش زنان:

سبزه رویاندن: 

۶۹

رس مها و آموز ههای بشردوستانه... 
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ترتیب هفت میوه: 

زنان با آمدن کنار هم در پختن ســــــمنک ســـــــهم 

م یگیرند. در افغانســنان زنان با اجرای ساز و سرود " 

سـمنک در دیک ما ک فچه زنیم ـ دیگران در خواب ما 

د فچه زنیم" ســـمنک را در دیگ بزرگ م یپزند و این 

کار ساعت ها طول م یکشـــد تا سمنک دیگی و نانی 

برای سفر ههای هفت سین نوروزی آماده شود.

پختن سمنک: 

ســــبزه اســـــت. برخی معتقد اند که اهریمن بلای 

خشــ کسالی را بر زمین فرونشــاند، اما جمشــید به 

جنگ با اهریمن پرداخت و او را شکســــــــت داد و با 

بازگشـت جمشــید، درختان، نها لها و چو بها همه 

ســـبز شــــدند. پس مردم این روز  را  نوروز خواندند. 

ازی نروی هر کســـــی به رسم مبارکی در ظرفی گندم 

م یکارند. زنان دو هفته قبل این کار  را آغار م یکنند و 

هـر روز روی آن مقداری آب مـی ریـزند تا گندم جوانه 

بزند.

خانه تکانی: 

خانواد هها قبل از نوروز خانه و کاشـــــــــان ه خود را از 

آلودگی پاک و شســـتشـــو م یدهند. درین رسم باور 

قدیم بر این بوده اســـــــت که فروهرهای مردگان در 

روزهای اول فـروردین  به خان ههای آ نها مــ یآیند، از 

سفرۀ هفت سـین و خوراک یهای آنان دیدن م یکنند 

و مقداری را هم م یخورند و در حق اعضــای خانواده 

دعای نیک م یکنند. ولی اگر خان هها ناپاک باشـــد و 

بدون سفر هی هفت سین، آ نها عصــــبانی م یشوند 

م یروند و تا ســال بعد ناراحت م یباشـــند. ازی نروی 

نظافت و آراستگی خانه و محیط زندگی یکی از مراسم 

معمول درین جشن است.

به باور زردشــتیان آتش از بین برندۀ ناپاکی و روشــن 

کننده تاریک یها اســــــــت. زردشــــــــتیان آتش را 

نم یپرستیدند، بلکه آ نرا به عنوان نماد از یک انسـان 

متعالی قابل احترام م یدانســـــــــــــتند. ازی نروی 

چهارشـنبه سـوری با بر افروختن آتش همه ســاله در 

آخرین چهار شنبه (سه شـنبه شـب) سـال رو به پایان 
ِ

انجام م یشد. این جشــــــــــن اکنون در میان اقوام 

مختلف حوزۀ نوروز با برداشـــــــــ تهای گوناگون به 

نمایش گذاشـته م یشــود. باید گفت واژه ســوری به 

ً
معنی ســرخ اســـت. مردم معمولا بعد از ظهر آتش را 

روشن م یکنند و تا صبح قبل از برآمدن آفتاب روشـن 

نگ همیدارند و از بالای آن میپـــــــــــرند و این جمله را 

م یخوانند "سرخی تو از من و زردی من از تو". 

در شــــــــب نوروز زنان با آماده کردن غذاهایی مانند 

سبزی و چلو، سفره شب نوروز  را  آراسـته م یسـازند و 

همه اعضـــای خانواده به خوشی کنار هم غذا صرف 

م یکنند و برای ســـــــــال جدید آرزوی خو شبختی 

م ینمایند.

چهار شنبه سوری: 

سفرۀ شب نوروز: 

۲. رسم های روز نوروز:

افزون بر رســـــــــــ مهایی که پیش از روز نوروز انجام 

م یشود، در نوروز و روزهای نوروزی نیز این جشـــــن 

دارای ســـن تهای مختلف اســـت که هرکدام مفهوم 

خاصــی را نزد نوروز دوســـتان ارایه م یکند. چنانچه 

سفره نوروزی یکی از بهترین سن تهای این جشــــن 

گفته شـده که با پهن کردن سـفره هفت سـین ترتیب 

م ییابد. در واقع هر ســــــــــین نمادی از یک حالت 

یک شـــــب قبل از نوروز، خانواد هها هفت میوه را که 

متشـــــکل از کشــــــمش سرخ، سبز و سیاه است با 

غولنگ، بادام، چهارمغز، پســـــــــته و سنجد در آب 

م یریزنند و در روز سال نو با اعضـای خانواده و اقارب 

آ نرا صرف م یکنند.

۷۰

رس مها و آموز ههای بشردوستانه... 
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اندیشـــــــۀ طبیعت دوستی و ه منوع دوستی در 

آیین نوروزی؛

گفتنی است میله گل سرخ که نام دیگر جشــن نوروز 

در شمال افغانســــــــــــتان بویژه در ولایت بلخ گفته 

م یشود. با حضـــــــــور سیاحان داخلی و بیرونی در 

دامن ههای کو هها و تپ ههای سبز در روزگار نوروز برگزار 

م یگردد و مردم از فضای سبز بهاری لذت م یبرند و با 

رقص و پا یکوبی روزهای نوروزی شــان را با شـــادی 

ِسپری م یکنند. هرچند در تقویم افغانســتان پیشــا 
طالبان عید نوروز با دو روز تعطیلی رسمیت داشت. با 

آ نهم مردم بلخ این جشـن بهاری را تا چهل روز ادامه 

م یدادند؛ چون نوروز بلخیان با بر افراشــتن "جهنده 

سخی" که در حقیقت فلســـــفه آن از درفش کاویانی 

آمده اســت آغاز م یشــود و پس از چهل روز دوباره با 

پایان کشــیدن آن درفش، آیین نوروزی نیز پایان پیدا 

م یکند. اما در وسط این مدت، سیزدهم نوروز  را بنام 

ســیزده ب هدر نیز تجلیل م ینمایند که در این روز همه 

خانواد هها در دشــــــ تها و مکا نهای تفریحی برای 

تفریح و به اصطلاح عام به سبزه لگد کردن م یروند.

 شـــــناخته م یشـــــود به طور مثال؛ ســـــبزه نماد 

خوشبختی و نوزیســـتی را افاده م یکند. همی نطور 

سنجد نماد عشــــق، سیب نماد سلامتی، سکه نماد 

ثروت، ســیر نماد نگهبان و ســـمارق نماد جاودانگی 

تعبیر م یگردد. خانواد ههای نوروز پســـند در کنار 

هفت سین آئینه م یگذارند و شمع م یافروزند. با 

شـاهنامه فردوسـی، یا مثنوی مولانا و یاهم دیوان 

حافظ ب ه هدف پا سداری از زبان مادری و فرهنگ 

نیاکانی ســــــفره هفت ســـــــین را زینت بی شتر 

م یبخشـند. روی ه مرفته در افغانســتان بی شتر 

هفت ســــین در میان کابلیان و مردمان شــــمال 

مرســـوم م یباشـــد. اضـــافه بر ســـفره نوروزی، 

پوشـیدن لبا سهای جدید و آراســتن زنان در روز 

نوروز نیز یکی از جلو ههای زیبا شـــــناختی نوروز 

دانسـته م یشود. خانواد هها با لبا سهای آراسته به 

دیدن اقارب شان م یشـتابند. نوروز بهانۀ خوبی برای 

ه مبســــــتگی و تقویت روابط اجتماعی خانواد هها و 

گرو ههای فرهنگی اســت. از طرف دیگر در روز نوروز 

کودکان از ســــوی بزر گســــالان هدی ههای نوروزی 

دریافت مــ ینمایند. بــرخــی نوجوانان در ایام نوروز 

رـگرم کننده و  کاغذپران  را که یکی از باز یهای ســـــ

مروج در فرهنگ افغانســـــتان است با پیامک صلح و 

نوروز بر فراز آسمان بلند م یکنند. 

نوروز جشـن طبیعت و خاتمه زمســتان است که با فرا 

رسیدن نوروز، زمســتان با همه سوز و سرمایش جای 

ِخود را به فصل نو م یدهد. درین فصـل طبیعت جامه 
سـبز بر تن م یکند. در میان این همه جوش و خروش 

و زیبای یهای طبیعی که انســـــان همواره از آن لذت 

م یبرد این نکته حایز اهمیت م یباشــــــد که زندگی 

انسان بدون آب، طبیعت، جنگلات، پرندگان و نسـیم 

تازۀ صب حگاهی امکان پذیر نیســت. این پیام نوروزی 

به جوامع بشـری می آموزاند؛ این همه موجوداتی که 

زندگی را برای ما شــیرین و ارزشــمند م یســازند، در 

برابر حفظ حقوق و حیات شان ب یاعتنا نبوده و دارای 

رفتار منصـفانه نسـبت به حفاظت از محیط زیســت و 

اســــــتفاده از منابع طبیعی باشــــــیم. نوروز به ما 

م یآموزاند که ســـرســــبزی و طبیعت ســــالم با 

موجودات زنده عامل خو شبختی و ســــــــعادت 

زندگی آدمیان است و آدمی مســـؤول حفاظت از 

این امانت مهم دانســــــــته م یشود؛ چون بقای 

انسان با طبعیت سالم پیوند خورده است.

۷۱

رس مها و آموز ههای بشردوستانه... 
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پیام نوروز روی محیط زیســـــت پیوند مســــــتیقم با 

محتوای نسـل چهارم حقوق بشـر پیدا م یکند، چون 

حفاظت از محیط زیســـت، توجه به طبیعت پروری و 

طبیعت دوستی از مضـــامین اصلی حقوق بشــــر به 

هدف استمرار حیات انســـا نها دانســــته م یشود. 

چیزی که در این آیین آریایی بوضوح قابل مشـــاهده 

است؛ ترویج اخلاق همنوع دوستی، حس بشــــــــر 

دوستانه در رابطه با انســـــــــا نها، موجودات زنده و 

طبیعت می باشـــــــــــد. بربنیاد آموز ههای مذاهب 

اوستایی منجمله احکام زردشتی، سخاوت به انسـان 

و ترحم به حیوانات، تمایل به شـادی و شـادمانی جزء 

از زیبای یهای یزدانی اســـــت. ازی نروی آریای یهای 

وـگواری و  قدیم براین تلاش بودند تا با هر مناسبتی س

اندوه را از خود بــزدایند. کینه و کدور تها، حـــرف و 

سـخ نهای آزار دهنده را از ذهن و زندگی خویش دور 

نمایند و در زبال ههای زمستانی فرو بریزند و با سخاوت 

و کمک به همنوعان خویش به استقبال نوروز بروند. 

با یک نگاه اجمالی و بررســ یهای همه جانبه از آیین 

نوروزی به این نتیجه م یرسیم که این جشن باستانی 

دارای سن تها و آموز ههای انســــــان دوستانه است. 

چون از ی کســــــــــو فرهنگ پروری و اخلاق ه منوع 

دوســــــــتی در پیام نوروز وجود دارد که روی روابط و 

ه مبســـــتگی اجتماعی گرو ههای فرهنگی اثر گذار 

اســــــــــــــت و از طرف دیگر نوروز ب هعنوان یک روز 

بی نالمللی در میان اقوام و مل تهای منطقه ســــبب 

اتحاد و ه مگرایی کشــــورهای حوزه نوروز با تمایل به 

پلورالیســـم فرهنگی و سیاسی م یگردد. افزون بر آن 

سـن تهای نوروزی بگون هیی بنا یافته اســت که در آن 

زنان و مـردان نق شهای هنـرمندانه ایفا مــ ینمایند. 

همی نطور درمحتوای جشن نوروز مضامین همدلی، 

انسان دوستی و مهر ورزی به مقصد ترویج ارز شهای 

انسـا ندوستانه دیده م یشود. ب ههمین خاطر بود که 

این جشـــن بوسیلۀ سازمان ملل متحد به عنوان یک 

میراث ناملموس جهانی با پیام صــــــــــلح و همنوع 

دوســتی به ثبت رســید. ازاین جهت اســت که نوروز 

فراتر از آیین مرسوم بهاری که در میان مردمان منطقه 

دیده م یشود، در محتوای ارز شهای بشـــر دوستانه 

نیز قابل مشاهده است. ب یدلیل نیست که ریش ههای 

آن پیوســته در میان ملل منطقه عمی قتر م یشـــود و 

نوروز دوســــــتی عموم یتر و گرام یداشــــــت از آن 

جهان یتر. چون یک رخ سکۀ نوروز بشـــــــردوستی، 

طبیعت دوسـتی و صــل حجویی م یباشــد و رخ دیگر 

سکۀ آن پا سداری از تاریخ و تمدن نیاکانی.

سخن آخر؛

رـاتــر از ایدیولوژ یهای دینــی و  هـرچند آیین نوروز ف

رـای  مذهبی در میان مردمان منطقه مروج بوده، اما ب

یک دوره طولانی آموز ههای دین زردشـــــــتی با پیام 

پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک روی اندیشـــــــه 

نوروز پســـندان سایه افگنده است. چنانچه پارسیان 

زردشتی نوروز  را  به  مثابه آیین نیک اندیشـــــــــی و 

ه مدیگر دوستی پاس م یداشتند، و امروز نیز همنوع 

دوسـتی، همدلی و احترام متقابل یکی از ویژگ یهای 

برجسـتۀ نوروز است که در میان جماعت مســلمان و 

غیر مســــلمان با پیام شادباشی ه مدیگر را به آغوش 

می کشند، و به پدر، مادر و اقارب این روز را با لبخند و 

مهر تبریک م یگویند.

۷۲

رس مها و آموز ههای بشردوستانه... 



نوروز و هنر

بخش ششم

بردیا معین          صبورالله سیاسنگ

با آثاری از:



   بدون تردید باز کردن مبح ثهای فلســفی و معرفتی 

در حوزۀ فرهنگ آریانایی کاریســـــت دشوار و طاقت  

فرسـا که نیازمند پژوهش های ژرف تاریخی اســت. از 

آن جهت که ارزش های تمدنـی آن پـر زمینه و متنوع و 

با پیشـینه است. تمدن آریانایی در واقع در یک جریان 

چند هزارســــــالۀ تاریخی روی داده اســــــت و ابعاد 

گســــترده ای دارد. از سیاست و هنر و تاریخ نگاری تا 

موسیقی و ادبیات و معماری و  برگزاری جشـــ نهای 

باسـتانی مناســبتی و اقلیمی، همگی در دایرۀ بز رگ 

معرفتی این تمدن قابل دریافت اســت که در مورد هر 

کدام م یتوان داستا نها و رسال هها و کتا بها نوشـت. 

من به عنوان عضـوی از همین فرهنگ و تمدن بر خود 

دانستم تا گفتاری کوتاه در مورد جشن باستانی نوروز 

داشته باشم و در حالی به این موضوع(جشـــن نوروز) 

می پردازم که ارز شهای فرهنگی و تمدنی ما به دست 

یغماگران و تاریک اندیشــان رو به زوال گذاشته است. 

اجازه بدهید این نکته را هم علاوه کنم که این نوشــته 

هرگز در چارچوب یک مقالۀ علمی دانشـگاهی نوشته 

نشـــــــده است و نمی تواند توقع مخاطبان را برآورده 

بســــــــازد.با این وجود، امید م یبرم بتوانم به نکاتی 

  نوروز در واقع بازتاب رسـتاخیز طبیعت اسـت که 

به تجدید حیات مــــــــــــی انجامد. هم چنان اول 

فروردین برابر اسـت با آغاز ســال نو خورشــیدی. 

فروردین در فرهنگ باســـــتانی به  فروهر ها معنا 

شــــده اســــت. فروهرها نیروی معنوی در وجود 

آدم ها هسـتند که پیش از خلقت انسـان در جهان 

  چیستی و پیشینه نوروز؛

رـار بگیـرد. از نظـر  بپردازم که مورد توجه خوانندگان ق

منجشــــ نها و اعیاد در هر آیین و فرهنگ و دینی که 

باشند؛ در کنار این که نشـــــــان دهنده عرف و عادت 

مجموعه های انسانی هستند که بار معرفتی نیز دارند  

رـار مـی گیـرند.  و در زمره اعیان فرهنگی و اجتماعی ق

به خصــــــوص جشـــــــ نهای باستانی آریاییان و یا 

خراســــانیان قدیم که بی شتر به طبیعت پیوند دارد تا 

مناسب تهای تاریخی و اجتماعی. جشــــــــن نوروز، 

جشـن مهرگان، جشــن یلدا و... در زمره جشــن های 

اقلیمی قرار می گیرند که هر کدام  را می توان در جای 

خودش به بررسی گرفت. در بین همه جشــــــن های 

باستانی، جشــــن نورز هم از نظر طبیعی و هم از نظر 

فرهنگی و اجتماعی جایگاه ویژه ای را از گذشــته تا به 

امروز به خود اختصــــــاص داده است. بهار که  از  راه 

می رسد، طبیعت جوانه می زند و نســـــیم باد نوروزی 

سمفونی سـبز خویش را با رویش دانه ها و شـگوفه ها و 

گل برگها م یسراید و زیسـتمان پس از خفتن  را دوباره 

معنا می بخشـــد. از نظر من جشـــن باستانی نوروز را 

میتوان در محور طبیعت گرایی و زیباشناختی توضیح 

داد که تا به امروز اهمیت و موضــــوعیت خود را حفظ 

کرده  است.
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نویسنده و استاد دانشگاه                      

بردیا معین

طبیعت گرایی و زیباشناختی در تمدن آریانایی
و تأثیر آن بر جشن نوروز

۷۴
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 ز هامون به گردون برافراشتی

در شاهنامه فردوسی آمده است که روزی جمشـید از 

جایی می گذشت و دسـتور داد تا برایش تختی ترتیب 

دهند. سپس او با تاجی زرین و درخشــــنده بر تخت 

تکیه می زند و با تابش نور خورشید به آن، روشـنایی بر 

جهان می تابد. سپس به خاطر شـادمانی مردم آن روز 

را نوروز می نامند. در شـــــاهنامه فردوســـــی نیز، از 

تاج گذاری جمشید در این روز گفته شده است.

 م ی  و جا م  و  رامشگران خواستند

 نشسته بر او شاه فرمانروا

 سر سال نو هرمز فوردین

شگفتی فرو مانده از بخت اوی

 بزرگان به شادی بیاراستند

 ب همانده از آن خسروان یادگار

 بر آسوده از رنج تن دل ز کین

مینوی به وجود آمده اند و بعد از مرگ انســــان به 

منشــاء نخســتین خویش (آسمان) باز می گردد. 

جهان مینوی در بــرابــر گیتــی قــرار دارد و جای 

فرهمندی و توانش فروهرهاست. گفته شده اسـت 

که آریاییان باســـتان معتقد بودند که فروهرها در اول 

فروردین از آسـمان به زمین فرود می آیند و اگر ببینند 

جهان ظاهر(گیتی) منزه و تمیز اســت برای آن طلب 

خیر و برکت می کنند و اگر نشـانی از پاکی و آراستگی 

را مشـــــــــــــاهده نکنند برای آن خیر و برکت طلب 

نمی کنند. هما نطور که مشــــخص است؛ نوروز یک 

واژۀ ترکیبی به معنای روز نو اسـت. گفته م یشــود در 

کتاب اوستا چیزی از نوروز گفته نشـــــده است و این 

جشن با پیشینۀ چند هزار ساله به دورۀ هخامنشـان و 

مادها بر می گردد که تا به امروز نیز برگزار می شود. در 

کتاب «دین کرد/دینکـرت» که از کتا بهای مذهبـی 

پارسی میانه (پهلوی) است؛ نوروز را بســــی گرامی و 

نیکوســـــت. در زبان پارســـــی میانه این واژه «نوک 

روچم»  Nok roc یا «نو گروز»  Nogriz  آمده اســت 

که بعدا به زبان عربی «نیروز» شـده اســت. مؤرخان، 

معادل اوســـــــــــتایی آن را navaka raocah گمان 

برده اند. برخی بر این باورند که در ایران باســـــتان از 

ِنوروز به «ناوا سردا» به معنی سـال نو یاد شـده اسـت. 
سـغدیان و خوارزمیان، آن را  نوسـارد و نوسـارجی، به 

معنای ســـــــــــال نو گفته اند. در هر روی کتیبه ها و 

سنگوار هها و دیوارنویســـی های دوران قدیم نشـــان 

م یدهد که مردمان این سرزمین با پیشـــــــینۀ نوروز 

آشنایی داشته اند. طبری نیز جشــــــــــن نوروز را به 

جمشید، نخستین پادشاه پیشدادی آریاناییان پیوند 

می زند و در این باره می نویســــــــد: «جمشــــــــید 

دانشـــــــمندان را فرمود که آن روز که من به دادگری 

بنشـــــــــینم، شما نزد من باشید تا هرچه در او داد و 

عدالت اســــــــت، من انجام دهم و آن روزی که او به 

دادگری نشـســت، روز هرمز بود از ماه فروردین. پس 

آن روز را نوروز نامیدند».

 چنین جشن فرخ از آن روزگار

مر آن روز  را  روز نو خواندند

جهان انجمن شد بر آن تخت اوی

چو خورشید تابان میان هوا

که چون خواستی دیو برداشتی

 به جمشید بر گوهر افشاندند

۷۵

طبیعت گرایی و زیباشناختی...
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طبیعت گرایی در تمدن آریاناییان؛

رـایــی آریاناییان بپــردازم؛  پیش از اینکه به طبیعت گ

لازم می دانم تا در مورد مفهوم طبیعت گرایی توضـیح 

کوتاهی بدهم. طبیعت گرایی مفهومی فلسـفی است 

که جهان هســــــــتی  را  در گرو قوانین طبیعت قرار 

می دهد و معتقد اسـت که هیچ قانون دیگری در برابر 

آن اعتبار و پایایی ندارد. طبیعت خواه مقهور باشـد یا 

مسرور، هستی بخش هست و کسـی را یارای مقابله با 

آن نیست. به عبارتی، پذیرش قوانین طبیعی در واقع 

به معنای تســـــلیم شدن در برابر طبیعت است که از 

نیرو  و قدرت زیادی برخوردار اســــت که باید احترام 

شود. 

 در باورهای کهن وداییان، احترام به طبیعت در قامت 

خدایانی که مرتبط به مظاهر طبیعی بودند آشـــــکار 

می گردید. در اسـاطیر ودایی، آگنی خداوندگار آتش 

بود و ســـرســـوتی ایزدبانوی آب گفته می شــــد و در 

اساطیر زرتشــتی آناهیتا نگهبان آب بود و  آذر فرشته 

آتش، وایو فرشته باد و سپندارمذ فرشـته زمین نامیده 

می شـــدند.  این خدایان هم واره نگهبان و پرســــتار 

مظاهر طبیعت و مایۀ خیر و برکت بودند و هر کسی که 

رـار مـی گـرفت. گفته  به آنان پناه مـی بـرد مورد مهـر ق

می شـود که معابد زردشـتیان مهرابه داشـت که محل 

رـاب (محل جنگ) در  مهــروزی بود که بعدها به محــ

زبان عربی و فرهنگ اســـــلامی تبدیل گردید. اهورا 

مزدا فریدون را از کشـــتن ضحاك باز می دارد تا مبادا 

خون ضحاك زمین را آلوده بســــــــــازد. در باورهای 

مذهبی آریاناییان، آلوده ســـاختن مظاهر و عناصـــر 

طبیعت مانند آب، باد، هوا، آتش و زمین معصـــیت و 

گناه پنداشـته می شـد که خیر و برکت را از زندگی می 

زدود. 

ســــــــاســــــــانیان که مظهر طبیعت گرایی بودند؛ 

اســطوره های خود را در قالب عناصـــر طبیعی خلق 

می کردند و ســــپس آن ها را می ســـــتودند و نیایش 

می کردند و برای شــــان در طبیعت و ســـــپس معابد 

قربانی و نذر می کردند. مظاهر طبیعت در پیشــــگاه 

رـام بـه خورشـــــــــید که  آنان مورد احترام بود. «احت

مظهـر نـور و فـروغ الهی  را بـا بزرگداشـــت ایـزد مهـر 

رـا بـه جـای مـی آوردند و تقـدس آ ب هـای پـاک  یـا میت

را بـا آناهیتـا ایـــــزد بانـوی بـاروری و نگهبـان آبهـای 

پـاک مرتبط می دانســــــتند و این عناصر سـودمند و 

حیاتی را می سـتودند». در آیین و مناسـک آریاناییان 

تکریم و تمجید از ســبزه، خورشــــید و نـور، از زمـان 

زرتشـــــت تـا ظهور اسلام ادامه داشت و تاکنـون نیـز 

بـر جـا و اســتوار اســـت. بزر گداشــت از نوروز نیز در 

اندیشه طبیعت گرایی تمدن آریانایی قرار می گیرد که 

بازتابی از تولد هستی است. 

سـاســانیان  بزرگتریـن منظره ســـازان در هنـر بودند 

که آثـار برجای مانـده از آنان درصــــــنعت معمـاری، 

تزئینـات و هنرهـای دسـتی قابل دست رسـی اسـت. 

نگارگــری و نقش آفـــرینـــی از گیاهان، گل ها، ماه و 

خورشید و ستارگان تا آب و آتش و پرندگان و جانورانی 

مانند شیر و گاو و عقال و ماهی و مرغابی و طاووس  بر 

روی پارچه و فرش و ظروف و اشـــیای دیگر مرتبـط با 

رـایـی این تمدن را  ایـزدان مهــر و ماه، عمق طبیعت گ

نشــــــــان می دهد. در واقع طبیعت گرایی که نتیجه 

ارتباط انسـان از نظر ذهنی و عینی با مظاهر طبیعت 

اسـت اتفاق افتاده اسـت. خواه باور به طبیعت گرایی 

از روی ترس بوده باشــــد و یا نیاز، اهمیت فراوانی در 

خلق تمدن آریانایی داشته است.
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زیباشناختی در فرهنگ و تمدن آریاناییان؛

باز هم پیش از آنکه به زیبایی شـــــــــناختی آریاناییان 

بپردازم لازم م یدانم تا به صورت مختصـر به تعریف این 

مفهوم اشاراتی داشته باشم. زیبایی شناختی مفهومی 

در رابطه به مصــرف کننده هنر است. اینکه چگونه و با 

کدام رو یکرد می تواند پدید هها را در ذهن خود مصـور 

سازد و به آ نها مفهوم دیگر ببخشـــــد. در واقع زیبایی 

شناختی رابطۀ عمیقی با هنر و فرهنگ و تمدن مردمان 

هر ســــــــــــــــرزمین دارد که چگونه به پیرامون خود 

نگریسـته اند. طبیعت به عنوان گســتره ای از عینیات، 

بیشــــترین تاثیرگذاری را در تولید هنر و مصـــــرف آن 

داشته است. از جانبی زیبایی شـناختی به عنوان امری 

فرهنگی بیانگر نوع نگاه، سلیقه، خیالات و تصـورات ما 

نیز هست. رابطة دوسویه میان ذهن وعین در برخورد با 

پدیده های طبیعی و اجتماعی برقرار می شود که بعدها 

خود را در قالب یک اثــر هنــری بازنمایـــی مـــی کند. 

زیبایی شناسی از نظر فلســفی انواع گوناگونی دارد که 

موضوع بحث ما در این نوشته نیســـت اما با استفاده از 

برخی نظریات فلسفی در مورد آن، نیت نویسنده است 

تا بتواند به صــورت اجمالی به رو یکرد زیباشــناســانه 

آریاناییان در برخورد با نوروز که برخاســـــــته از مظاهر 

طبیعت اســــت بپردازد. همان طور که گفته آمد؛ میان 

طبیعت و زیبایی شناختی بیشــترین ارتباط را می توان 

قایل شد که در دور ههای مختلف (پیش از اسـلام وپس 

از اســــلام) در قالب آثار هنری در تمدن آریاناییان تا به 

امروز تجلی یافته اســت. در واقع میان طبیعت گرایی و 

زیبایی شــــــناختی در تمدن آریاناییان پیوندی وثیقی 

وجود دارد. در فـــــرهنگ و تمدن آریانایـــــی طبیعت 

نیرومند است که باید به آن احترام گذاشـت. به صـورت 

کلی اگر از منظر فرهنگـی به  رابطه آریاناییان و طبیعت 

نظر بیندازیم؛ م یبینیم که این رابطه با وجود تغییرات و 

تحولات طبیعت، هماره در آشـتی و تعامل و دگرپذیری 

با آن قرار داشته است که بعد ها همین مســئله در حوزه 

اجتماعی و ســــــیاســــــی نیز منعکس می یابد که در 

نوشـــته های بعدی به آن خواهم پرداخت. مردمان این 

حوزۀ تمدنی برای ماه ها و فصـل های طبیعت سرزمین 

خود احترام قایل بوده اند و فرارســـــیدن هر کدام  را به 

فال نیک م یگرفته اند. از همین جهت اســــــــــت که 

جشـ نهای آنها در ستایش و نیایش اقلیم طبیعت اجرا 

شده است. جشــــن های فرورگان، اردیبهشـــــتگان، 

خرادگان، تیرگان، امردادگان، شـــهریورگان، مهرگان، 

آبانگان، آذرگان، دیگان، بهمنگان و ســـــپندارمذگان 

یک سـال خورشـیدی را در می گرفته اسـت که وجود هر 

کدام در پیشــــگاه آریاناییان مایۀ خیر و برکت و رحمت 

بوده است. دیده می شود که هیچ ماه و فصـــلی از سال 

مورد نکوهش قرار نداشته است و انســــان آن رو زگار به 

صورت دایم در شکرگزاری از محصـــولات طبیعت قرار 

داشته اسـت. به عبارتی  قدرت و نیرومندی طبیعت در 

وجود ماه ها و فصل ها تجلی م ییابد که نشان از تحول و 

تکثر سـاختاری آن اســت که به ما کمک کرده اســت تا 

گذر زمان را بهتـر بتوانیم درک کنیم و طبیعت محیطـی 

خود را در هم ســویی و تعامل با اقلیم های طبیعت ســر 

وسامان بدهیم. وقتی به اثرهای هنری و فرهنگی دوره 

ساسانیان نگاه می کنیم؛ به حس زیباشناسانه مردمان 

رـگونـــی طبیعت و پدیده های  این دوره در پیوند با دگــ

محیطی آن ها بیشتر پی می بریم. 

۷۷

طبیعت گرایی و زیباشناختی...



وز
ور

ــــ
نــ

ـه
مـ

ــا
نـ

ت
س

خ
ۀ ن

�ر
ش

 ۱
۴۰

۲ 
ل

م
ح

ه  
ما

ن 
دی

ور
فر

/

نگار ه هایی از صـــــنعت ســـــفال گری، نقاشـــــی، 

کاســه ســـازی و کنده کاری در دوره ســـاســـانیان و 

هخامنشیان

زیبایی شناسی جشن باستانی نوروز؛

جشـن نوروز نیز در نزد آریاناییان به معنای جلوه ای از 

رســتاخیز طبیعت و آغاز گردش ســال خورشـــیدی 

اســــت. شــــاید زیباترین رو یکرد به نوروز همین 

باشـــد که طبیعت خود را برای زندگانی دیگر آغاز 

می کند. عناصـــــــــر طبیعت اعم از آب و خاک و 

آفتاب و باد در هم زیســتی و هم سویی با هم، بهار 

را رونمایی می کنند و همبستگی خود را در جهت 

اعانه و خیر دایم به هســـــــتی اعلان می نمایند. 

مســـئلۀ دیگر این است سال خورشیدی حتا اگر 

در شــب تغییر کند باز هم بیانگر نوروز اســـت. از 

این جهت که نو با روز معنای خود را پیدا مــی کند 

نه با شب. نوروز در واقع نمادی از پیروزی نو بر کهنه، 

رـکــز، دگــرپذیــری بــر  نور بـر تاریکـی، تکثـر بـر تمـ

خودخواهی و... اســــت که به ارزش فرهنگی تبدیل 

شـــده اســـت. شـــاید هیچ چیزی به اندازۀ طبیعت 

سزاوار نیایش و ستایش نباشد. اگرچه دست طبیعت 

گاهی از روی قهر و خشم بشر را درکام خود می برد؛ با 

آن هم دیده می شــود که با آمدن نوروز، فهم تازه ای از 

شـناخت شــناســی طبیعت در ما ایجاد می شــود که 

پیوند وثیقی در فرهنگ و تمدن مردمان این سـرزمین 

دارد. در واقع درک این که حیات و هستی ما وابسته به 

طبیعت اســـت؛ معرفت ما را از امتداد حیات متعالی 

می ســــــــازد و به ما این امکان را می دهد تا زندگی را 

دوباره معنا کنیم. این در ذات خود همان کشــــــــف 

زیبایی هایی است که انســــــــــــان نوروزی از درون 

مناسـبات خود با طبیعت به دسـت آورده اسـت. برای 

انسان نوروزی، جشـن نوروز، موضوع زیبایی شناسی 

اسـت که خواسـته یا ناخواســته در باطن او به تکوین 

رســیده اســت. از جانبی، چیز دیگری که نوروز به ما 

عرضـه می کند؛  حس تازگی و پویایی و امید به زندگی 

اســت که از نظر روا نشــناختی اهمیت خود را دارد. 

انسان نوروزی شاید بیشـترین لبخند و شادمانی خود 

را در  میان ما و برای کار و تلاش در هم ســــــــــویی با 

رـار مــی دهد. از محتوای آثار هنــری دورۀ  طبیعت قـ

ساسانیان و هخامنشــیان به راحتی فهمیده می شود 

رـانــی) غم و  که در آیین و آموزه های کهن آریانایـی (ای

اندوه و نومیدی جای گاه چندانی نداشته است، بلکه 
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رـایــی در فــرهنگ و  همان طور که گفته آمد؛ طبیعت گ

تمدن آریانایی سبب شده است تا حس زیبایی شناسی 

در وجود ســاکنان آن از گذشـــته تا به امروز تجلی پیدا 

کند و هنر به مفهوم هنر، از درون مناسبات انســـــان با 

طبیعت به درستی درک شود. هنر در دوره ساسـانیان و 

هخامنشـــــــیان و... در وجود صنایع گوناگون خود را 

بازتاب می دهد که  نشـان  دهنده رابطۀ عمیق انسـان با 

طبیعت است. هم چنان طبیعت گرایی سـبب می شـود 

تا ما د رک بهتری از تفاوت ها داشــته باشــیم و به کثرت 

نهفته در روح طبیعت بیشــــــتر پی ببریم. مردمان این 

حوزۀ تمدنی برای ماه ها و فصـل های طبیعت سرزمین 

خود احترام قایل بوده  و فرارســـیدن هر کدام   را به فال 

نیک می گرفته اند. از همین جهت است که جشــــــن 

های آ نها در ستایش و نیایش اقلیم طبیعت اجرا شـده 

است. جشـن های فرو رگان، اردیبهشـتگان، خرادگان، 

تیرگان، امردادگان، شــــــهریورگان، مهرگان، آبانگان، 

آذرگان، دیگان، بهمنگان و ســپندارمذگان یک ســـال 

خورشیدی را در بر می گرفته است که وجود هر کدام در 

پیشگاه آریاناییان مایۀ خیر و برکت و رحمت بوده است. 

در حالی که طبیعت گرایی و زیباشــناختی به عنوان دو 

ویژگی در فرهنگ و تمدن آریانایی ســــــــــیر کمالی و 

تکاملی خود را می پیماید؛ نوروز نیز به عنوان جشـــــن 

باستانی این حوزه، به نماد شادمانی و مهرورزی تبدیل 

می شود که نمادی از رسـتاخیز طبیعت و معنای حیات 

و هســـتی است. جشــــن نوروز نیز در نزد آریاناییان به 

معنای جلوه ای از  رستاخیز طبیعت و آغاز گردش سال 

خورشــیدی اســت. شـــاید زیباترین رو یکرد به نوروز 

همین باشـد که طبیعت خود را برای زندگانی دیگر آغاز 

می کند. عناصـر طبیعت اعم از آب و خاک و آفتاب و باد 

در هم زیســـــــــــتی و هم سویی با هم، بهار را رونمایی 

می کنند و همبستگی خود را در جهت اعانه و خیر دایم 

به هستی اعلان می نمایند. 

این مهرورزی و مهربانی و شـــادمانی و نوع دوســــتی و 

دیگرپذیری بوده که غایت اندیشـۀ اجتماعی، فرهنگی 

و سیاسـی آن ها را تعریف می کرده اسـت. به بیان دیگر، 

زیبایی شـــناختی نوروز به ما کمک می کند تا در جهت 

تحول و تغییــر، گام های مثبتــی بــرداریم. جوان ه زدن 

گیاهان، ســبزه ها و تجلی رنگ ها همگی نتیجۀ تعامل 

عناصر طبیعت هســتند که برای ما سفره رنگین خود را 

می گستراند تا به قدر کافی بتوانیم از آن برداشت کنیم. 

از جایی که «ســــفره» در فرهنگ و تمدن آریانایی نماد 

دورهمی و زندگی جمعی بوده است؛ سـفره نوروزی نیز 

نمادی از همین مســـــئله است که به صورت نمادین با 

هفت نوع و هفت عدد میوه مزین می شــــود و اصـــــل 

تفاوت پذیری را تبیین می کند. از ســـــــویی، چیدمان 

سفره نوروزی تعریفی از آیین شکرگزای است که در نوع 

خود بی نظیر می نماید. ساکنان افغانســــــتان، ایران، 

تاجیکســـتان و کشــــورهای آسیای میانه و مرکزی که 

اعضای مشترک حوزۀ تمدنی نوروز هسـتند؛ همه ساله 

از این آیین باســــتانی، با شـــــکوه و جلال هرچه تمام 

رونمایی می کنند تا باشد همبســــــــــــتگی خود را با 

زیبایی ها و تفاوت های طبیعت اعلان نمایند.

نتیجه گیری؛
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نوروز یا سور نوروز، سد هها جشــــــــن شادمانی بوده 

است. ای نکه گاه کســانی بر آن چلیپا م یکشـــند، از 

ناگزیر یهای تاریخ شمرده م یشـود. چنین رخدادها 

در چهار گوشــۀ جهان آزموده شــده اند. نباید از همه 

آد مها چشم داشت هر آ نچه یکی را خوش آید، آنان را 

نیز پســند افتد. اگر نم یخواهم مرا وادارند از خوشی 

یک روز در سال دست کشــم، نباید ب یهوده نیرو هدر 

دهم و از کسانی که آگاهانه در برابرم سنگر گرفته اند، 

خواهان برگزاری شــکوهند هترش گردم، زیرا با چنین 

خواست ب یجا، به کین کهن خواهم افزود. 
برخی چل هنشــــــینان نوروز را مهر اسلا مستیزی ُ

م یکوبند. این برچســـــپ مانند دشنۀ زن گدار از 

دســته تا تیغه ســـیاناید دارد و م یتواند پس از هر 

زمستان بدتر از پار و پیـرار رخ نماید. 

از سوی دیگر، در واکنش پی شگیرانه، کســانی آن را با 

میلۀ گل سرخ مزار مولا علی(ع) در بلخ و فردایش را به 

جشــن دهقان در سراسر افغانســتان پیوند زده اند تا 

مگر ای نگونه از شــاخ و پنجه گرفتن ماجراها کاســـته 

باشند.

سـور نوروز باید سـرشــار از ترنگ، لبریز ترنم و مالامال 

در ١٩٧٧ آهنگ زیبایـی با هوا و نوای غ مانگیـز به آواز 

نعیم پوپل و ســــــــــپس چند هنرمند دیگر از رادیو و 

تلویزیون افغانســــــــــتان پخش گردید: "لیلا! لیلا! 

نوروزس/ خدایا دلم به سوزس/ لیلا! سـبا نوروز اس/ 

خدایا! دنیا دو روزس”

از سـازیان ههای باســتان - تا امروز - چه یادگار داریم؟ 

شاید نخســتین سرود دسترس، آهنگ نوروزی زیرین 

با غزل عشقری به آواز استاد یعقوب قاسمی در ١٩٧٢ 

باشد:

روز نوروز ست یاران جهنده بالا م یشود

ما نه تنها والۀ گ لهای سـرخت گشته ایم

شـیوۀ ناخوشـایند دیگری به میان آمده اســت: تا 

ســـخن از نوروز م یشـــود، با شــــهیدنمایی، بزم 

خوشی هموار نشــــــــــدۀ مان را برم یچینیم و با 

گسـترش گلیم سوگ شیون سر م یدهیم: فلان و 

بهمان و نوروز را نمـ یپذیــرند و به ما نیـــز فــرمان 

م یدهند که نپذیرید!

ترانه بوده باشـد. این نمون هها چه شـدند و کجا رفتند؟ 

نیازی به پرسش نیســت. سرنوشت مردمانی که گفتار 

را برتر از نوشتار م یدانند، روشن است. 

 از کرامات سخ یجان، کور بینا م یشود

تازه، نوشت هها و پژوه شها نیز شگفت یآور شده اند. در 

سرنامه م ینویسیم "نوروز"، سپس از پاراگراف نخست 

تا پایان از دشـــــمن م ینالیم، ب یآ نکه به دوســــــت 

پرداخته باشیم. آ نگاه والسلام. نوروزنامه تمام! 

 عالمی بر گنبد سبز تو شیدا م یشود
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نویسنده و پژوه شگر

صبورالله سیاسنگ

و موسیقی

۸۰

نوروز
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در آتش آه عاشقت م یسوزی

قطعۀ اول که استهایی نامیده م یشود روی تصنیف یا 

ترانه ایجاد گردیده و قطعۀ دومی و ســــــــــــومی که 

انتر ههای آهنگ گفته م یشـــــــوند، در قالب رباعی 

سروده شده اند. البته، جهت رعایت تســـاوی حقوق 

زن و مرد و شــریک بودن هر دو در گرام یداشــت این 

جشـــــن فرخنده، "هله نوروز" را با هنگامه جان اجرا 

کردم. آهنگ در اواسط مارچ ٢٠٠٩ نهایی شـد و ثبت 

زبان موی ههای "لیلا لیلا" گــــرچه "نوروز نوروز" دارد، 

نم یتواند نمایا نگر شادمانی باشـد، زیرا از نگاه سـوز 

نزدیک ی م یرساند به سو گسرودی که نه بهارانه است 

و نه نوروزی.

پس از آن دو نمونه، عبدالوهاب مددی که ســا لها از 

آوازخوانی دست کشــــــــیده بود، چکامۀ خلی لالله 

خلیلی را در ایران خواند: "گویید به نوروز که امســال 

نیاید/ در کشــور خونین کفنان ره نگشـــاید/ بلبل به 

رـاید/ مات مزدگان را لب پر خنده  چمن نغمه شادی نس

نشــــاید/ خون م یدمد از خاک شهیدان وطن وای/ 

ای وای وطن وای! ای وای وطن وای" ناگفــــــــــــته 

پیداست که پیام این ترانه هم شور نوروزی ندارد.

دیدار و گ لافشانی و کالا دوزی 

در روزهای پایانـی مارچ ٢٠٠٩، آهنگـی به آواز وحید 

قاســــمی با ســــرود ویژۀ نوروزی از هارون راعون در 

رسان هها شگفت. 

او در گف تو شـــــنودی ("در دری"/ شــــــمارۀ دوم، 

تابســتان ١٩٩٧) چنین یادآوری کرد: آهنگ "گویید 

به نوروز" به خواهش رادیو دری خراسان" ریکارد شده 

است. 

در روز نو زمین، زمان م یخندد

گل گل همگی دهان دهان م یخندد 

هله نوروز آمد، هله نوروز آمد

انگور محبت چقدر شیرین است 

گر چشمۀ چشم تشنۀ من نشوی

جشن جمشیدی ما شاد و گ لافروز آمد

ِهمراه تو نبض آسمان م یخندد
جشن سمنک شیرۀ مهرآیین است

در سفرۀ تان سعادت هفت سین است 

یک لحظه اگر به خنده لب باز کنی

کنگینۀ دل را به من تشنه بیار

آیینه و شمع و شربت نوروزی

وحید قاســـمی م یگوید: "هله نوروز" در موســـیقی 

معاصر و در جمع آهن گهای مناسبتی کشــــــــــور، 

نخســتین آهنگ نوروزی به شمار م یرود. در جنوری 

٢٠٠٩ یک هفت هنامۀ مشـــــهور کانادا، یادداشتی در 

بارۀ به رســـمیت شـــناخته شــــدن نوروز از ســــوی 

 UNESCOنشــر کرد. در متن، از چند کشـــوری که 

این جشــــن باستان را برگزار م یدارند، یاد شده بود. 

آ نجا نام افغانســتان به چشــم نم یخورد. با توجه به 

اهمیت موضـــوع، با هارون راعون صــــحبت کردم و 

گفتم بهتــر خواهد بود آهنگ ویـــژۀ نوروزی با چنین 

سرآغازی سروده شـود. او با در نظرداشـت ارز شهای 

فرهنگی و تاریخی این رویداد از جشـن جمشــیدی، 

سمنک، شیرۀ مهرآیین، هفت سین، کنگینه و واژگان 

نمادین روزگار پیشدادیان استفاده کرد و تصنیف فوق 

را سرود. آهنگ را بر اسـاس مقام تلنگ هراتی و ماهور 

موسـیقی خراســانی که در گام ماژور اجرا م یشــود، 

تهیه کردم. در سازها از سـرنا، دمبوره، دهل و چند آلۀ 

دیگر که توانســــــــتند رنگ موسیقی قدیم و امروز را 

انعکاس دهند، کار گرفته شد. 

۸۱

نوروز و موسیقی
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آن در ســـــتدیوی ســـــاز با همکاری شــــــماری از 

هنردوستان فراهم آمد".

رـا عها شایان یادکرد اند: گ لافروز  نگار هپردازی مصـــ

بودن جشــــن جمشــــیدی، شگفتن زمان در روز نو 

زمین، خندیدن نبض آســمان، شـــیرین بودن انگور 

محبت، چیدن آیینه و شمع و شـربت، پوشـیدن جامۀ 

نو و کاربـــرد هفت بارۀ حـــرف "س" در چها رپارۀ "در 

سفرۀ تان سعادت هفت سین است".

"هله نوروز" زود گل کـــرد و در یوتیوب به د هها هـــزار 

بیننده و شــنونده رســید. ضــیا رهین در همراهی با 

رـکـی، حفیظ علـی با دیویانـی علـی و چندین  بانوی ت

آوازخوان ایران و تاجیک هم آن را خواندند.

۸۲

نوروز و موسیقی
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